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تقديم به مسعود ؛

شور شـراب عشق تو آن نفسـم رود زسـر
كاين سر پرهوس شود خاك در سراي تو
“حافظ“

اين صداي همة سياوشان و نقش آفريناني است كه در آفتاب 
باد  در  ترانه يي  مثل  روييدند;  خاك  از  جوانه يي  مثل  نگاهت; 

شوريدند; و مثل پروانه يي بر آتش باريدند.
بلبلاني كه از تور و نيزه و ساطور گذشتند و آواز عشق را نه در 

تنهايي بركه ها, كه در كشاكش دشنه ها و سينه ها سردادند.
آفتابكاراني كه بعد از ۷سال فراق و داغ, در آرزوي ديدار يار, 

هشيار و بيقرار؛ پرده هاي ترديد و پندار را بالاي دار دريدند.





۱
منطقة۸   كميتة  در  بازداشت  يك هفته  از  پس  ۱۵شهريور۱۳۶۰.  شنبه 

تهران , به اوين  منتقل شدم.
در ابتداي ورود به اوين , پارچة ضخيمي به چشمم بستند و به سمت سالن 
دادسرا  و محل شعبه  هاي معروف بازجويي هدايت شدم. در آن هواي گرم, 
صداي جيغ و تازيانه كه از هر طرف محاصره ام كرده بود تپش قلب و حرارت 

بدنم را سريع بالا برد.
هر چه بود داد بود و ناله و فرياد. پس از چنددقيقه صداي رعدآساي زني 
كه مثل انفجاري بزرگ از حنجره يي كوچك، در تنور تنگ و تاريك راهرو 

منفجر شد، تعادلم را بر هم زد.

را  راست  آرنج  بودم,  نشسته  چمباتمه  حالت  به  و  ديوار  به  رو  در حالي كه 
تكيه گاه زانو كردم. به آرامي دستي بر صورتم كشيدم تا به اين وسيله چشمبند 
را كمي بالا بزنم، اما فرصت پيدا نكردم چون بلافاصله لگد محكمي بر سرم 
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نشست و با تمام وجود, سختي ضربه و سفتي ديوار را حس كردم.
از صداي ضجه ها و ناله هاي زني كه به تخت بسته بودند و حرفهاي بازجويان، 
فهميدم بي دليل دستگير شده. شايد هم به دليل تشابه اسمي يا ظاهري بود كه 

زير ضربات كابل و زنجير پاسداران له و مچاله مي شد:
- … با اين آرايش غليظ كجا مي رفتي…
- فكر كردي مي توني از دستمون در بري؟

خارج  گلويش  از  قطعه قطعه  و  زور  به  كه  ضعيفي  صداي  و  بغض  با  زن 
مي شد, لابلاي زبانه هاي خشم و تازيانه و اخم بازجو ادامه مي داد: 

- تو رو خدا برين تحقيق كنين. من كارمند… هستم.
- خفه شو. چند تا شناسايي داشتي؟

- …نزن, نزن, آي…, ديگه تحمل ندارم.
- هر كاري بگي ميكنم ولي ديگه نزن. آي…

بازجو رو به همكارش كرد و با صداي بلند گفت:
- ملافه رو خوب تو دهنش مچاله كن.

- خفه شدم, چرا دست از سرم برنمي داري, به خدا اشتباه گرفتين…
- يا زير كابل مي ميري يا ميگي اونجا چيكار مي كردي؟

با هجوم همزمان چند نفر و ضرباتي مستمر, صداي جيغ به ناله يي ضعيف 
تبديل شد و لحظه يي بعد ديگر صدايي نيامد.

از لرزش زانوهايم به عمق وحشتي كه در وجودم نفوذ كرده بود پي بردم. 
با خودم گفتم وقتي با يك نفر كه كاره يي نبوده، اين طور رفتار مي كنند، خدا 

مي داند چه بلايي سر من مي آورند.
كه  زن  آن  خون آلود  تصوير  تجسم  با  بود.  گرفته  را  وجودم  تمام  ترس 
به تخت بسته شده بود (با چهار نره غول بالاي سرش) و صدايي كه در گلو خفه 
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از  ناشناخته يي  دنياي  در  را  خودم  دادم.  دست  از  را  انسجامم  و  تمركز  شد، 
بربريت و قساوت كه تاكنون تجربه يي از آن نداشتم و تنها در كتابها خوانده 

بودم، روبه رو ديدم. 
صداي فرياد هم چنان از هر روزنه يي به گوش مي رسيد. ناله ها و ضجه هاي 
وحشتناكي كه با طنين كابل و عربدة بازجو همراه مي شد, در آن لحظه اميد 
و اراده ام را ضعيف مي كرد. بوي تند عفونتي که به مشامم رسيد, با صداي 
خش خشي كه انگار كسي را به سختي با پتو روي زمين مي كشند، باعث شد با 
تكان دادن ابروها چشمبند را كمي بالا ببرم و با ترديد و احتياط تا نيمة عرض 

راهرو را ببينم.
لخته هاي خون، رنگ موزاييکها را عوض كرده بود. مرد جواني كه پايش 
باندپيچي شده و از سر يا صورتش خون مي ريخت خودش را به قسمتي كه 
پاسداران هدايت مي كردند مي كشيد. در گوشة ديگر زن جواني, در خونش 
نبودند  رفتن  به راه  قادر  جراحتهايشان  شدت  به دليل  كه  نفر  چند  و  مي غلتيد 
ميان  در  مي شدند.  كشيده  بازجويي   اتاق  به طرف  پا  و  دست  چهار  يا  پتو  با 
نسبت  به دليل  فقط  كه  كودكاني  و  زنان  ناله هاي  و  گريه ها  تحمل  فريادها، 
از  بيشتر  مي شدند،  شكنجه  و  دستگير  سياسي  متهم  يک  با  خانوادگي شان 
روبه رو  صحنه هايي  با  من  مثل  هم  افراد  اين  بي شك  مي داد.  عذابم  چيز  هر 

مي شدند كه حتي در ترسناكترين فيلمها و تصوراتشان انتظارش را نداشتند.
به هر  ناهار  به عنوان  خيار  يك  و  نان  تكه  يك  ۲بعد از ظهر  ساعت  حوالي 
اين كه  براي  ولي  نداشتم،  خوردن  براي  اشتهايي  و  حوصله  هيچ  دادند.  نفر 
جلب توجه نكند, خيار كوچك و پلاسيده را به زور و با اكراه گاز زدم. تمام 
ذهنم درگير اين موضوع بودكه چه اطلاعاتي از من دارند. دوباره صحنه هاي 

دستگيري و بازجويي در كميته  را به دقت مرور كردم:
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«ساعت ۹ صبح, خيابان جمهوري  نبش فخر رازي، موتورسواري در مقابلم 
را  مدرسه   فالانژهاي  از  يكي  اُرديخاني ،  حميد  آمدم  به خود  همين كه  پيچيد, 
با  تصورم  و  انتظار  بر خلاف  ديدم.  روبه رويم  داشت،  ما  از  هم  پُري  دل  كه 

احوالپرسي گرمي روبه رو شدم:
 - چي شده ياد ما كردي؟ 

- دلم واسه بچه ها خيلي تنگ شده, شرمنده تونم , حميد سليماني  چطوره؟ 
رضا(س)  چيكار مي كنه؟…

- بابا اونقدر گرفتارم كه خبر از هيچكي ندارم, فقط رضا(س)  رو ميدونم رفته 
سربازي.

- كاش مي شد ميتونستيم مث قديما دور هم جمع بشيم.
احتمالاً هر دو تلاش مي كرديم ذهن و تصميم يكديگر را بخوانيم. نمي دانم 

او به چه فكر مي كرد. ولي من به چند موضوع فكر مي كردم:
حتماً مي خواهد معطل كند تا پاسدارها از راه برسند. اميد وارم حميدسليماني  
سر قرار نرسد. با پررويي هم كه شده بايد سريع از او جدا شوم. كافيست خودم 

را به كوچة كناري برسانم و از راه ميانبُر به ميدان انقلاب برسم… 
 - ببين! من عجله  دارم ولي پنجشنبه رضا(س)  رو مي بينم چون پنجشنبه ها 

مياد خونه مون. ميتوني شام بياي خونه.
يک آدرس قلابي هم دادم و سريع جدا شدم. 

- صبركن برسونمت!
- جاي دوري نميرم همين جا كار دارم. 

وارد كوچة بانك صادرات شدم. هنوز چند ثانيه از جداشدنم نگذشته بود 
كه دو پاسدار مسلح فرياد زدند:

- ايست! ايست!
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پاسداران كمي جلو آمدند سلاح را مسلح  نكردم. آرام ادامه دادم.  توجه 
كردند و دوباره ايست دادند. به موتورسيکلتي كه نزديك خانه يي مخروبه بود 
تكيه دادم و زيرچشمي نگاهي به پاسداران و نظري  به حياط پشت ساختمان 
نيمه ساز انداختم كه دو پاسدار جديد هم از سمت ديگر كوچه وارد شدند. دو 
پاسدار اول نزديك شده و با خشونت مرا به ديوار چسباندند. سريع و سرسري 
همان  در  ساختماني  دوم  طبقة  به  و  گرفته  را  دستم  بلافاصله  كردند.  بازرسي 
محل، كه تابلو دفتر فروش يكي از نشريات صبح را داشت بردند. فهميدم آن 
مزدور مرا مشغول كرده بوده تا پاسداران(كه از پنجرة همين ساختمان نظارت 

مي كردند) برسند.
چند دقيقه بعد رضا(س)  و يكي از دوستان مارکسيست دوران دبيرستان را 
در گوشه يي از اتاق بزرگ دفتر فروش روزنامة صبح آزادگان ! (محل كمين 

پاسداران) ديدم. پاسداري با لباس شخصي گفت: 
- هر چه از اين افراد مي داني و سابقة فعاليت سياسي خودت را روي اين 

كاغذ بنويس. 
مشغول نوشتن داستاني براي خودم بودم كه ديدم همين موضوع را به دو 
نفر ديگر هم توضيح مي دهد. تلاش كردم با ايما و اشاره به رضا(س)  برسانم 
كه خودش را اكثريتي معرفي كند چون اكثريتي ها را سريع آزاد مي كردند. 

وقتي پاسدار نزديك آمد كاغذ را دادم و گفتم:
- من نوشتم. ميتونم برم؟ 

پاسدار نگاهي به جملات بي سر و ته كاغذ كرد و گفت: 
- چرا از اينا هيچي ننوشتي؟ 

با صداي بلند گفتم: 
- اون يكي فكر ميكنم اكثريتيه. اون يكي هم آدم ساكتيه. همش سرش تو 
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كار خودشه. 

همان جا فهميدم هنوز گزارشي از ما به دستشان نرسيده و چيزي ندارند. به 
همين دليل وقتي گفتند به كميته  برويم، گفتم:

- بايد به خونه مون زنگ بزنم تا دلواپس نشن.
- وقت نيست. چند تا سؤال ازتون مي كنن آزاد ميشين.

هيچ جا  اطلاع  بدون  مي دونه  چون  ميشه  نگران  مادرم  نزنم  زنگ  اگه   -
نميرم.

بعد از اصرار پذيرفت و تأكيد كرد نگويم كجا هستم. 
- بگم كِي ميام؟

- نميدونم! بگو ظهر نميام.
- پس ميگم خونة دوستم هستم بعد از ظهر ميام.

- نه! نگو كي ميري. من كه نميدونم چيكارت دارن، شايد كارت بيشتر طول 
بكشه. 

در حالي كه به سمت تلفن مي رفتيم، گفت: 
- شماره خونه تونو بده.

سريع  برداشتم.  را  گوشي  بزنم  زنگ  خودمان  خانة  نميخواستم  چون 
شماره يي گرفتم. همين كه فهميدم صدا آشناست گفتم:

- سلام مامان من ظهر نميام خونه. ميگن چن تا سؤال دارن. معلوم نيست 
كي بيام. شما منتظر نباشين…

من  از  گزارشي  فهميدم  مختصر  بازجويي  مرحله  دو  از  بعد  هم  كميته   در 
كردند  آزادش  است،  اكثريتي  مي كردند  فكر  كه  را  رضا(س)   چون  ندارند. 

من هم چيزي نمانده بود آزاد شوم…
تقريباً خيالم راحت بود كه چيزي از من ندارند. فقط نگران حميد سليماني  بودم 
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جيغي  صداي  كه  بودم  خيال  و  فكر  همين  در  باشد.  شده  دستگير  مبادا  كه 
چگونه  کرد.  شوكه ام  مي داد،  قرار  تحت الشعاع  را  فريادها  و  يادها  همة  كه 
صاحب  باشد.  داشته  قدرت  و  گنجايش  اندازه  اين  تا  مي توانست  حنجره يي 
صدا، زني بود كه به دليل نسبت خانوادگي با يكي از مجاهدين از مو آويزانش 

كرده بودند.
ديگر نمي توانستم تحمل كنم. از اسم بازجو و بازجويي وحشت داشتم و 
ترجيح مي دادم زير كابل و لگد له مي شدم ولي شاهد اين صحنه ها و اين همه 

وحشيگري نبودم.
حوالي ساعت ۷بعد ازظهر, غير از چند نفر و افرادي كه در شعبه  زير شكنجه 
بودند، همه را به صف كردند. در حالي كه هر نفر با دست راستش شانه نفر 
صف  اول  نفر  دست  در  طرفش  يك  كه  چوبي  به وسيله  مي گرفت،  را  جلو 
و طرف ديگرش دست پاسدار بود به سمت بيرون آمديم. تازه نفس راحتي 
تلاش  در حالي كه  شدم.  زمين  نقش  پاسداري  پاي  پشتِ  با  كه  بودم  كشيده 
ديگر  پاسدار  شد.  پرتاب  گلويم  و  سينه  سمت  به  لگدي  شوم  بلند  مي كردم 

بلندم كرد و با غيظ چشمبندم را محكم بست: 
- هر كي دست به چشمبندش بزنه دستشو مي شكنم… 

تفريح و بازي جديد وحوش شروع شده بود: 
- بدو… بدو… مواظب باش به ديوار نخوري… مواظب پله باش… منافق, 

مَگه نميگم بدو؟ چرا راه ميري!…
بعد از چند دقيقه فهميدم هر جا مي گويد “بُدو“ بايد حواسم را جمع كنم 
چون يا ديوار روبه رويم است يا به بالاي پله يي رسيده ام و هر وقت مي گويد 
“مواظب پله يا ديوار باش“ هيچ خبري از پله يا مانعي نيست. بعد از چند دقيقه 
كه چند نفر حسابي به ديوار يا موانع مختلف  خوردند دوباره افراد را به صف 
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 كردند. چوب يا ميله يي در دست نفر جلو داده و با همان نعره ها و عربده ها 
به تحقير و مسخره بازي ادامه  دادند. گاهي اوقات هم با همان چوب كه يك 
سرش دست نفر اول بود, به جان نفري مي افتادندكه به ديوار مي خورد يا از 

پله مي افتاد.
- مگه كوري؟ چشمت بسته است! عقلت كجاست؟…

و  هستيد  نجس  شما  آنان گفت  از  يكي  مي خنديدند.  پاسداران  همة 
نمي خواهيم دستمان كثيف شود چوب را بگيريد و دنبال من بياييد…

تا نيمه هاي شب اين بازي ادامه داشت. بعد وارد راهرو جديدي شديم كه 
جواب  مي كرد.  يادداشت  را  بچه ها  اسامي  زندان،  داخلي  مدير  حسين زاده ، 
جرم  پاسخ  در  من  وقتي  شدم.  دستگير  كه “مشكوك“  بود  اين  بچه ها  اغلب 

گفتم “مشكوك“, پاسداري كه به حميد تُركه  معروف بود، جيغش درآمد: 
- مشكوك!  ها؟! از كف پاهاتون جُرمتونو بيرون مي كشم…

نفرِ   ۶۰ به همراه  شدند.  تقسيم  دسته  چند  به  افراد  بود.  شلوغ  خيلي  راهرو 
ديگر، به طبقة دوم هدايت و وارد سلول اول شديم.

آن جا بند ۱ , سلول يك ِ بالا  بود. اتاقي بود با ابعاد تقريبي ۶*۵ با ديواري به 
رنگ استخواني، يك جا مسواكي كه ده محل مسواك روي آن نصب شده 
بود و با موكتي پُرزدار و قهوه يي فرش شده بود. از تعداد جامسواكي معلوم 
بود قبلاً ده نفر در اين سلول مستقر بودند. بعد از اين كه آخرين نفر صف هم 

وارد اتاق شد، پاسدار روضه يي تهديد آميز خواند و رفت.
لابه لاي  از  اما  نمي كرد،  كنجكاوي  هيچ كس  و  نمي داد  آشنايي  كسي      

نگاههاي تيز و لبخندهاي ريز و مرموز, زيبايي و زندگي تبادل مي شد.
چون همه خسته بودند و معلوم هم نبود فردا چه برنامه يي در پيش داريم، 

ترتيب استراحت داده شد و همه به صورت كتابي (تيغه يي) خوابيديم. 
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۲
تعدادي از بچه ها تا صبح با هم پچ پچ مي كردند و بقيه از فرط خستگي 

بي هوش شدند. ۲ساعت بعد براي نماز بيدارمان كردند: 
- هفت دقيقه وقت دارين وضو بگيرين. 

كه  بود  كم  آن قدر  وقت  ۷دقيقه!  در  نفر   ۶۰ براي  روشويي   ۳ و  توالت   ۳
به  لگد  و  مشت  با  را  همه  پاسداران  و  نگرفتند  وضو  حتي  نفر   ۲۰ به  نزديك 

داخل اتاق انداختند.
ليوان  و  قند  تعدادي  ماشيني,  نان  بسته  چند  و  چاي  ۲كتري  بعد  ساعتي 
پلاستيكي براي صبحانه آوردند. منتظر نوبت ليوان بودم كه دريچة در اتاق باز 

شد و پاسداري اسم من و چند نفر ديگر را براي بازجويي صدا زد.
چشمبندها را محكم بستند و در صف به سمت شعبه  حركت كرديم. قبل 
از رسيدن به راهرو شعبه هاي بازجويي، پاسدار اسم (نام و نام پدر)تعدادي از 

بچه ها را همراه شمارة شعبه  صدا  كرد:
- محمود، ابوالفضل شمارة …

كرد.  هدايت  مي رفتند  بايستي  كه  محلي  يا  شعبه   به  را  افراد  ديگر  پاسدار 
صداي جيغ و ناله لحظه يي قطع نمي شد. چشمبندم را تنظيم كردم و توانستم 
پاهاي ورم كرده و بدنهاي زخمي را ببينم كه به سمت تختهاي شكنجه كشيده 
مي شد. ساعتي گذشت و صداي ضجه و گريه چند كودك كه از سمت چپ 
پرسوزتر  ناله ها  و  بلندتر  لحظه  هر  صداها  كرد,  جلب  را  توجهم  شد،  شروع 
به بهانة  برگردم.  صدا  به سمت  نمي توانستم  كه  بود  طوري  موقعيتم  مي شد. 
توالت دستم را بلند كردم. بعد از يك ساعت كه پاسدار با لگدي اشاره كرد 
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شدم  متوجه  جلوتر  كمي  بود.  نشده  قطع  صدا  هنوز  شوم،  بلند  توالت  براي 
صداي دو كودك و دو زن در يكي از اتاقهاي بازجويي مي پيچيد. در برگشت 
يا  هفت  كودكان  به  نسبت  را  ذهنم  بودم  نتوانسته  هنوز  در حالي كه  توالت  از 
كنم،  جور  و  جمع  بودند  شكنجه  زير  خانواده شان  كنار  در  كه  هشت ساله يي 
فريادي  به  آب…“  آب,  مي گفت: “آب,  كه  خواهري  آرام  صداي  ناگهان 

تبديل شدكه پشتم را لرزاند:
-  سوختم…نامردا…

صدا قطع شد. پاسداري مرا نزديك همان محل قبلي, انتهاي راهرو نشاند. 
هم چنان صداي كابل و فرياد از درز اتاقها به راهرو مي پيچيد و مغزم را داغ 

مي كرد. برخي صداها و اسامي به نظرم آشنا بود و برخي جملات ناآشنا: 
- در جا بزن, در جا بزن…

- ملافه رو بپيچ تو دهنش…
حوالي ساعت ۷ يا ۸ عصر پاسداري گفت: 

- بنديها پاشن. 
فهميدم آنان به بند منتقل مي شوند. خيالم راحت شد و به سرعت خودم را 
به صفي كه تشكيل شده بود، رساندم. صف حركت كرد و درست مثل روز 
قبل با تفريح پاسداران چند مرتبه نقش زمين شدم. در قسمتي از مسير صف را 
نگه داشتند. نزديك يك ساعت در همان حالت ايستاديم. در حالي كه با خود 

مي گفتم امروز هم به خير گذشت, دستي به شانه ام خورد: 
- اسمت چيه؟… محمودي؟ 

- بله
- منافق كجا ميري؟ مگه نياوردمت بازجويي! كجا در ميري؟

- گفتند بنديها پا شن منم بلن شدم.
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- كي تو رو فرستاده بند؟… خيلي خوب برو فردا صبح ميام سراغت.
از همان لحظه تا زماني كه به بند رسيديم به اين فكر مي كردم كه چه اتفاقي 
افتاده, چرا در شعبه  بازجويي نكردند؟ آيا اين فرد بازجو بود؟ شايد همين جا 

شناسايي شدم. چه اطلاعاتي دارند؟…
با تقسيم نفرات بندهاي مختلف همراه ۴نفر به سمت بند ۱  آمديم و لحظه يي 
هيچ  گفتم  شدند.  جمع  دورمان  بچه ها  شديم.  اتاق  وارد  محسن   و  من  بعد 
خبري نبود و از صبح تا حالا پشت در شعبه  منتظر بودم. محسن  هم توضيحي 
در رابطه با بازجويي و تهديدهاي بازجو داد و با اشارة يكي از بچه ها حرفش 
را خلاصه كرد. بچه ها مشغول كارشان شدند. چند نفر مشغول درست كردن 
هم  با  درگوشه يي  نفر  چند  بودند.  ماشيني  نان  پلاستيكي  كيسه هاي  با  سفره 
جمع  خارجي  نفر  دو  اطراف  هم  تعدادي  مي كردند.  پچ پچ  و  مي زدند  گپ 

شده بودند.
حسين پروانه ،كه از كميته  با هم آشنا شده بوديم، با لبخندي كه در صورت 
سبزه و ريش كم پشتش موج مي زد تكه ناني با پنير و خيار كوچكي كه از شام 

نگهداشته بود، آورد: 
- بزن صفا كن. 

- وضعيت بچه ها چطوره؟
خوبي  بچه هاي  مجموع  در  شده،  جمع  اينجا  كه  عجيبي  تركيب  وجود  با   -

هستن. 
من هم همين تصوير در ذهنم بود. “حسين“  ضمن شام توضيحي راجع به 
تركيبهاي مختلف بچه هاي سلول داد. با توضيحات او وضعيت نفرات سلول 

را به طور كلي متوجه شدم:
محمد(ر)  , سفيدرو، مو و سبيل خرمايي، كمي چاق و چهارشانه, از نظر 
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و  تجربه  با  آدم  ندارد,  حزبي  و  سازماني  وابستگي  ولي  مارکسيست  عقيدتي 
دلسوزي است.

بلوچستان ,  خانهاي  از  بلند،  ريش  و  تيره  صورتي  با  شهنوازي ،  شاه محمد  
معلوم نيست اين جا چه كار مي كند.

دينو  ويلا  و كلوديو  كاسترو ؛ دو ايتاليايي كه در فرودگاه مهرآباد  دستگير 
شده بودند. دينو  ۳۰ساله با موهاي طلايي و چشمان درشت و آبي در آن جمع 
جلب توجه مي كرد. گاهي چندجمله ايتاليايي حرف مي زد. ولي كلوديو  كه 

مسن تر بود كمي فارسي بلد بود.
تعدادي از دانشجويان شمالي هم كه در گوشه يي جمع بودند, از رفتارشان 

معلوم بود, غيرمذهبي هستند.
سياسي  زياد  هم  رفتارش  و  مي كرد  معرفي  مهندس   را  خودش  كه  يكنفر 

نبود هر يك ساعت يك بار درِ سلول را مي كوبيد و مي گفت: 
- برادر اضطراري!

محمود(ح)  و حميدرضا(ب)  هم با محمدرضا شهيرافتخار  مشغول ردوبدل 
كردن اطلاعات و خاطراتي از محلة شوش  و خزانه  بودند. محمود(ح)  كابل 
زيادي خورده بود و حسابي زير فشار بود. اما مستمر مي خنديد. قد متوسط, 
۲۵ساله  تا   ۲۰ چهره اش  و  ظاهر  آن که  با  داشت.  بلندي  پيشاني  و  سياه  سبيل 
مي نمود, از دو فرزند ۱۲و۱۴ساله اش حرف مي زد. خودش مي گفت “آن قدر 

در زندگي خنديده كه پير نشده“.
را  بچه ها  شيرين  لطيفه هاي  با  اتاق  از  درگوشه يي  هم  غلامي   هيبت  
مي خنداند. هيبت  استعداد عجيبي در تقليد صدا داشت. با آن که در بازجويي 
زير فشار طاقت فرسايي بود. در سلول, مستمر اداي اردبيلي  و رفسنجاني  و… 

را درمي آورد.
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شعبه  هاي  با  رابطه  در  كه  اطلاعاتي  محمود(ح) ،  و  محسن   شام،  از  بعد 
که:  شد  دستگيرم  طور  اين  توضيحاتشان  از  كردند.  منتقل  داشتند  بازجويي 
بازجويي   اتاق  در  شكنجه  تجهيزات  ساير  و  تخت  داشتن  به دليل    ۴ و  شعبة۷  
در  كه  است  كابل  اعتراف گرفتن  براي  محوري  وسيلة  است.  خطرناكتر 
مغزم  در  هنوز  كه  صداها  برخي  با  رابطه  در  دارد.  وجود  مختلف  اندازه هاي 
مي پيچيد، محسن  مي گفت، صداي جيغ مربوط به زني بوده كه به خاطر برادر 
و همسر برادرش دستگير شده بوده و از مو آويزانش كردند تا بيهوش شده. 
در  را  مادرشان  كه  بود  كودكاني  به  مربوط  هم  بچه  گريه  و  ضجه  صداي 

حضورشان وحشيانه كابل مي زدند.
چون صحبتمان طولاني مي شد و ممكن بود پاسداران را نسبت به روابطمان 
حساس كند، رفتم سراغ دينو  و كلوديو  و خودم را معرفي كردم. كلوديو ، كه 
صورتي سرخ و سفيد و موهايي سفيد داشت، با فارسي دست و پا شكسته و 
كه  طلايي  و  صاف  موهاي  دستش  با  هم  دينو   زد.  حرف  چندجمله  شيريني 
هيبت   داد.  تحويلم  ايتاليايي  جمله   چند  و  زد  بود،كنار  پوشانده  را  پيشانيش 

گفت:
- ميگه بي ناموسها به ما هم رحم نكردن معلوم نيس چيكارمون دارن. 

- نگران نباش. ما هم مفت دستگير شديم. قراره دو تا سؤال ازمون بپرسن 
آزاد شيم.

در حالي  كه مشغول صحبت و شوخي کردن بوديم, صدايي شبيه خالي كردن 
تيرآهن، سلول را در سكوتي ناگهاني فرو برد. تازه واردها شروع به حدس زدن 

کردند. هر كس چيزي مي گفت:
- دارن تيرآهن خالي مي كنند.

- آماده باشه.
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- صدا از بيرون زندان اومد.

- دارن اعدام مي كنن.
  صداي تك تيرها شروع شد: 

 ۱,۲,۳…، -
- آره اعدامه!

 ۲۷,۲۸,۲۹،… - 
- تير خلاصه …، ۹۰،۹۱،۹۲،۹۳ 

فضاي سرد و سنگيني حاكم شد. نفسها در سينه ها حبس و هر كس زير لب 
زنان  و  كودكان  فرياد  صداي  بازجويي,  صحنه هاي  مي كرد.  زمزمه  جمله يي 
بي گناه و تجسم تيرباران همين افراد، آتش عشق و كينه را در سينه ام شعله ور 

مي كرد.
منتظر شنيدن جمله و دليلي بودم كه باور كنم صدا مربوط به تيرباران نيست 
مي رسيد  به گوش  دور  فاصله  از  كه  منافق“  بر  “مرگ  صداي  شنيدن  با  كه 

فهميدم اعدامِ حدود ۱۰۰نفر به پايان رسيده است.
هر كدام از بچه ها با جمله بي خشمشان را بيان مي كردند:

- بي شرفا… صد نفر به همين سادگي اعدام شدن؟…
- يعني هيچ كدوم از اون بچه ها ديگه نيستن؟…

- جلاد منتظر باش…
دينو  و كلوديو , (نمي دانم از ترس يا تعجب) رنگشان پريده بود و حرفي 
نمي زدند. شاه محمد  به گوشه يي خيره شده بود و بقيه با هم پچ پچ مي كردند. 

حسين پروانه  لبخندي زد و گفت:
- اين نيز بگذرد.

چنددقيقه بعد پاسدار بند براي چك وضعيت، دريچة سلول را باز كرد: 
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- تا پنج دقيقه ديگه هر كي نخوابيده باشه حالشو جا ميارم.

ما هم به همان شكل قبل خوابيديم. صبح پاسدار شيفت بند، دو كتري چاي 
ولرم آورد: 

قطع  نون  سهميه  ريختين  دور  نونتونو  ديروز  شما  چون  گفته  آقا  حاج   -
ميشه. 

محمد(ر)  گفت:
قابل  واقعاً  خمير  تيكه  چند  اون  كرديم,  استفاده  هم  رو  نونها  خمير  حتي   -

استفاده نبود.
بچه ها هركدام با جمله يي اعتراض كردند: 

حالا  نمي بره  خوابشون  گشنگي  از  بچه ها  كه  چندروزه   داريم.  مريض   -
مي خواين همين نصف نون رو هم قطع كنيد؟ 

- همين يه تيكه نون كه همش يه لقمه بيشتر نيس غذاي اصليمونه, حاجي 
گفته غذاشون رو قطع كنين؟!…

پاسدار كه كلافه شده بود: 
- به من ربطي نداره, فكر كردين اين جا هتله؟…

همه  لحظه يي  داد,  او  به  كاغذي  و  رسيد  ديگري  پاسدار  بين  همين  در   
ساكت شدند, دوباره من و محمود(ح)  را براي بازجويي صدا كردند.

۳
ديوارهاي  درست مثل روز قبل. همان بوي چندش آور و زمين زشت و 
سرد. همان فضاي سنگين اضطراب و دغدغه و درد. همان فريادهايي كه در 
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روانم  و  جان  در  و  مي كشيد  پر  روزنه يي  از  مي پيچيد،  خونين  ملحفه  و  پتو 
شعله مي زد. دوباره شاهد رنج و شكنجة ياران و ضجه هاي كودكاني بودم كه 

مادرانشان زير كابل جان مي كندند.
بازجو نزديك شد و آرام پرسيد:

- چندروزه اينجايي؟ 
با لحني نسبتاً تند گفتم: 

آوردن  منو  چرا  نمي دونم  نشدم.  بازجويي  هنوز  ولي  اينجام  روزه  سه   -
اينجا. 

با صدايي آرام گفت: 
- عجله نكن ميام دنبالت.

نمي دانم چرا اين حرف را زدم. چون هر چه ديرتر بازجويي مي شدم به نفعم 
بود، ولي فكر مي كنم ديگر تحمل صداهاي ناشي از شكنجه و سكوت در برابر 
بازجو را نداشتم. شايد هم ترجيح مي دادم به جاي آن زن به تخت شكنجه بسته 
برخوردم  كودكش لحظه يي استراحت كند. در هر صورت از اولين  شوم تا 
با بازجو كه هنوز نمي دانستم چه اطلاعاتي از من دارد، پشيمان شدم. از جملة 
بازجو و فضاي راهرو فهميدم افراد را قبل از بازجويي مدتي پشت در اتاقهاي 
شكنجه نگه مي دارند تا ضمن تخريب روحيه و انگيزه هايشان هواي مقاومت 

از سرشان خارج شود.
قبل از ظهر, همان بازجو به طرفم آمد. از بوي عطر مشهدي غليظي كه با 
گنداب مشمئزكنندة عرق بدنش تركيب شده بود حضورش را حس كردم. با 

صدايي ملايم گفت: 
- محمود بلندشو. 

دوباره اضطراب و دغدغه در جانم پيچيد. در همان چند ثانيه و فاصله يي كه 
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وارد اتاق بازجويي  شدم, چندين سؤال همزمان در مغزم شليك شد:

كه  من  رسيده؟  دستشان  كرده  شناسايي  مرا  كه  مزدوري  گزارش  «آيا 
عمليات نداشتم, هيچ غلطي نمي توانند بكنند. آيا از رابطه ام با حميد سليماني  

خبر دارند؟… ميزان اطلاعاتشان چقدر است؟…»
با يادآوري تصوير و خاطره يي از آخرين قرار با “حميد“ ، احساس استحكام 
و ثبات پيدا كردم و قاطعانه تصميم گرفتم زير بار هيچ يك از ادعاها و اتهامات 

نروم.
به سمت  و  شديم  اتاق  وارد  بود  گرفته  به آرامي  را  بازويم  كه  حالي  در 

صندلي؛ كنج ديوار هدايت شدم. كاغذي به دستم داد:
- بازبون خوش همة رابطه هات رو بنويس.

- رابطة چي؟
- سگ منافق فكر كردي با خر طرفي؟ همه رابطه هاي تشكيلاتي, مسئولت, 

تحت مسئولت, سرقرار كي مي رفتي؟
رابطه هاي  نميدونم  گرفتنم,  اشتباهي  شدم,  دستگير  خيابون  تو  من   -

تشكيلاتي چيه؟
- عيبي نداره, پاشو. ساعتتو باز كن.

در حالي كه درست منظورش را نمي فهميدم, ساعتم را باز كردم. بازجوي 
ديگري كه اسمش رضا ۱ بود دستم را محكم كشيد و با لگدي مرا روي تخت 
پرتاب كرد. هنوز نمي دانستم چه واكنشي بايد نشان دهم. فقط بعد از ضربه يي 

كه به سرم خورد، گفتم:
- چيكار مي كنين؟ آخه واسه چي؟

چشمبند  بستن  محكم  با  و  مي كردند  استفاده  مستعار  اسمهاي  از  نشوند  شناخته  اينكه  براي  پاسداران   ١
مطلقأ اجازه نمي دادند زنداني صورتشان را ببيند..
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ولي ادامه ندادم. سريع دستها و پاهايم را به قسمت بالا و پايين تخت بستند. 
كرد.  تثبيت  به تخت  را  كمرم  پارچه يي  و  بند  با  و  نشست  كمرم  روي  يكنفر 

يك نفر هم كفش تابستاني و جورابم را درآورد.
در اولين ضربه، احساس كردم شوك يا جرياني قوي از پايم وارد شد و 
در مغزم پيچيد. در ضربة دوم فهميدم تا آن موقع تصوراتي كه از كابل داشتم 
غيرواقعي يا كودكانه و بسيار سطحي بود. انگار استخوان پا و جمجمه ام به هم 
مي شد.  خرد  نداشت  كابل  به  شباهتي  كه  سنگين،  ضربات  زير  و  شده  وصل 
بي اختيار فرياد زدم. مثل اين كه با هر فرياد همان شوك و جريان مرموز را كه 
از پا وارد مي شد، از دهانم خارج مي كردم. بازجو فقط فحش مي داد و تهديد 
مي كرد. تصميم گرفتم ديگر داد نزنم. شدت درد بيشتر شد مثل اين كه با هر 
سكوت درد را در خودم ذخيره مي كردم. هيچ انسجام و تمركزي در ذهنم 
نبود. به اين نتيجه رسيدم كه سكوتم را نشانة مقاومت مي دانند و فشارشان بيشر 

مي شود. دوباره داد كشيدم… با بلندشدن صدايم كابل قطع شد:
- حرف مي زني يا همين جا ريز ريزت كنم؟ مسئولت كيه؟ كجا مي رفتي؟ با 

كي بودي؟…
- بابا! مي گم مشكوك گرفتنم. مي خواين يه چيزي دروغ بگم؟

كه  قبل  برخلاف  بار  اين  شد.  شروع  دوباره  كه  بود  نشده  تمام  جمله ام 
وحشتناكي  سوزش  مي كرد،  نفوذ  سلولهايم  همة  در  درد  و  فشار  و  سنگيني 
وارد  و  كردند  عوض  را  كابل  فهميدم  كردم.  احساس  اصابت  نقطة  در  فقط 

مرحلة جديدي شده ام.
ضربه  هر  با  انگار  شد.  وسيعتر  مرحله  اين  در  كابل  پيشروي  و  مسير  دامنة 
يك بار همه چيز را انتخاب مي كنم. ضربات بعدي به عضلات پشت ساق پا, 
كابل،  درد  و  سوزش  شدت  به دليل  شد.  منتقل  كمرم  و  باسن  و  ران  قسمت 
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ضمن داد و فرياد، گاهي فحش و بد  و  بيراه هم مي دادم (البته حواسم بود كه 
تثبيت  تخت  به  را  كمرم  كه  پارچه يي  حال،  همين  در  نگويم).  چيزهايي  چه 
كرده بود، پاره شد و با هر تكان بعد از هر ضربه، تخت كمي جابه جا مي شد. 
يكي از پاسداران روي كمرم نشست و ملحفه را محكم در حلقم فشرد و با 
دستش نگهداشت. ضربات بعدي باز هم با كابل جديدي شروع شد. اين كابل، 
يك رشته يي و سفت بود، سرش را لخت كرده بودند و مثل ميخ تيز و سخت 
كبريتي  چوب  به صورت  و  مي آمد  فرود  قبلي  ضربات  محل  لاي  ضربه  بود. 
از باسن به سمت پايين چيده شد. درد قسمت لخت كابل، كه مثل ميخي تيز 
روي زخمها كشيده مي شد، همة سوزش و درد هاي قبلي را تحت الشعاع قرار 
احساس  بود  تنفس  از  مانع  كه  پارچه يي  فشار  و  شديد  تكانهاي  به دليل  داد. 
خفگي و نفس تنگي داشتم. انگار نفسهاي آخر را مي كشيدم و ديگر ناي تكان 
خوردن نداشتم. پاسداري كه روي كمرم نشسته بود و مستمر فحاشي و تهديد 
مي كرد, با تغيير حالت و رنگ چهره ام دستش را از روي پارچه كثيفي كه در 

دهان و حلقم فشرده بود، برداشت. بلند شد و بازجو گفت:
- يادت اومد مسئولت كيه؟
- مي خوام برم دستشويي.

- الان وقت دستشويي نيس.
- از صبح تا حالا چندبار گفتم, كسي منو نبرد.

دست و پايم را باز كرد و گفت: 
- پا شو, در جا بزن.

- نميتونم. پام درد مي كنه.
دستم را كشيد و در حالي كه سر پا نگهداشت با پاشنة كفشش محكم روي 

پايم فشار داد و رو به پاسداري که در اتاق بود گفت: 
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- ببرش مستراب. يه تيكه نونم بده بخوره تا جون داشته باشه. حالاحالاها 

كارش داريم!
چشمبندم را كمي پايين كشيد و سفت كرد. كفشها را جلو پايم انداخت 
و جوراب و ساعت را دستم داد. به سختي انگشتان پاها را تا نيمة كفش هل 
دادم و با هدايت پاسداري كه در اتاق بازجويي  بود كشان كشان و لخ لخ وارد 

توالت شدم. 
داد  فشار  را  در  محكم  پاسدار  كه  بگذرد  زمان  تا  كنم  معطل  مي خواستم 
شديم.  اتاق  همان  وارد  دوباره  بعد  لحظاتي  بيايم.  بيرون  خواست  تندي  با  و 
بازجوي اصلي, همان كه بوي عطر مشهدي مي داد و آرام حرف مي زد، نبود. 

بازجوي ديگري که ظاهرأ اسمش رضا  بود, كاغذي به دستم داد: 
- اگه مي خواي ديگه نخوري كامل از شروع هواداريت تا آخرين قرارت رو 
بنويس. از كِي با منافقين  آشنا شدي, چه مسئوليتهايي  قبل از ۳۰خرداد داشتي, 
شناسايي  چندتا  بود؟  چي  مسئوليتت  داشتي,  رابطه  كي  با  ۳۰خرداد  از  بعد 
به خودت  بستگي  حالا  مي دونيم,  رو  همه چي  ما  كه  مي دوني  خودت  داشتي… 

داره.
تقريباً مي دانستم كه هيچ اطلاعات زنده يي ندارند، ولي ترجيح دادم به جاي 

دهن به دهن شدن سكوت كنم تا زمان بگذرد.
نوشتم.  مشخصي  ترتيب  و  انسجام  بدون  را  داشتم  ذهن  در  كه  سناريويي 

براي عاديسازيِ بيشتر برخي كلمات و اصطلاحات را هم اشتباه نوشتم.
كاغذ را دادم و پاسدار شعبه  مرا به گوشة ديواري در خارج اتاق بازجويي  
هدايت كرد. ظاهراً بايستي منتظر مي ماندم تا بازجوي اصلي بيايد. نيم ساعت 

بعد پاسداري كه زندانيها را به بند منتقل مي كرد، گفت: 
- بنديها پاشن.
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كردم  پنهان  به نحوي  پشتي  و  جلو  نفر  بين  را  خودم  و  شدم  بلند  سريع   
بند ها  به سمت  قبل  روزهاي  شكل  همان  به  صف  نبيند.  رسيد،  بازجو  اگر  تا 
حركت كرد. پشت و پايم درد مي كرد و به سختي كفشهايم را مي كشيدم و 
راه مي رفتم. تلاش كردم پاسداران متوجه درد و فشار پاهايم نشوند تا با لگد و 

ضربه در مسير آسيب نرسانند.
برخلاف روزهاي قبل تعدادمان كم بود و در مسير هم زياد معطل نشديم. 
افتاد،  بچه ها  به  چشمم  همين كه  شدم.  سلول  وارد  ۱۰شب  يا  ساعت۹  حوالي 
بازجويي  براي  كه  افرادي  بقية  و  ميراب  محسن   و  محمود(ح)   شد.  باز  قلبم 
كه  بودم  نگران  هنوز  اگرچه  بودند.  سلول  در  و  برگشته  زودتر  بودند،  آمده 
را  دردها  و  فشارها  همة  بچه ها  ديدن  با  ولي  بيايد  سراغم  و  برسد  سر  بازجو 
فراموش كردم. انگار از گوري سرد و سياه وارد خانه ام شده ام. حسين پروانه  
در  را  سپيدش  دندانهاي  كه  زيبايي  لبخند  با  و  كرد  درست  قند  آب  كمي 

چهره يي سوخته به رخ مي كشيد، گفت:
- شيريني بازجويي رو بگير, بزن روشن شي.

 محمـدرضا و محمود(ح)  و محسن  و بقيه هر كدام سؤالي در رابطه با شعبه  
و شرايطم مطرح كردند. براي اين كه جواب همه را داده باشم و خيالشان را 

راحت كنم گفتم: 
- از صبح تا حالا با هم بحث مي كرديم. آخرش هم فهميدن اشتباهي گرفتن 

چون هيچي ندارن…
رفتم گوشه سمت راست سلول، زير پنجره تا ضمن خوردن نان و پنيري 
كه آماده كرده بودند، گپي هم با كلوديو  و بقيه بزنم. كلوديو  با همان زبان 

شكسته و بانمك گفت: 
- محسن  آمد گفت صداي تو را شنيده در بازجويي و ما نگران شد. 
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- همون ۲تا سؤال كه داشتن رو پرسيدن, چون جوابشو بلد نبودم  كمي طول 

كشيد.
كه  چندنفري  و  شاه  محمد  و  دينو   سر  به  سر  كمي  محمود(ح)   و  هيبت   با 
خيلي ساكت و خاموش بودند گذاشتيم و خوابيديم. تا چند ساعت از شدت 

درد خوابم نبرد. 

۴
صبح روز بعد، بچه ها گفتندكه در خواب حرف مي زدم. يكي مي گفت 
يا حسين مي گفتي, يكي مي گفت شعار مي دادي و حرفهاي نامفهوم و عجيب 
و غريب مي زدي. يادم افتاد قبل از دستگيري هم يك بار در خواب بلند شعار 

داده بودم و صاحبخانه حسابي ترسيده بود و به شوخي مي گفت: 
- يه بار ديگه از اين حرفا تو خواب بزني تموم در و همسايه با خبر مي شن.

صبح پاسدار بند، دو بسته نان, مقداري پنير و ۲كتري چاي آورد.
قطع  سهميه تون  همة  كنيم  پيدا  آشغال  سطل  تو  نون  يه ذره  اگه  اين بار   -

مي شه. 
بعد از چند دقيقه دريچه باز شد. قلبم ريخت. منتظر بودم مرا صدا كنند. 
جمع  هدفش  ظاهراً  و  كرد  معرفي  فروشگاه   مسئول  را  خودش  كه  پاسداري 

كردن پول بچه ها بود، گفت: 
- اگه وسيله يا جنسي از فروشگاه  مي خواين تا يه ساعت ديگه ليستش رو 

آماده كنين. 
به زحمت توانستيم نفري يك مسواك و وسايل ضروري تهيه كنيم. سه يا 
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چهار حوله هم براي حمامي كه هنوز نداشتيم، خريديم. شاه محمد ، كه ديد 
اكثر بچه ها هر چه پول دارند مي دهند تا همه استفاده كنند، خودش را كنار 

كشيد و گفت:
- من چيزي نمي خوام. 

جاسازي (داخل  از  نمي خواهد  و  دارد  همراه  كلاني  پول  مي زديم  حدس 
لباس چند لايه و محليش) خارج كند. به او گفتم: 
- هنوز مقداري پول داريم اگه نيازي داري بگو. 

در باز شد و تعدادي از بچه ها را براي بازجويي صدا كردند. مطمئن شدم 
چيزي از من ندارند والِا دنبالم مي آمدند. چند ساعت بعد دو نفر كه چند ماه 

از بازداشتشان مي گذشت و هنوز بلاتكليف بودند وارد شدند.
بيژن  با قدي متوسط, صورتي تيره و موهايي كم پشت كه لنُگي بر گردنش 

بود با لحني شيرين و كوچه بازاري خودش را رانندة تاكسي معرفي كرد. 
بازداشتش  دوران  از  حكايت  كه  ريشي  و  پيوسته  ابروي  با  عيسي (ف)  
داشت, خودش را دستفروش معرفي كرد. در همان ساعات اول پس از چند 
دقيقه صحبت با هم چفت شديم. عيسي  هم با ردّي كه ناخودآگاه از دوستي 

كه مي شناختم داد، فهميدم هوادار است و عاديسازي مي كند.
ضمن صحبت با محمود(ح)  و هيبت  غلامي و محمد(ر)  دنبال راه و روشي 
مي گشتيم تا باعث تنوع و افزايش روحية بچه ها در سلول شويم. به خصوص 

شبها كه صداي تيرباران روحيه و فضاي عمومي را تخريب مي كرد.
- بهتره تئاتر و نمايشنامه بسازيم و بعد از شام اجرا كنيم. 

- شبِ شعر راه بندازيم تا چند نفر شعر يا ترانه يي بخونن… 
بيژن  كه در همان فضاي محدود اتاق قدم مي زد به هر كس تكه يي بامزه 
با لحن (به قول خودش) شوفري مي پراند و حواسش هم به صحبتهاي ما بود, 
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نشست و گفت:
- بهترين كار اينه كه گل يا پوچ بازي كنيم.

- واسه چي؟ 
- واسه اين كه بچه ها تو خودشون نرن. 

- گل يا پوچ واسه تو جاذبه داره, واسه شاه محمد  و دينو  و مهندس  اضطراري 
و… كه جاذبه يي نداره! 

- من راه مي اندازم, ببين چه صفايي مي كنن بچه ها. 
بهتري  بازجويي اومدن خسته ان, احتياج به فضاي  - بعد از شام بچه ها از 

داريم گل يا پوچ براي بعد ناهار خوبه. 
- پس تُرنابازي! 

وسطش  گره  چند  و  پيچيد  سريع  داشت,  گردنش  دور  كه  را  لنُگي  بعد 
انداخت و گفت:

-  اينم تُرنا.
اجرا  تهران   قهوه خانه  هاي  در  كه  است  سنتي  مراسمي  تُرنابازي  مي دانستم 
مي شده است. در اين بازي يك نفر شاه مي شود و حكم مي كند يك وزير 
يا جلاد هم دارد كه با تُرنا كه تسمه يي چرمي يا پارچه يي است افراد را تنبيه 

مي كند.
در اين شرايط اين برنامه، ظرف مناسبي بود براي اجراي مراسم و برنامه هاي 
شب  براي  را  برنامه يي  يا  خاطره يي  يا  شعر  كدام  هر  گذاشتيم  قرار  جمعي. 

آماده كنيم.
توضيحات  از  رسيدند.  بازجويي  از  آش و لاش  پاهاي  با  بچه ها،  بعد از ظهر 
محمدرضا شهيرافتخار  كه دندان جلويي اش در بازجويي شكسته و چهره اش 
تغيير كرده بود فهميدم شعبه  يي كه ديروز بازجويي شده بودم، شعبة۴  بوده و 



۲۹

دشت آتش
همان بازجو كه امروز سرش هم خيلي شلوغ بوده، او را بازجويي و حسابي 

لت و پار كرده است.
براي شام آش آوردند. هيچ طعم و مزه يي نداشت. بعد از خوردن نان و پنير 
آش  اين  مي دادند,  آشپزخانه   خرابي  به بهانه  روز  چند  كه  پوسيده يي  خيار  و 

 بي مزه حسابي چسبيد. 
و  شد  شاه  تاكسي)  (رانندة  بيژن   انداختيم.  راه  تُرنابازي  بساط  شام  از  بعد 
و  كرد  صدا  را  بچه ها  يك به يك  شاه  جلاد.  هم  نفر  يك  وزير؛  محمود(ح)  
حكمي داد و در آخر هم متناسب با ظرفيت نفر پس از اجراي برنامه اش با چند 

ضربة تازيانه (همان لنُگ يا تُرنا) تنبيهش كرد:
- حسن(ك)   پيش.

 حسن (ک)   درمحل مشخص شده نشست.
- شنيده ام در شهر معركه راه انداخته, بَردگان را جمع مي كني و با تحريك 
آنان قصد جان ما را كرده يي! دستور مي دهم سر از بدنت جدا كرده و به چهار 

ميخَت بكشند, مرغان آسمان بدنت را پاره پاره كرده و لاشخورها به وجد آيند.
محمود(ح)  كه نقش وزير را داشت, از آنجا كه نمي دانست بيژن  چه در سر 

دارد و كمي هم نگران بود, وارد شد:
از  دوباره  را  زندگي  بگذار  كن!  رحم  نام.  جوياي  و  است  جوان  اعليحضرتا!   -

سر گيرد. اگر براي شاه مقدور است حكمي مختصر فرما تا راه خير پيش گيرد.
- بگوييد بخواند.

- بخوان.
حسن(ك)  ترانة شمالي بيه شو را با صداي گرمش تا آخر اجرا كرد.

- با اين صداي زُمُخت, خاطرمان را مكدر كردي. جلاد! پنج ضربه نوازشش 
كن.
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حسن(ك)  دستش را دراز كرد و جلاد ۵ ضربه به دستش زد.
من و هيبت  ميان پرده و پانتوميمي را كه آماده كرده بوديم، اجرا كرديم. 
در اين برنامه، هيبت  كه نقش مجسمه يي را داشت، با تكان نخوردن صحنه هاي 

بامزه يي ايجادكرد و بچه ها حسابي خنديدند.
مي خواند  بنان  از  ترانه يي  بچه ها  از  يكي  حالي كه  در  برنامه,  چند  از  بعد 
بسته  فضاي  در  سنگين  سكوتي  و  خاموش  و  سرد  پرده يي  تيرباران  صداي 
سلول كشيد. هر كس در دل شمارش مي كرد برخي هم با يادآوري خاطره يي 

اشك مي ريختند.
لابه لاي آه  و  نفرين و نگاهها قرار گذاشتيم بعد از پايان شمارش برنامه را 
ادامه دهيم. آن شب خيلي زود شروع كردند و هر چه مي شمرديم تمام نمي شد. 
زمان به سختي مي گذشت. نه! انگار زمان متوقف شده بود و عقربه ها از شدت 
خشم و اعتراض در جا مي زدند. آرزو مي كرديم هر گلوله، آخرين تير خلاص 

باشد, اما دوباره شليكي ديگر و اشكي بر گونه يي ديگر مي لغزيد.
بر  (مرگ  شعارهايشان  كه  خودفروش،  هرزة  سگان  صداي  با  سرانجام 
منافق) مثل زوزة شغالان كور از دور به گوش مي رسيد، پايان مرحله را حس 

كرديم. اين بار نزديك ۳۰۰نهال غيرت به خون نشست.
محمود(ح)  با صداي بلند سكوتِ سردِ سلول را شكست:

- محمود پيش. 
پنجره)  دو  بين  ديوار,  از  جلوتر  متر  (دو  متهم  جايگاه  در  و  شدم  بلند 

نشستم.
- بخوان. 

شعر عشق عمومي احمد شاملو را با صداي بلند خواندم:
اشك رازي ست
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لبخند رازي ست
عشق رازي ست

اشك آن شب لبخند عشقم بود…
… در خلوت شب با تو گريسته ام به خاطر زندگان

و در گورستان تاريك با تو خوانده ام زيباترين سرود ها را
زيرا كه مردگان اين سال عاشق ترين زندگان بوده اند…

يكي ديگر از بچه ها بلافاصله بعد از پايان شعر گفت:
سيصد گل سرخ و يك گل شمعداني

ما را ز سر بريده مي ترساني؟
گر ما ز سر بريده مي ترسيديم
در محفل عاشقان نمي رقصيديم

با شنيدن صداي درِ زيرهشت ۲، به حالت عادي نشستيم و ادامه نداديم چون 
اگر از دريچه سلول متوجه مراسم و برنامه مان مي شدند احتمالاً نمي توانستيم 

شبهاي بعد هم ادامه دهيم.

٢ در قديم به محل ورودي برخي خانه هاي بزرگ در تهران  (و احتمالا برخي شهرستانها) هَشتي مي گفتند 
ولي سابقة اين اصطلاح در زندان, احتمالاً مربوط مي شود به زندان قزل قلعه  در زمان شاه. آنجا در ورودي، 
مسيري وجود داشت كه از يكطرف به محل استقرار زندانبان و طرف ديگر وارد بند مي شد. به اين قسمت 
كه آستانه و ورودي بند بود زيرهشت مي گفتند. بعدها هم قسمت ورودي و درگاه اصلي بند به زيرهشت 

معروف شد. حتي به ورودي راهرو اصلي زندان هم, زير هشت زندان مي گويند.
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۵
روز بعد باز تعدادي از بچه ها را در دو نوبت براي بازجويي بردند و من 
ماندم. درد و ورم پاهايم كمي خوابيده بود. حوالي ساعت ده پاسداري با لباس 
پلنگي, قدي كوتاه و ريشي خرمايي وارد شد و گفت: همه بنشينند. خودش 
هم در آستانه در نشست. ظاهراً مي خواست با يادآوري سابقه اش در فلسطين  

و زندان شاه كمي خودش را ارضا و ما را گمراه كند.
اول توضيحاتي راجع به شرايط زندان در زمان شاه داد و گفت: 

شصت  تعداد  اين  شما  نبود.  بيشتر  ۸-۷زنداني  سلول،  هر  در  اون زمان   -
هفتاد نفر رو خودتون به ما تحميل كرديد… 

در قسمتي از صحبتهاي پراكنده و بي سرو ته جمله يي گفت كه غبار خستگي 
و بي حوصلگي از چهره ها پاك شد و نگاهها در تلاقي مشترك به نقطه يي در 

كنج سلول درخشيد.
 (در حالي كه انگشت اشارة دست راستش را به گوشه سمت راست سلول 

روانه كرد):
- در همين سلول مسعود رجوي  به زندانيان خط مي داد و براشون كلاسهاي 
فلسفه و تاريخ ميذاشت. در همين سلول و در همين هواخوري  آن قدر با طالقاني  

حرف زد تا اون پيرمرد هم از راه بدر كرد…
ابله نمي دانست با اين حرفها نه تنها قداستي خاص به سلول بخشيده، بلكه 
هر كس قدر و قيمت خودش را در ادامة مسيري كه يك روز در همين سلول 

توسط “مسعود“  جريان داشت، فهميده و به آن افتخار مي كند.
حرفهايش تمام نشده بود كه با ورود چند تازه وارد كه همه آش و لاش و 
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زخمي بودند بساطش را جمع كرد و رفت.

فرهاد(ع)  جواني ريزنقش و خوشرو با قدي كوتاه, سري طاس كه شلوار 
سياه كُردي به تن داشت و آثار كابل بر سر و رويش برجسته بود، وارد شد. 

هيبت  نگاهي به زخمهاي سر و صورتش انداخت و گفت: 
- چرا اين بلا رو سرت آوردن؟ 

فرهاد(ع)  با لبخندي که مظلومت و شيطنت را در هم آميخته بود، گفت:
 - ميگن تو محافظ مسعود رجوي  بودي. آن قدر بايد کابل بخورم تا يادم بياد 

محافظ بودم. 
مکثي کرد و ادامه داد: 

دلم  مي خورد  حرفها  اين  به  هيکلم  يا  داشتم  قواره يي  و  قد  اگه   -
نمي سوخت.

پيرمردي با مو و ريشي سپيد, صورتي سرخ و گندمگون و كمي چاق و 
متوسط، لنگان لنگان خودش را به گوشه يي رساند و آرام نشست. بعد از چند 
دقيقه از فضاي گرمي که بين بچه ها بود فهميد مزدور يا نفوذي بين ما وجود 

ندارد. دوباره نگاهي به اطراف انداخت, نفس راحتي كشيدو گفت: 
- ۲تا از بچه هام رو اعدام کردن. يک ماه پيش دنبال دختر کوچکترم اومدن 

خونه و منو دستگير کردن. 
اضافه  گوشت  و  شده  خارج  فُرم  از  که  بود  خورده  کابل  آن قدر  پاهايش 

آورده بود. گفتم: 
- پدر، چي ازت مي خوان؟ 

من  به  باشه  جا  هر  دخترم  مي دونن  چون  مي خوان.  چي  نمي دونم  به خدا   -
نمي گه. فقط مي خوان آزارم بدن…

عبدالله  نوروزي  با چهرة جنوبي که پيراهني آبي و گشاد بر تن داشت, پاهاي 
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درحالي كه  بود,  افتاده  ناخنش  چند  و  کرده  ورم  ناجوري  به شكل  برهنه اش 
به سختي راه مي رفت، با حالتي برافروخته گفت: 

- يه ماه پيش داداشم رو به خاطر من از سرِکار دستگيرش کردن. بعد ازيک 
شعبه   تو  امروز  برنمي دارن.  سرش  از  دست  هنوز  شدم,  دستگير  من  که   هفته 

ديدم پاهاش شده مُتکا۳.
در حالي که بغض گلويش را مي   فشرد و صدايش کمي دورگه شده بود 

مکثي کرد و گفت:
- باز هم مي زننش. 

ظاهراً برادر بي گناهش را در برابرش شکنجه کرده بودند تا اعتراف کند.
با  مُسني  مرد  و  شد  باز  در  دوباره  كه  بودم  غلامي  هيبت   با  صحبت  گرم 
كت و شلوار قهوه يي وارد شد. سپيدي اطراف شقيقه, نگاه تيز و لبخند گرمي 
که در صورت گندمگونش مي درخشيد، جلوه خاصي به رفتارش مي داد. با 
آرامش و طمأنينه، خودش را مشتاق ۴ معرفي كرد و كنار محمود(ح)  نشست.

استراحت  جاي  و  بودند  مجروح  همه  تقريباً  و  بود  شده  زياد  تعدادمان 
تقسيم  ضمن  و  شد  تشكيل  افراد  همة  حضور  با  نشستي  و  جلسه  نداشتيم. 
مسئوليتها قرار شد براي پيگيري امكانات درماني, بهداشتي و صنفي  با پاسدار 

و مسئول بند برخورد كنيم.
و  محمـدرضا   محمود(ح) ,  شد.  صنفي  پيگيريهاي  مسئول  محمد(ر)  
تنظيم  استراحت,  محل  بهداشت,  امداد,  مسئوليت  هم  ديگر  نفر  چند  و  من 
زمانبنديهاي توالت و حمام (كه هنوز نداشتيم), برنامه هاي جمعي و نخ سوزن 

٣ بر اثر شدت ضربات كابل پاها به سرعت ورم مي كرد و به شكل متكا درمي آمد.
۴ حدس مي زنم از كادرهاي قديمي سازمان و يكي از زندانيان سياسي رژيم شاه بوده كه  اسمش هم 

مستعار بود. از سرنوشتش خبرندارم  و فکر مي کنم اعدام شده باشد.
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و… را پذيرفتيم.

براي  امكاني  و  وسيله  هيچ  سلول،  جديد  كابينة  و  دولت  هيأت  البته 
پماد  همةسرمايه اش يك  امداد  مسئول  مثلاً  نداشت.  خدمات  سرويس دهي و 
تاريخ مصرف گذشته سالسيلات بود و مسئول نخ و سوزن دو عدد سوزن و 
يك قرقره داشت كه به نوبت بين بچه ها تقسيم مي كرد. غير از اينها هيچ امكان 
شستن  و  مسواك زدن  توالت,  براي  شب  نمي شد.  پيدا  سلول  در  وسيله يي  و 
آفتابه  دو  و  گرفته  توالت  سه  از  يكي  آب  راه  دادند.  وقت  ۱۵ دقيقه  ظروف 
شكسته بود. هنوز سي نفر در صف بودند كه با شلاق و كابل همه را داخل 
سلول كردند. هر چه در زديم و گفتيم بچه ها از درد به خود مي پيچند توجهي 
بودند  توالت  منتظر  قبل  ساعت  پنج  از  بچه ها  اكثر  بود.  سختي  شب  نكردند. 
و حالا ناچار بودند لااقل هشت ساعت ديگر صبر كنند. اين ساده ترين روش 
براي به هم ريختن افراد و نوعي فشار رواني بود. بيماران از شدت درد عرق 
شده  تمام  طاقتش  كه  پيرمرد  مي پيچيدند.  خود  در  سرد  سكوتي  در  و  كرده 
و ديگر تحمل نداشت به سمت در خيز برداشت و در حالي كه محكم به در 

مي كوفت فرياد  زد: 
- نامردا چي مي خواين از جون اين بچه ها. مگه دين و ايمون ندارين, تُف به  

روتون. اسم خودتونو ميذارين مسلمون؟ 
دريچه باز شد. بچه ها تلاش كردند با پرخاشگري و اعتراض جمعي پيرمرد 

را در ببرند:
- از ديروز تعدادمون ۲۰ نفر اضافه شده, يكي از توالت ها خرابه و آفتابه ها 

شكسته… 
- چه جوري تو ده پونزده دقيقه هفتاد نفر… 

پاسدار حرف بچه ها را قطع كرد: 
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ضربه  نظام  به  اين كه  واسه  منافقا  شما  نمي دونيم  خريم؟  ما  كرديد  فكر   -
بزنيد تو مستراب آشغال مي ريزين تا چاه بگيره, آفتابه ها رو هم خودتون سولاخ 

كردين… يه بار ديگه در بزنين خوردتون مي كنم.
شك نداشتيم با شكستن آفتابه ها و بستن راه آب مي خواستند فشار را بيشتر 

و مضاعف كنند.
فشرده  و  كيپ  تا  كيپ  بچه ها  بي صداي  ناله هاي  لابه لاي  هم  آن شب 

خوابيديم.

۶
قبل از طلوع آفتاب با صداي عربدةپاسداري بيدار شديم: 

- فقط ۱۰دقيقه واسه وضو وقت دارين.
طبق هماهنگي قبلي يك صف از بيماران براي استفاده از دو توالت سالم 
و صفي هم از بقيه  افراد براي توالت خراب تشكيل شد. در اين صف هر نفر 
ده ثانيه بيشتر وقت نداشت و اغلب بچه ها با توجه به مشكلاتي كه در اين صف 

بود آن را انتخاب مي كردند تا فشار كمتري متوجه بيماران شود.
بعد از نماز به دليل خستگي و بدخوابي شب قبل خوابم برد. يكساعت بعد 
با روشن شدن هوا پلكهايم به آرامي و سختي باز شد. احساس غريبي داشتم. 
ريش  با  نفر  يك  كردم،  بلند  كمي  را  سرم  بودم.  شنيده  صدايي  و  سر  انگار 
نسبتاً بلند و قامتي خميده نزديك ديوار ايستاده بود. نور بي رمق و ضعيفي كه 
را  نيم رخش  از  سايه يي  مي كرد،  عبور  پنجره  افقي  نرده هاي  لاي  از  به سختي 
بر ديوار نقش كرده بود. به سايه و نيم رخش خيره شدم, خيلي شبيه يكي از 
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فكر  بودم.  خوانده  را  اعدامش  خبر  روزنامه  در  قبل  يكماه  كه  بود  بچه هايي 
كردم خواب مي بينم خوب چشمهايم را با انگشتان اشاره ماليدم. نيم خيز شدم 
تكاني  لنگان لنگان  محمدرضا  ست؟  اين  يعني  من!  خداي  زدم.  زل  سايه  به  و 
ولي  بروم  به سمتش  مي خواستم  نشست.  و  كرد  باز  جا  گوشه يي  در  خورد, 

ترديد داشتم.
بچه ها فشرده و كتابي خوابيده بودند به طوري كه اگر از جايم بلند مي شدم 
آن جا پر مي شد. با خودم گفتم «تازه محمدرضا  كه اعدام شده...» با حساب 
و كتاب اين كه رفتارم طوري نباشد كه جلب توجه كند، با تكان دادن دست 

سعي كردم توجهش را جلب كنم, آرام گفتم: 
- اخوي!, ش, ش…

 سرش را بالا كرد, ديدم محمدرضا ست.۵ چشمش كه به من افتاد چهره اش 
باز شد و با لبخندي صدف سپيد دندانهايش در صورتي كبود و رنگ پريده  
درخشيد. بدون هيچ ملاحظه يي با لگد كردن چند دست و پا به سمتش رفته و 

بغلش كردم:
- لا مصب كجايي تو؟ كي اومدي؟

- ديشب از پل رومي   آوردنم, يكي دو ساعت پيش انداختنم تو اين سلول.
- حسن  كجاست؟ بهروز   هم با شماهاست؟۶

- جفتشون اتاق بغلن.
- فهميدي خبر اعدامت رو يه ماه پيش تو روزنامه ها چاپ كردن؟

- نه بابا!
اعضاي  از  ۱۴تن  نوشته  كيهان  اول  صفحه  ديدم  پيش,  ماه  يه  حدود   -

۵محمدرضا  لاچين پور
۶ حسن  سيار و بهروز  سليميان
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و  تو  اسم  ديدم  كردم  باز  روزنامه رو  سريع  شدن.  اعدام  و  دستگير  منافقين 
حسن  و بهروز سليميان   نفرات آخر ليسته. آخرش هم نوشته بود لازم به ياد 
فهميدم  هستند.  منافقين  فعال  و  اصلي  اعضاي  جزء  آخر  نفر   ۴ كه  آوري ست 
هيچي ندارن. هيچ كدوم از بچه ها هم نتونستن بگيرن. چون بهروز  كه بنده خدا 

سرباز بود. مگه كاري كرده بود؟
- نه بابا! هيچ كدوم كاري نكردن. من و حسن  با موتور مي رفتيم؛ يه بسته 
اعلاميه و يه نارنج كه معلوم نبود سالم باشه هم همرامون بود. چون دير شده 
افتادن  و  كرد  جلب  رو  پاسداران  توجه  همين  و  مي رفت  تند  خيلي  حسن   بود, 
دنبالمون, حسن  گازشو گرفت، هر چي گفتم يواش توجه نكرد. صد تا مي رفت 
و  هوا  رفت  اعلاميه ها  بهش.  زديم  محكم  و  جلومون  پيچيد  ماشين  يه  يهو  كه 
دنبالمون  كه  پاسداري  شديم.  داغون  و  درب  خودمونم  زمين.  افتاد  نارنجك 
رفتيم  و  كرد  لندكروز  يه  سوار  رو  ما  برداشت,  رو  نارنج  و  اعلاميه ها  سريع  بود 
زير بازجويي. با اولين ضربه بيهوش شدم. وقتي چشم باز كردم متوجه شدم 
آوردنم بيمارستان  . اول دكترا جواب كرده بودن ولي پاسدارا خيلي تلاش كردن 
سياهي  چشمم  اين كه  با  شب  چند  از  بعد  دربيارن.  ازم  اطلاعات  تا  نميرم  كه 
مي رفت بهوش اومدم. ديدم دستم با دستبند به تخت بسته شده و دو نفر ريشو 
بالاي سرم وايستادن. از همونجا بازجويي شروع شد. دكتر بيمارستان  اعتراض 
كرد, گفتن فردا مي بريمش. شب پرستار شيفت كه فهميد اسمم چيه، اومد بالا 
سرم گفت تو با خانم لاچين پور كه نرس فلان بيمارستانه نسبتي داري؟ گفتم 
خواهرمه. صبح ديدم خواهرم با لباس بيمارستان بالا سرم داره اشك مي ريزه. 

پاسدارا كه بو برده بودن؛ قبل از ظهر منتقلم كردن.
از صداي پچ پچ مان نفرات اطراف بيدار شدند. قرار گذاشتيم براي اين كه 
چند  نكنيم.  علني  خيلي  را  روابطمان  نرود،  لو  زندان  از  بيرون  در  ارتباطمان 
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نكته هم در مورد شرايط سلول و پرونده خودم گفتم. 

از  بچه ها  شدن  بيدار  با  شد.  بلند  بود  آورده  چاي  كه  بند  پاسدار  صداي 
نشستم  كنارش  بهانه يي  به  و  نياوردم  طاقت  صبحانه  از  بعد  شديم.  جدا  هم 
تا  نفر  سه  هر  فهميدم  كردم.  سؤال  پرونده شان  و  بهروز   و  حسن   شرايط  از  و 
هر  و  بود  نمانده  بدنشان  در  سالمي  جاي  هيچ  و  خوردند,  كابل  نقطةمرگ 
سؤال  يك  فقط  بازجو  مي كندند.  جان  كابل  ضربات  سنگين ترين  زير  روز 
داشت: “چند تا پاسدار كشتي؟“ و آنان كه ديگر تحمل ضربات سنگين كابل 
روي زخمهاشان را نداشتند و ترجيح مي دادند كه زودتر اعدام شوند به دروغ 
شد.  شروع  بازجويي  از  مرحلةجديدي  لحظه  اين  از  كشته اند.  پاسدار  گفتند 
محمدرضا  گفته بود سه پاسدار كشته و بهروز  سليميان هم كه تحملش براي 
ضربات كابل به پايان رسيده بود، پذيرفت چند پاسدار كشته. بازجو مي گفت: 
با چه سلاحي زدي؟ كجايش زدي؟ …بهروز  مي گفت: تو مغزش زدم ترو 

خدا زودتر اعدامم كنين…
تمام روز به بهروز  و حسن  فكر مي كردم. بهروز  سليميان كه تنها يادگار و 
عشق مادرش بود، در فاز سياسي به دليل علاقه يي كه به سازمان داشت روزها 
كنار دكه يي كه در خيابان نواب  داشتيم مي ايستاد. او را از نزديك مي شناختم. 
يك بار هم با حميد سليماني  به منزلشان رفته بودم. قدي بلند, سبزه رو با ابرويي 

پيوسته و نگاهي صبور و دوست داشتني داشت. 
تلاش مي كرد رابطة محدودي راكه با سازمان داشت حفظ كند كه با يك 
در  كابل  از  خلاصي  و  اعدام  آرزوي  در  امروز  و  شد  دستگير  ساده  اتفاق 

زخمهايش مي غلطيد.
حسن  سيار، در ايران ناسيونال  كار مي كرد. مدتي برادرش، علي، مسئولم 
هم  با  خيلي  مشتركمان  خصوصيات  احتمالاً  و  كارها  به دليل  سال۵۹  در  بود . 
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وصال  ديانا  (نبش  كنار سينما  چادري  دكه و  ايام كه  همان  شديم. در  چفت 
به  ميز…)  استريو,  بزرگ  (ضبط  را  وسايلش  همه  تقريباً  داشتيم،  شيرازي) 
بهانه يي از خانه آورده بود. پيكان سفيد رنگي هم داشت كه تقريباً ملي بود. 

مادرش كه معمولاً سر به سرمان مي گذاشت، مي گفت:
حسن  همه وسايل خانه را ملي كرده و ما جرأت نمي كنيم چيزي بخريم 

چون ميگه يكي از بچه ها احتياج داره و مياره براي سازمان.۷ 
حسن  هم مثل محمدرضا  و بهروز  در شكنجه گاه پل رومي   (در تجريش ) 
اين  گرفت.  به گردن  را  پاسدار  چند  قتل  كابل  طاقت فرساي  ضربات  زير 
به دليل   و  بود  مخدر  مواد  زندانيان  نگهداري  محل  اصل  در  شكنجه گاه 
شرايط غيربهداشتي و رفتار وحشيانه به “جزيره مئومئو“ معروف شد. حالا 
شكنجه گران درصدد بودند علت و محل قتل, انبار سلاح و بقيه چيزهايي 
بيرون  زخمي شان  و  تكيده  بدن هاي  از  كابل  با  نيز  را  نداشته  وجود  كه 

بكشند.
آن روز هم طبق معمول صبح تعدادي براي بازجويي رفتند و بعد از ظهر 
آش و لاش برگشتند. بقيةبچه ها مثل پروانه دورشان چرخ مي زدند. يكي باند 
مي پيچيد، يك نفر آب قند درست مي كرد و چند نفر هم ماساژ مي دادند. 

بعد از شام بساط تُرنابازي راه انداختيم. در اين برنامه دوستان ايتاليايي 
هم كه تحت تأثير مقاومت و روحيةجمعي بچه ها قرار گرفته بودند، فعالانه 
كه  شيريني  لهجة  با  كلوديو   و  خواند  ايتاليايي  ترانه يي  دينو   شدند.  وارد 

خيلي هم فارسي نبود، برايمان ترجمه كرد. 

٧ بعد ها شنيدم كميته  يي كه در ميدان جمهوري  (۲۰۰متري خانه شان) مستقر بود، بعد از دستگيري حسن  
با تهاجمي كه به خانه شان داشتند, همه چيز را درب وداغان كرده و مادرش را حسابي زير كتك گرفته و چند 

ماه بعد خبر اعدام حسن  و برادرش علي را به مادرش دادند.
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هيبت غلامي  برنامه دادگاه  آرش  و تهراني  (از بازجويان معروف ساواك 
تلويزيون پخش شد) را چنان با تسلط اجرا كرد كه  انقلاب از  كه بعد از 

اگر به او نگاه نمي كرديم انگار خود آرش  يا تهراني  حرف مي زنند. 
من هم ضمن ميان پرده كوتاهي كه با كمك هيبت  و محمود(ح)  اجرا 

كردم, به ياد بهروز  و حسن  شعري از شاملو  خواندم:
آنك, قصابانند

بر گذرگاهها مستقر
با كنده و ساطوري خون آلود,

روزگار غريبي ست نازنين
و تبسم را بر لبها جراحي مي كنند

و ترانه را بر دهان,
شوق را در پستوي خانه نهان بايد كرد

كباب قناري
 بر آتش سوسن و ياس

روزگار غريبي ست…
با پايان برنامه، پاسدار بند، تعدادي پتوي سربازي كثيف آورد و گفت:

نيس  خبري  هم  حموم  از  اضافه.  نون  و  دارو  نه  داريم.  اضطراري  نه    -
سريع بخوابين.

دوباره  رگبارها,  سنگين  صداي  كه  بوديم  پتوها  مرتب كردن  مشغول 
نفسها را در سينه ها حبس كرد. بيش از صد و پنجاه ستاره به خاك افتادند.

حالت استراحت گرفتيم. از اين كه درد بدنم كم شده بود و مي توانستم 
(اگر جاداشتيم) طاق باز هم بخوابم احساس خوبي داشتم. با اين فكر كه 
سلول  دريچه  لحظه يي  پاسدار  چشم  زمانبندي توالت به دور از  چگونه در 
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بغل را باز كرده و حسن  و بهروز  را ببينم خوابم برد. 

۷
صبح ساعت هشت پاسدار عبوس دريچه را باز كرد و اسامي نفرات 
بازجويي را خواند. مطمئن بودم امروز هم اسمم نيست, اما برخلاف تصورم، 
لبانم  روي  سردي  لبخند  كرد.  صدا  بازجويي  براي  مرا  لحظه  چند  از  پس 

نشست. محمدرضا  لاچين پور نزديك شد و گفت: 
- فكر مي كني كسي دستگير شده؟ 

- نه بابا هيچي ندارن. ديدن ورم پام داره ميخوابه نگران شدن.
قبل از وارد شدن به راهرو دادسرا  نفرات را تقسيم كردند و در مقابل اسم 
من گفت: “شعبة۴ “. احساس طفلي را داشتم كه به زور مي خواستند دست و 
مشمئزكنندة  بوي  نشستن,  به محض  كنند.  سوراخ  بزرگ  آمپولي  با  را  پايش 
به  و  كشيده  را  دستم  دو  جوابي  و  سؤال  هيچ  بدون  خورد.  مشامم  به  بازجو 

تخت بستند.
تصميم داشتم امروز ضربات كابل را شمارش كنم و به اين سؤال جواب 
بدهم كه تا ضربةچندم هوش و حواسم سر جايش است. اما، با دومين ضربه از 
اين تصميم منصرف شدم. امكان شمارش نبود چون ذهن در هر لحظه درگير 

تنشهاي ناگهاني و شوكهاي عصبي بود. داد زدم:
 - واسه چي ميزنين ؟ آخه چي ميخواين از جونم…

اما چيزي نگفتند. بعد از مدتي بازجو نفس زنان گفت: 
- پاشو چارت تشكيلاتي مدرسه  رو بكش تا بگم چي ميخوام.
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- بابا من چارت چه ميدونم چيه!

چي  داستانا  اين  نمي شناسي؟  سازمانو  گفتي  چرا  ميگي,  دروغ  سگ  مث   -
بود نوشتي؟

هنوز نمي دانستم چه اطلاعاتي دارد. آيا بلوف مي زند يا كسي چيزي گفته. 
بازجو مكثي كرد و ادامه داد:

رضا(س),  سبزواري ,  ابوالفضل  شاهين ,  فريد  كجاست؟  سليماني   حميد   -
رضا(ح)  و…كجا هستند؟ 

- چند تاشونو مي شناسم و لي آدرس خونه شونو ندارم.
 بازجو كه ديد باز هم خودم را به كوچةعلي چپ مي زنم و ناشيانه عاديسازي 

مي كنم با عصبانيت ضربه يي به سرم زد و پرسيد: 
- آشغال منافق تو كه تا ديروز هيچكي رو نمي شناختي؟ چرا نگفتي تو  مدرسه  

فعال بودي؟ چرا نگفتي خونه تون هميشه نشست ميذاشتين؟…
 - قبل از ۳۰خرداد فعاليت آزاد و قانوني بود.

- پس چرا نگفتي؟
- ترسيدم بگم ولم نكنين.

بود  اتاق  گوشة  كه  دسته داري  صندلي  روي  و  كرد  باز  را  پايم  و  دست 
نشاند. چشمبندم را كمي بالا زد و كاغذي داد كه رويش چند سؤال در مورد 

چارت تشكيلاتي مدرسه  نوشته بود. كاغذ را كه گرفتم. تهديد كرد:
- اگه طفره بري يا بازم شروع كني داستان سرايي ريز ريزت ميكنم.

ضمن ساده سازي, روابط علني آن دوران را با به كارگيري واژه هاي مثل: 
“احتمالا“، “مطمئن نيستم“, “شايد“ و… نوشتم. 

ته  و  بي سر  و  مفصل  توضيحي  با  نوشت.  دربارةفعاليتهايم  ديگري  سؤال 
را  كاغذ  شده.  قطع  بچه ها  با  رابطه ام  ۳۰خرداد  از  قبل  كنم  ثابت  كردم  سعي 
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خواند و گفت:
- ۳۰خرداد چيكار كردي؟ 

- خبر نداشتم, تو محل خودمون بودم. 
با عصبانيت كاغذ را پاره كرد, همان جا با كابل به جانم افتاد:

- نيم ميليون آشغال ريختن تو خيابون، به هر كي ميگي ميگه من نبودم, اگه 
تو نبودي پس كي بود؟

دوباره مرا به تخت بست و شروع كرد. تقريباً با هر ضربه سؤالي مي پرسيد. 
کسي  سال۵۹ است و از  مربوط به  بازجو  اطلاعات  فهميدم  سؤالها  لابه لاي  از 
گرفته بودند كه يكي دو بار هم به خانة ما آمده بوده و بقيه حرفها و تهديدها 

هم بلوف بود.
۳۰خرداد  از  مي دانستم  خوب  شد.  متمركز  ۳۰خرداد  روي  دوباره  بازجو 
قبول  زد  ذهنم  به  لحظه  يك  نمي آيند.  كوتاه  به سادگي  و  سوخته اند  حسابي 
كنم شايد ديگر كابل نخورم ولي ترسيدم بدتر شود. بعد از عوض شدن كابلي 
كه به شيوةچوب كبريتي پشتم مي نشست, با اولين ضربه احساس كردم ميخي 

وارد نخاع يا استخوانم شده, بي اختيار جيغي كشيدم و گفتم:
- نامردا بس كنين. چرا بيخود مي زنيد؟

ملافةبزرگ و خون آلودي در دهانم پيچيد, مكثي كرد و پرسيد:
- آدرس رضا(س)  كجاست؟ 

با  كميته   در  كه  بود  همان  رضا(س)   اين  چون  كردم  تعجب  حماقتش  از 
محمل اكثريتي آزاد شده بود و آدرسش را كميته هم داشت. گفتم: 

- تا حالا خونه شون نرفتم.
دوباره شروع كرد. ديگر تحمل نداشتم, سعي مي كردم خودم را قانع كنم 
كه اگر آدرسش را بگويم، عيبي ندارد. دنبال بهانه يي بودم كه درد را لحظه يي 
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به تأخير بياندازم. گفتم: 

خيابون  سر  رضايي   راه  چهار  خونه شون  ميگم.  كنين…  بس  كن,  صب   -
بريانك  تو يه كوچه بزرگه كه ميره تو يه كوچه كوچكتر, يه بار هم بيشتر نرفتم 

خونه شون خوب يادم نيس.
دست و پايم را باز كرد. كاغذي داد و گفت: 

- كروكي و آدرس اين چند نفر رو بكش. 
را  چشمبندم  بود.  ديوار  به  رو  و  اتاق  ابتداي  در  دسته دار,  صندلي  بار  اين 
كمي بالا زدم ديدم روبه رويم كاغذي به ديوار چسپيده كه رويش با ماژيك 
مشكي نوشته: “النجاتُ في الصدق“ از ديدن اين جمله حسابي حرصم درآمد, 

بدترين فحشي که بلد بودم از ذهنم گذشت. 
به  موازي  خط  دو  آدرسها   از  يكي  براي  كنم.  تلف  وقت  مي خواستم 
عمود  آن  بر  هم  زوجي  خط  چند  كشيدم,  صفحه  وسط  اصلي,  نشانةخيابان 
كردم, داخل دو خط اول، خيابان آذربايجان  و كنار خطوط عمودي هم نام 
خياباني را نوشتم, پايين صفحه  توضيح دادم: “فكر مي كنم يكي از فاميلهاي 
از  سلسبيل   نبش  روز  يك  چون  داره  مغازه  آذربايجان   خيابان  در  رضا(ح)  
ماشين پياده شد و گفت ميرم مغازة فاميلمون تو آذربايجان“. پشت صفحه هم 
كروكي نفر اول را به نحوي كشيدم كه اگر آدرس را داشته باشند هم بتوانم 

دفاع كنم و بگويم اسم خيابان را اشتباه گرفتم.
چند دقيقه بعد كاغذ را گرفت و گفت: 

- كجاي خيابون  آذربايجان؟ 
- نميدونم. 

- اين كروكي به درد عمه ت ميخوره. 
بعد چند سؤال روي كاغذ در رابطه با فعاليتها و مواضع تشكيلاتي و شركت 
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در ميتينگها و مراسم مختلف تا زمان دستگيري نوشت و گفت: 
- اين آخرين شانس توست. ما همه چي رو ميدونيم تمام دوستاتم دستگير 
شدن. اگه صادقانه همه چي رو نوشتي مدت كوتاهي ميموني بعد آزاد ميشي و 

ميري دنبال خونوادت والا هر روز با اين كابلا سر و كار داري.
شك نداشتم كه افراد زيادي دستگير نشده اند و همة اطلاعات بازجو هم 
محدود به حرفهاي يكي دو نفر است كه مدت كوتاهي در فاز سياسي فعال 
كه  ديگر  نفر  چند  و  رضا(س)   آدرس  و  ۳۰خرداد  روي  اين قدر  والا  بوده اند 

هيچ ارزش اطلاعاتي نداشت تأكيد نمي كرد.
كه  كردم  معرفي  درسخوان  و  مرفه  جواني  را  خودم  قبلي,  سناريو  طبق 
به دليل آشنايي قبلي با تعدادي از بچه هاي مدرسه  به سمت آنان گرايش پيدا 
طبقة  از  مثلاً  كردم.  كمك  آنان  به  سياسي  فاز  در  هم  مدتي  و  بوده ام  كرده 
دوم خانه كه در اختيار من بود گاهي اوقات, براي كارهاي تبليغاتي, خواندن 
و  مراسم  در  شركت  سؤال  دربارة  مي كردند.  استفاده  جمعي  بولتن  و  نشريه 
راهپيماييها, شركت در سخنراني آيندة انقلاب “مسعود“  در دانشگاه تهران  و 
راهپيمايي هفت ارديبهشت مادران را قبول كردم تا هم فشار كمتر شود و هم 

بتوانم زير بار بقيه موارد نروم.
بازجو كاغذ را گرفت و در حالي كه به راهرو هدايتم مي كرد با عصبانيت 

و لحن تهديد آميزي گفت: 
- بازم داستان سرايي كردي. 

همزمان يک زنداني ديگر را بلند كرد و به تخت بست.
سنگين  طنين  بين  در  كردم.  مرور  را  خودم  جواب هاي  و  بازجو  حرفهاي 
صداها كه تا اندازه يي گوشم به آنها عادت كرده بود اين جملة بازجو در مغزم 

پيچيد: “بعد از چن ماه آزاد ميشي و ميري سراغ خونوادت“. 
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ندارد  امكان  نه!  بروم؟  بيرون  شكنجه گاه  اين  از  كه  مي رسد  روزي  «آيا 
كسي را كه ناظر اين وحشيگريها بوده، آزاد كنند. حتي كساني كه اشتباهي 
شعبه  ها  ضدانساني  شرايط  شاهد  اگر  شده اند،  دستگير  عزيزانشان  به خاطر  يا 

باشند، هرگز رنگ زندگي را نخواهند ديد…» 
 تصاوير و خاطراتي از شيطنتها و آرزوهاي دوران كودكي تا روز دستگيري 
مثل فيلم از برابرم گذشت: چقدر سربه سر آنها مي گذاشتم, چقدر مي خنديدند, 
چقدر رازدار و باوقار بودند. تجسم نگاه نوازشگر و باراني مادر و اضطراب 
و بيقراري و مهرباني خواهران، مرا با خودش برده بود كه صداي فريادهاي 
زني تكانم داد و به خود آمدم. صدا واضح و نزديك بود. در حالي كه ضربات 
سنگين كابل پياپي بر او فرود مي آمد، او شعار مي داد و از آرمان آزادي مردم 
دفاع مي كرد. از صداي كابل و فريادش حدس مي زدم كابلي كه سرش مثل 

ميخ تيز است لاي زخمها كشيده مي شود. بازجو گفت: 
- شما آن قدر وضعتون خرابه كه (نامفهوم) هوادارتون شده. 

در پاسخ به اين سوزش شكنجه گر، آن زن مجاهد گفت:
- ابله! اين نشانة غيرت او و قدرت ماست. 

تحمل شنيدن همين حرفهاي كوبنده اش را نداشتند و پي در پي ملحفه را 
در حلقش فشار مي دادند ولي خروش رزمندة آزادي پايان نداشت.

حركت  از  ذهن  كه  خوردن  كابل  از  مرحله  اين  در  كه  بودم  فكر  اين  در 
اين  با  چگونه  او  نيست,  بيش  شعاري  و  شوخي  داشتن،  تمركز  و  مي ايستد 

استحکام مقاومت و دفاع مي كند. 
صدا به تدريج ضعيف و لحظاتي بعد محو شد و ترديدي نبود که آن شيرزن 

مجاهد را در زير شکنجه به شهادت رساندند.
احساسي دوگانه داشتم. هم حس ضعف و هم احساس افتخار. هم بيتايي و 
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هم اقتدار. لحظه يي بعد، تنها حس سربلندي و پايداري؛ بيقراري و ماندگاري. 
انگار با اين حادثه خون جديدي در رگانم تزريق شده بود.

با صداي “بنديها پاشن“ سريع بلند شدم, احساس خوبي داشتم. احساسي 
كه هرگاه چنگ در چنگ شدن با دشمنان آزادي در من شدت مي گرفت 

تكرار مي شد:  “چقدر زندگي زيباست“.
شايد به خاطر همين احساس بود كه دقايقي بعد وقتي در مسير بند, پاسداري 
پايم را با پوتين محكم كوبيد و گفت: “مگه كوري“ و به دنبال آن چند پاسدار 
با لذت بردن از اين صحنه خنديدند، نه تنها هيچ احساس درد نكردم، بلكه ته 

دلم به اين جانيان ابله خنديدم. 
براي  دلم  نبودم  كه  ساعت  چند  همين  در  شد.  باز  دلم  رسيديم  كه  بند  به 
در   کس  هر  ديدم  تعجب  با  شد  باز  سلول  در  وقتي  بود.  شده  تنگ  بچه ها 

گوشه يي كز كرده, چند نفر با هم پچ پچ مي كنند. گفتم:
- چي شده؟ 

اما كسي چيزي نگفت. از محسن  كه به سمتم آمد پرسيدم چه خبر شده؟ 
- يه ساعت پيش اون پاسدار چاقه منصور  و اون دو نفر كه تازه اومده بودن 
رو صدا كرد و گفت تا ده دقيقه ديگه با كلية وسايلتون آماده شين. منصور  گفت: 
غسل  همه  بچه ها  كردند  باز  درو  بغل.  اين  برم  دقيقه  چن  رفتن  از  قبل  بايد 
شهادت كردن, داشتيم روبوسي مي كرديم كه منصور تا پاسدارو ديد گفت يادم 
رفت مسواك بزنم چن دقيقه ديگه وقت مي خوام. پاسداره كه دستشو گرفت 
بود  دستش  مسواكش  كه  هم  منصور  كردن.  اعتراض  و  همهمه  بچه ها  ببره، 
خودش رفت سمت دستشويي. ديگه نذاشتن تو سلول بياد از همونجا بردنش. 

سكوت پر معنايي در سلول سايه انداخته بود. محمود(ح)  گفت:
- بابا معلوم نيس كجا بردنشون. شايد دو روز ديگه برگردن. 
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چند نفر از بچه ها براي رسيدگي نزديك شدند چون فضا به اندازه كافي 

سنگين بود گفتم:
-  هيچ خبري نبود فقط پشت در نشسته بودم. اينجا خبري نبود؟ امروز چه 

كشفي داشتين؟ 
بيژن  نزديك شد, لبخندي زد و گفت: 

كشف  چي  تو  ميره.  بالا  كولمون  و  سر  از  شيپيش  كرديم  كشف  امروز   -
كردي؟ 

- النجات في الصدق!
ضمن شام متوجه حضور چهار پنج نفر جديد شدم. با اشاره يي به هيبت ، 

كه كنارم بود، پرسيدم:
- وضعشون چطوره؟ 

- اون كه اون گوشه نشسته لباس راه راه داره يكم مشكوكه. هيچي نميگه 
زياد تو خودشه. اونكه با كلوديو  حرف ميزنه اسمش “محمد“ه٨. عكاسه. ميگه 
پل رومي  بوده ولي محمدرضا  اونو نديده. بنظر آدم خوبي مياد ولي خيلي ناراحته. 

بغل دستت هم اسمش رحيمه.
محمدرضا  لاچين پور كه نگران وضعيت پرونده ام بود به بهانه جمع كردن 

سفره يي كه هيچ آت وآشغال و خرده ناني هم نداشت نزديك شد و گفت: 
- چه خبر بود؟ 

- هيچي يكي از بچه هاي دانش آموزي اطلاعاتي از مدرسه  بهشون داده ولي 
مهم نيست. 

- چيزي هم از “حميد“  پرسيدن؟ 
-  آره، ولي مربوط به فعاليتهاي مدرسه  بود, فعلاً هيچ اسمي از شما ها و بقية 

٨ محمد نوري نيک 
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بچه ها نيس.

و  آرام  بچه ها  بردند,  را  واردمان  تازه  مهمان  و  منصور   كه  لحظه يي  از 
چيزي  هيچ كس  ولي  بودند،  رگبار  صداي  منتظر  همه  ظاهراً  نداشتند,  قرار 
نمي گفت. مشغول آماده كردن برنامه بوديم كه صداي تيرآهنها همة نگاهها 
را به پنجره دوخت. هر كس در ذهنش دنبال جمله يا خاطره يا برنامه يي بود كه 
بعد از تيرباران به ياد شهدا در سلول اجرا كند. تيرخلاصها شروع شد و ديگر 
هيچ كس نمي شمرد. فضا خيلي ملتهب و عصبي بود. با شنيدن صداي شعار, 

يكي از بچه ها گفت: 
- ديگه منصور ٩ پيشمون نيست. 
- خوش به حالشون راحت شدن.

مقدمه يي  با  را  برنامه  بوديم  كمي  مشكوك  سلول  در  نفر  دو  به  اين كه  با 
كوتاه كه آقاي مشتاق  (با يكي ديگر از بچه ها) از نقش و جايگاه شهدا گفت 
شروع كرديم. بدون هيچ هماهنگي قبلي هر كس ترانه يا شعري خواند, يكي 
از بچه هاي غيرمذهبي ترانة كاروان بنان را با لحن و صداي زيبايي خواند و 

بعضي از بچه ها همراهي مي كردند:
با ما بودي
بي ما رفتي

چو بوي گل به كجا رفتي…
به محض اتمام ترانه, عيسي  شعر زيبايي با صداي بلند خواند, محمد(ر)  در 

حالي كه اشك مي ريخت جمله يي كوتاه و شعري پراحساس دكلمه كرد.
 ترانة “امشب در سر شوري دارم“ هم توسط يكي ديگر اجرا شد. رحيم  
كرد  اجرا  باسوز  چنان  را  محلي  ترانة  يک  ديگري  و  خواند  آذري  ترانه يي 

٩ فاميلش را فراموش كرده ام.



۵۱

دشت آتش
اشك  نبودند  سياسي  ظاهراً  كه  هم  افردي  ساير  و  كلوديو   و  دينو   حتي  كه 
ريختند. من هم بعد از يكي از ترانه ها شعر “خطابة تدفين“ را كه بخشي از آن 
را فراموش كرده بودم (و ضمن اجراي برنامه تلاش مي كردم طوري در ذهنم 

وصله و پينه اش كنم كه خيلي آبروريزي نشود) خواندم:
…كاشفان چشمه

كاشفان فروتن شوكران
جويندگان شادي در مجري آتشفشانها

شعبده بازان لبخند در شبكلاه درد
…در گذرگاه پرندگان مي ايستند

خانه را روشن مي كنند
و مي ميرند.

بعد از برنامه, در حالي كه آماده استراحت مي شديم از بيژن  پرسيدم:
- جريان شپش چيه؟ 

- هيچي امروز فهميديم تو لباسامون پر از شپيشه.  اگه يه هفته ديگه حموم 
نريم و  لباسامونم نشوريم جك و جونور اينجا رو پر مي كنه.

“محمد“  وارد شد و گفت:
- قرار شده هر روز يه ساعت بعد از ناهار مسابقة شپيش كشي راه بندازيم.

مسئول اين كار بيژن  بود, هر كس تعداد بيشتري شكار مي كرد جايزه يي 
داشت كه آخر هم معلوم نشد چيست.

روز بعد, پس از ناهار شروع كرديم. قبل از هر چيز لاي درز زيرپوشها را 
پُرزها  لابه لاي  از  كه  كوچك  ذره يي  ديدن  با  كرديم.  بازرسي  نقطه  به  نقطه 
يا از كنار نخي بيرون مي زد, با ناخنهاي انگشتان شست, ابتدا محاصره و بعد 
مي كرديم.  وارد  كمرش  در  دست راست  ناخن  لبه                                                            فشردن  با  را  نهايي  ضربة 
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يا  اين صورت  غير  در  كند.  صدا  “تق“  فشار  هر  از  بعد  كه  بود  اين  شاخص 
شكار، شكار نبود يا شكارچي ناشي و تازه كار.

مشغول كُشت و كشتار بوديم كه در باز شد و حسين پروانه  و چند نفر ديگر 
كه صبح براي بازجويي رفته بودند، وارد سلول شدند. نيروهاي امداد مشغول 

رسيدگي (پانسمان, ماساژ و…) به بچه ها شدند .به “حسين“  گفتم:
- خدا شانس بده چه زود فرستادنت بند. 

ظاهراً از ديدن من در سلول خيلي تعجب كرده بود. پرسيد:
- كي اومدي؟

- جايي نرفته بودم.
- وا! تو مگه تو شعبه  نبودي؟

- نه!
از حالتش فهميدم خبري شده نزديكش نشستم و پرسيدم:

- شعبة۴  چه خبر بود؟
- قبل از اين كه وارد شعبه  بشم از پشت در شنيدم در مورد تو با هم حرف 
كه  الانم  كار.  سر  گذاشت  رو  ما  الف بچه  يه  اين  مي گفت  يكيشون  ميزنن, 

مي خواستم بيام اسم تو رو شنيدم. احتمالاً ميان سراغت.
محمد نوري نيك  (همان عكاس صبور و بي صدايي كه ديروز وارد سلول 

شده و از موضوع با خبر شده بود) با چشمكي تيز و لبخندي مليح گفت: 
- گروه ضربتو فرستادي پي نخود سياه؟ 
- “حسين“  بچة شوخيه! شوخي مي كنه. 

اين  از  بودم,  نگران  و  ترسيده  بود  آمده  پيش  كه  موضوعي  از  چند  هر 
فرصت براي صحبت با “محمد“  استفاده كردم. اول چند سؤال از عكاسي، كه 
حرفه اش بود پرسيدم, كم كم وارد موضوع دستگيري و شرايط بازداشتش در 
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پل رومي   شدم (در رابطه با شغلش خيلي با تسلط و علاقه حرف مي زد ولي از 

صحبت پيرامون موضوع پرونده و زندان پل رومي  اكراه داشت.): 
- محمدرضا  هم پل رومي  بوده كاري باهاش كردن كه الكي گفت چن نفر رو 

كشته تا زودتر اعدام شه. با تو چيكار كردن كه اين قدر تو فكري؟ 
در حالي كه سرش پايين بود و با سبيلش بازي مي كرد لبخند سردي تحويلم 

داد و آرام (به نحوي كه از حركات لبهايش فهميدم) گفت: 
- بي خيال. 

كرد,  سكوت  لحظه يي  پرسيدم.  رومي   پل  و  كميته   از  دوباره  نرفتم  رو  از 
هم  به  كه  پلكهايي  ميان  از  زلال  قطره يي  و  انداخت  پايين  را  سرش  دوباره 
رسيده بودند بر زمين افتاد. سرش را آرام بلند كرد. چشمها و گونه اش خيس 

بود, لبش به نشانة لبخند سردي كشيده شد و گفت: 
- تصور وحشي گري و شكنجة خواهر كوچكم اعصابم رو خورد ميكنه. نامردا 

منو جلوش بستن اونو شكنجه كردن.
دستگيري  عامل  برادرش  مي زند  حدس  فهميدم  صحبتش  لابه لاي  از 

خواهرش بوده, و همان را مسبب اعدام او مي داند. 
پيرمردي  فرزند  شهادت  و  شكنجه  از  بچرخانم  را  فضايش  اين كه  براي 
كه همراهمان بود صحبت كردم. هم چنين دستگيري و شكنجة برادر عبدالله  
بازجويي  در  خواهران  مقاومت  از  هم   خاطره يي  كردم.  تعريف  را  نوروزي  

گفتم.
هيبت  خاطره يي دردناك را با زبان طنز تعريف كرد. او هم از موقعيت و 
شرايط برادر بزرگش كه تازه دستگير شده نگران بود ولي در چهره و رفتارش 
ذره يي اضطراب ديده نمي شد. ضمن صحبت هيبت ، همة بچه ها جمع شدند 
از  يكي  كرد.  تعريف  پاسداران  شقاوت  و  حماقت  از  خاطره يي  كس  هر  و 



۵۴

آفتابكاران

بچه هاي ماركسيست كه كميته چي ها او را همراه خودشان بعد از بازجويي به 
منزلش برده بودند گفت: 

- وقتي به عكس بزرگي از ماركس  و ماكسيم گوركي  كه به ديوار نصب شده 
بود برخوردند, يكي از پاسداران ضربة محكمي به سرم زد و گفت: بدبخت اگه 

از خدا نمي ترسي از اين پدر پيرت خجالت بكش.
و  پخته  فرد  رفتارش  از  رفتم.  مشتاق   آقاي  سراغ  بهانه يي  به  شام  از  قبل 
باتجربه يي به نظر مي آمد. قرار گذاشتيم هر روز چند دقيقه راجع به موضوعات 

مختلف زندان صحبت كنيم. هنوز هيچ تصوير روشني از اوين  نداشتم. ۱۰

۸
بدبوي  و  ولرم  چاي  نيم ليواني  و  پنير  نقطه يي  نان,  تكه يي  صبحانه 
كافوردار بود. در حالي كه خط نازكي از پنير با شَست در وسط نان كشيده 
هنوز  بودم.  من  خواند  بازجويي  براي  كه  اسمي  اولين  شد.  باز  دريچه  بودم، 
مي داد  پنير  طعم  به سختي  كه  لقمه يي  ترسيدم.  لحظه يي  مي كرد.  درد  بدنم 
را  رنگ  قرمز  پلاستيكي  دسته دار  ليوان  و  شدم  هول  كرد.  گير  حنجره ام  در 
لرزش  در  كه  ترس  و  اضطراب  شبيه  احساسي  شدم.  بلند  و  گذاشته  همان جا 
انگشتان و احتمالأ رنگ چهره ام بارز بود آزارم مي داد. در مسير به موضوعات 
مختلف فكر مي كردم ولي هيچ تمركز و انسجامي نداشتم. در ذهنم بازجو را 
تهديد مي كردم: «بر پدرت! اين دفعه آن قدر كابل مي خورم تا بميرم. وقتي بين 

١٠اگر در اين نقشة فرضي به اوين  نگاه كنيم,  از درب ورودي كه وارد مي شويم, سمت چپ سالن 
را  خيابان  همين   اگر  است.  ضربت   گروه  آپارتمانهاي  و  كارمندان  اداري  مجموعة  سمت راست  و   ملاقات  
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مستقيم به سمت  شمال ادامه دهيم, اين مجموعة سمت  راست, پاركينگ  و در اين قسمت؛ سمت چپ خيابان؛ 
سالن معروف دادسرا  است. در اين جا طبقة اول و دوم (هم كف و زيرزمين) مربوط به شعبه هاي بازجويي بود 
و طبقة بالاي همين ساختمان شعبه هاي دادگاه . خدا مي داند چه تعداد كودك و مادر و همسرِ دستگيرشدگان 
در همين شعبه ها به جرم خانواده! و بستگان درجة  اول زنداني سلاخي شدند. هنوز حتي ده درصد از رذالت 
بازجويان در اين شعبه ها افشا نشده چون بسياري از دستگيرشدگان روي همين تختهاي شكنجه به شهادت 

رسيدند و هيچ كس خبردار نشد چه بر آنان گذشت.
مي شود؛  منحرف  سمت چپ  به  خيابان  كه  قسمت  اين  در  بالاتر؛  كمي  مي شويم.  خيابان  وارد  دوباره 
سمت راست دفتر مركزي  و  مجموعة بندهاي۵ و۶ يا ۳۲۵  قديم  قرار دارد. سال۶۰ در اين  قسمت, به دليل فضا 
و محوطة سبز اطرافش زندانيان ملي گرا و جريانات سلطنت طلب را نگهداري مي كردند, مدت كوتاهي هم 
به بند زنان و بعد به بند روحانيون اختصاص يافت . سمت چپ خيابان, در اين قسمت مجموعة اصلي و قديمي 
بندهاي اوين  قرار دارد. (۴بند كه حدفاصل شان هواخوري  بندها است ). بند۱  اولين بند است. بعد هم ۲و۳و۴. 
اينجا (يعني پشت بند۴ ) محل اعدامهاي سال۶۰ بود و  صداي رگبار و تيرآهن! از همين قسمت بلند مي  شد. 
هر بند ۲طبقه دارد و در هر طبقه ۳سلول در شمال و ۳سلول هم سمت غرب بند قرار دارد. (سلولهاي ۹ تا 
۱۲نفره زمان شاه كه  اين زمان ۹۰ تا۱۴۰زنداني را در خود جاي داده است) مجموعة سرويس هم در هر بند 
در سمت شمال غربي, يعني تقريباً كُنج هر بند واقع شده است. اواخر سال۶۰ يكي از بندها به زنان اختصاص 
يافت و سال۶۲ بندها (هر ۴بند)  تخليه شد و  زندانيان زن به اين قسمت (كه به ۳۲۵جديد معروف شد) منتقل 
شدند.(كد هاي:۳۲۵,۲۴۰,۲۴۶,۲۰۹,... مربوط به تلفنهاي داخلي و شمارة همان قسمت يا ساختمان است. مثلأ 
پس از انتقال خط تلفن ۳۲۵ از محل بند۵ و ۶ به بندهاي قديم, اين بندها به۳۲۵ معروف شد و بند۲۴۰ و ۲۴۶ 

و  ... ساختمان يا بندي است كه اين شماره را دارد) 
سمت  است.  بندها  ارتباطي  راه  و  اصلي  راهرو  سفيد),  رنگ  به  بندها  (سمت راست  باريك  خط  اين 
 راست راهرو, در اين قسمت, شعبه هاي مخوف۲۰۹   اوين  قرار دارد. متهمين سپاه  پاسداران, در همين شعبه ها 
بازجويي, شكنجه و زجركُش مي شدند. اين شعبه از ۱۰ بند تشكيل شده كه در هر بند۱۰سلول انفرادي قرار 
دارد. در هركدام از اين سلولها صدها نفر مثله شدند و صدهانفر مورد رذيلانه ترين روشهاي شكنجه و تجاوز 

قرارگرفتند. جنب ۲۰۹ در اين قسمت كه قبل از انقلاب اتاق بازجويي بود, بهداري واقع شده است.
مجموعة  به  و  مي شود  منحرف  به سمت چپ  خيابان  بالاتر  كمي  مي شويم.  اصلي  خيابان  وارد  دوباره   
شد.  احداث  و  راه اندازي  لاجوردي   پشتكار!   و  به دستور  قسمت  اين  مي رسيم.  آسايشگاه !  و  آموزشگاه ! 
آموزشگاه تقريباً در وسط اين مجموعه قرارگرفته و سلولهاي مخوف انفرادي كه با اسم فريبكارانة آسايشگاه  
۴طبقه  در  ۴۰۰سلول انفرادي  (آسايشگاه )  قسمت  اين  در  است.  آموزشگاه   بندهاي  شمال  در  شده  تفكيك  
اول  سلول  شده است.  طراحي  و…)  نور  مسيرهاي  بستن  براي  لاجوردي,  كارشناسانه   و  دقيق  محاسبات  (با 

شماره۱۰۱ و سلول آخر در طبقة چهارم شماره۴۹۹ است.
همان  اين  واقع شده.  اين محل  در  آسايشگاه ,  جنوب غربي  و  آموزشگاه   سالنهاي  غرب  در  اوين   استخر  
استخر معروفي است كه هزاران نفر به جرم مخالفت با  شيخ و شمشير و شلاق, در آن تيرباران شدند. به همين 

دليل هم مدتي به استخرخون معروف بود.
 يك بار لاجوردي , خودش شخصاً با موشك انداز RPG مجاهدي را در همين استخر منفجر كرد.

زندانيان  مدتي  مي شد.  شناخته  سالن تير   به  آن زمان  كه  دارد  قرار  سالني  منطقه (شمال غرب)  اين  بيرون 
را در اين سالن (بي سروصدا) تيرباران كردند.(البته اينها تصاويري ست كه بر اثر مشاهداتم شكل گرفته و 

احتمالأ اشكالات و نواقصي هم دارد و قطعأ همة  اوين  را نشان نمي دهد)
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به نقشه زير مراجعه شود:
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ضربات كابل فاصله بيفته بدتره، چي مي خوان از جونم...»

كردند  صدا  دادگاه   براي  را  نفر  دو  اسم  و  رسيديم  تقسيم  محل  به  وقتي 
به  كه  به حالشان  «خوشا  داشتم.  حسادت  حس  نوعي  و  خورده  غبطه  آنان  به 

دادگاه مي روند و همه چيز تمام مي شود...» 
همين كه پشت در شعبه  رسيدم بازجو دستم را گرفت و آرام گفت: 

- امروز راحتت ميكنم.
 بعد چند سؤال كه در فرم چاپي نوشته شده بود و اسم و مشخصات كامل 
را هم در بالاي صفحه داشت، روي دسته صندلي گذاشت. بيشتر سؤالات را 
قبلاً هم جواب داده بودم. تلاش كردم جوابها را با كمي شاخ و برگ بيشتر 

بنويسم. كاغذ سفيدي مقابلم گذاشت و گفت: 
- وصيتنامه ات رو  بنويس. 

چك  مي خواهد  ذهنم زد  به  لحظه  يك  خدا“,  نوشتم “به نام  صفحه  بالاي 
وقتي  ندادم.  ادامه  و  كشيدم  صفحه  وسط  خطي  شدم,  پشيمان  سريع  كند, 

بازجو متوجه شد مشتي بر سرم زد. 
- چرا ننوشتي؟

- چيزي ندارم بنويسم.
- هيچ حرفي با خونوادت نداري؟

- نه مي خواستم بنويسم هيچ كاري نكردم مي خوان اعدامم كنن ولي پشيمون 
شدم.

با  ما  بري,  در  دستمون   از  ميتوني  نكن  فكر   , مي كَنيم  سرت  از  پوست   -
نمي كنيم.  رحم  دشمنمون  به  ولي  نداريم  كاري  كنه  برخورد  صادقانه  كي  هر 

اشداء علي الكفار و رحماء بينهم.
دو مرتبه اين آيه را با بيان غلط لابه لاي صحبتش خواند و ادامه داد:
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- الان مي برمت پيش دوستات تا سرنوشت خودتو ببيني.

هيچ  مي رفت,  محوطه  به سمت  كه  شدم  صفي  وارد  دقيقه  چند  از  بعد 
صداي  كه  شدم  محوطه يي  وارد  بعد  دقايقي  كجاست.  مسيرمان  نمي دانستيم 
همهمه و عربده و شعار از هر طرف به گوش مي رسيد. در هر لحظه، احتمالي 
و تصويري در ذهنم جوانه مي زد و محو مي شد: «مي بريم پيش دوستت» يعني 

كجا؟
كه  بازجو  اول  جمله  يادآوري  و  منافق“  بر  شعار “مرگ  شنيدن  به محض 
و  تصاوير  همة  بنويس“  رو  “وصيتنامه ات  و  مي كنم“  راحتت  “امروز  گفت 
اين كه  از  مي رويم.  اعدام  براي  شدم  مطمئن  رفت.  بين  از  قبلي ام  پندارهاي 

ديگر بازجويي نمي شدم خوشحال بودم.
متوجه  چشم بند  زير  از  برسم  شعاردهندگان  تجمع  مركز  به  اين كه  از  قبل 
رفت و آمد و ترافيك سنگين زندانيان در همين منطقه شدم. كمي جلوتر رفتم 
پاسداري كه همراهمان بود، گفت: همين جا بشين. لحظه يي بعد صدايي كه 

احتمالاً از بلندگوي دستي پخش مي شد، در فضا پيچيد: 
- منافق اگه زير سنگم باشه نميتونه از دست عدالت فرار كنه, چشم بنداتونو 

بردارين عاقبت كارتون رو ببينين. اين آخر نفاقه!. 
هنوز  بود.   آويزان  درخت  از  پاك  و  آرام  پيكري  برداشتم.  را  چشم بندم 
لبخندي كوچك بر لب و زخمي بزرگ در دل داشت. پايش را با درد بسته 
نامرديهاي  همه  ضخامت  به  طنابي  و  خسته  صورتش  شكسته،  دستش  بودند. 

جهان در گردنش نشسته بود.
با  اوين   محوطة  مي كشيدند.  عربده  و  مي دادند  فحش  ريز  يك  پاسداران 
و  رجزخواني  صحنة  كهنه اش  و  سرد  درختهاي  و  بي حال  و  زرد  باغچه هاي 
ناله هاي شوم شغالان شده بود كه زندانيان را به شعار عليه همة نجابت زندگي 
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كه بر دار مي درخشيد فرا مي خواندند.۱۱

بچه ها را از بندهاي مختلف دسته دسته براي ديدار بيدارترين سپيدار  جهان 
به جستجوي  كس  هر   ميان  اين  در  مي آوردند.  بود،  خفته  بيقرار  و  آرام  كه 
لبخندي،  يا  نگاهي  با  گاه  و  مي نورديد  را  چهره ها  هم پرونده اش  يا  گمشده 
دنيايي رمز و راز در هوا پرواز مي كرد. كافي بود دو نفر كه نسبت به شرايط 
يا  مي درخشيد  لبي  پرچين  بر  كه  لبخندي  با  ندارند  اطلاعي  هم  وضعيت  و 
چشمكي كه بر نگين نگاهي مي رقصيد از هم مطمئن و به هم دلگرم شوند. در 
ميان جمعيت متوجه حضور محمدرضـا , محمد, هيبت  و بقيه بچه هاي بند شدم. 
همين كه پاسدار بند جمعشان كرد و به طرف بند به صف شدند بدون توجه به 
پاسدار شعبه  كه نزديكمان بود بلند شدم و به سمت بچه هاي بند خودمان رفتم. 
همراه بچه ها به بند رسيدم. در كه باز شد هر كس از شدت عصبانيت خودش 

را با جمله يي تخليه كرد. 
كلوديو  كه رنگش حسابي سرخ شده بود سراسيمه قدم مي زد و مشت بر 
مي داد  نشان  را  عصبانيتش  و  عصيان  كه  مبهمي  جملات  و  مي كوفت  ديوار 
ترانه  با  گاه  كه  باوقار  و  موطلايي  دوست  آن  دينو   ناگهان  مي كرد.  زمزمه 
آن  در  مي كرد,  نثارمان  را  عاطفه اش  و  احساس  همة  “ايتاليايي“  جمله يي  يا 
سكوت سرد و سنگين بي اختيار جمله يي گفت كه هر كس دلش را گرفت و 

به گوشه يي افتاد تا صداي خنده اش فضا را خراب نكند.
دينو  از لحظه يي كه وارد سلول شديم, در حالي كه رنگش مثل گچ سفيد 
و  داد  تكاني  را  سرش  بود,  زده  زل  نقطه يي  به  و  نشست  گوشه يي  بود,  شده 

١١ به دستور لاجوردي , مجاهد شهيد حبيب الله اسلامي  پس از تحمل شكنجه هاي وحشيانه در محوطة 
بيرون دادسرا  به دار آويخته شد و بمنظور ايجاد فضاي رعب و وحشت، زندانيان را از بندهاي مختلف براي 

تماشاي صحنه اعدام آوردند.
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چنان فحش آبداري (با لحن غليظ جاهلي) به لاجوردي  داد كه كم مانده بود 
در و ديوار هم شاخ دربياورند. من كه چنين جمله يي را با اين غلظت! حتي در 
تلاش  انداختم,  زمين  را  خودم  بودم,  نشنيده  هم  تهران   شهر  جنوب  محله هاي 
من  مثل  كه  افتاد  به “محمد“   چشمم  كنم.  كنترل  را  خنده ام  صداي  مي كردم 
به خودش مي پيچيد تا خنده هاي بي صدايش فضا را خراب نكند. با ديدن من 
تكانش بيشتر و پلكش تر شد. نتوانستم خودم را كنترل كنم. پخ زدم زير خنده. 
عيسي(ف)  و حسين پروانه  و هيبت  هم نتوانستند خودشان را كنترل كنند. دينو  

كه انتظار اين واكنش را نداشت خودش را از تك و تا نينداخت و گفت:
- راست ميگم ديگه, بايد خودشون رو از همين درخت آويزون كني تا رجز 

خوندنش يادش بره. 
دوباره شليك خندة جمع.

واژه يي  حتي  كه  ايتاليايي  احساس  و  ظريف  صداي  آن  تصور  هم  هنوز   
فارسي نمي دانست با اين صداي دورگه و جملاتي كه به ندرت شنيده مي شد، 
خاطره انگيز است. فضا كاملاً عوض شد. هر كس مشغول هر كاري بود، با 
يادآوري همين صحنه مي خنديد. بعد از ناهار در حالي كه ماجراي بازجويي را 
براي چندنفري كه در كنج سلول نشسته بوديم تعريف مي كردم چشمم دوباره 

به دينو  افتاد. او هم با ديدن من خنده اش گرفت. گفتم: 
- خدا بگم چيكارت كنه. من از وسط بازجويي در رفتم, به جاي اين كه حواسمو 
جمع كنم ببينم چه خبره، تا تورو مي بينيم خندم ميگيره. ميترسم اگه طناب دارم 

گردنم بندازن تا يادت بيافتم “هرهر“ بخندم.
ايتاليايي ولي دينو  پدرش رشتي و مادرش  شب هم فهميدم كلوديو  اصلاً 
سفر  ايران  به  تجاري  كارهاي  و  خريد  براي  چندبار  سالي  كه  است  ايتاليايي 
مي كنند. اين بار هم ضمن خروج در حالي كه پول زيادي همراهشان بوده يا 
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چيز ديگري كه خبر ندارم، به عنوان دو نفر خارجي دستگير شده بودند.

شب دوباره بعد از صداي تيرباران خوابيديم. تمام شب به اين فكر مي كردم 
كه فردا در بازجويي چه بگويم تا كمتر كابل بخورم.

۹
بازجويي  براي  نفر  چند  اسامي  وقتي  نبود.  دلم  تو  دل  شد  كه  صبح 
نپاييد،  ديري  خيالي  خوش  اما  شد.  راحت  خيالم  نبودم  من  و  شد  خوانده 
حوالي ساعت۱۰ دريچه باز شد و پاسداري با عجله من و يكنفر ديگر را براي 
بازجويي صدا كرد. چند دقيقه بعد در سالن دادسرا  پشت در شعبه  بودم. در 
ميان صداها صداي حسن  و محسن  كه زودتر آمده بودند را تشخيص دادم. 
از زير چشم بند دزدكي نگاهي به راهرو انداختم, با ديدن پاهاي ورم كرده و 
باندپيچي شده وحشتم بيشتر شد. آرام زانوهايم را بغل كرده, جمع و مچاله 
شدم تا از ديد بازجو پنهان بمانم كه با چند ضربة نوك خودكار كه در سرم 
اين  با  شده.  سوراخ  آبكش  مثل  سرم  كردم  احساس  شد.  پاره  چرتم  نشست 
موضوع  به  ديگر  گرفتم  تصميم  لحظه  يك  ندادم.  نشان  تحركي  هيچ  وجود 

خودم فكر نكنم و به صداها گوش كنم.
فريادها هم چنان تيز و ناهماهنگ در گوشم مي پيچيد. انگار ملحفه ها ديگر 

كارايي نداشتند و درها باز بود:
- آي ي ي… نامردا بكشين راحتم كنين…

- به خدا من فقط مادرشم…
- خفه شدم ديگه…
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- آي… دستم ديگه كار نمي كنه, به خدا فلج شدم.

- به حضرت عباس چيزي به من نگفت, آي…
- يا حسين…

- آي… سوختم
و صداي زني كه گفت:

-  “بي شرف! خجالت بكش!“
اين صدا كه رنگ و آهنگ ديگري داشت، مثل تيغي از حوصله ام گذشت 
و بر استخوان و جانم نشست. معلوم بود كه اين جمله بازتاب ضربه هاي كابل 
يا ابزار معمول شكنجه نبود. با طنين سنگين هر جمله كه مثل غباري در محيطي 
سرخ منفجر مي شد كينة زخمهاي ديرينه مثل دشنه يي در سينه ام مي روييد و 

آتش غيرت و انتقام در دلم شعله ور مي شد.
حوالي بعد از ظهر سر و صداها كم و تردد پاسداران زياد شد. بعد از چند 
دقيقه پاسداري با صداي بلند گفت “سريع بنديها پاشن“. مثل برق بلند شدم, 
بلند  صفي  با  و  رساندم  راهرو  ابتداي  قسمت  به  را  خودم  كورمال  كورمال 

به سمت محوطة بندها حركت كردم.
گفت:  و  گذشت  كنارمان  از  پاسداري  بود.  مشكوك  خيلي  رفت و آمدها 
“خرمشهر  آزاد شد“. من و محسن  و محمود(ح)  و دو نفر ديگر وارد سلول 
اندازه  اين  تا  پاسداران  كه  باشد  افتاده  اتفاقي  بايد  مي دانستيم  همه  شديم. 

سراسيمه و در تحرك بودند. محسن  گفت: 
- بعد از مرحلة اول بازجويي منتظر بودم بازجو صدام كنه ولي نميدونم چه 

اتفاقي افتاد كه خبري نشد.
- من هم كه اصلا بازجويي نشدم. 

- من هم منتظر بودم, حتي اون برادري كه در حالت قپوني آويزونش كرده 
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بودن و بلند ياحسين ياحسين مي گفت رو پايين آوردن و به بند فرستادند.

شب، تيرباران زودتر از روزهاي قبل شروع شد و تا چند ساعت, در چند 
مرحله ادامه داشت. 

۱۰
قبل  روز  كه  ساله يي  هيجده  جوان  مرادي ،  سعيد   واردشدن  با  بعد  روز 
در تظاهرات ۵مهر دستگير شده بود فهميديم ديروز چه خبر بوده. سعيد  كه 
پيراهن چهارخانة سبز و سفيد و شلواري جين در تن داشت، با قدي متوسط و 
چهارشانه, پيشاني بلند و چهره يي سپيد, خندان وارد سلول شد. به دليل تيري 
كه در جريان تظاهرات پنج مهر بر پايش نشسته بود، خوب نمي توانست راه 
با  چنان  نمي شد.  متوجه  هيچ كس  كه  بود  قبراق  و  سرحال  آن قدر  ولي  برود 
در  را  برادرانمان  و  خواهران  جسارت  و  پاسداران  ذلت  و  ترس  تاب،  و  آب 
قالب فرار پاسداران و شعارهاي بچه ها توصيف كرد كه همگي صفا كرديم: 

“شاه سلطان خميني  مرگت فرا رسيده“
 سعيد  كه، پس از يک جنگ و گريز نيم ساعته تير خورده و دستگير شده 

بود،وقتي وارد شد. با نگاهي به سلول و بچه ها آرام پرسيد: 
- همه اعدامين؟

- همه مون زير بازجويي هستيم. 
مي زد.  موج  رفتارش  در  شيطنت  با  همراه  صلابت  و  هوشياري  و  ذكاوت 

دستش را گرفتم و گفتم:
- کي دستگير شدي؟ 
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- ديروز.

- پس کلي خبر داري, از آزادي چه خبر؟
- منو فرستادن آزادتون کنم که خودم دستگير شدم.

- هنوز بازجويي نشدي؟
ادامه  رفته  يادشون  مي کنم  فکر  که  خَر تو خَره  اون قدر  ولي  بازجويي  رفتم  بار  يک   -

بدن.
بعد با آب و تاب ماجراي تظاهراتي که با قُرق کردن خيابانها برگزار شد و 
در  گلوله يي  داد.  توضيح  را  پاسداران  با  خودش  گريز  و  جنگ  ماجراي  نيز 
قسمت ران پاي راستش داشت و پاهايش زير کابل له شده بود، اما هيچ آثاري 

از درد و دغدغه در چهره اش پيدا نبود.
شده  دستگير  مهر  پنج  تظاهرات  در  هم  او  كه  فلاح پور   رضا  بعد،  ساعتي 

بود، وارد شد و گفت که بازجو امروز به وي گفته است: 
- طبق فتواي امام، منافق نياز به محاكمه نداره مي تونيم  توي خيابون هركي 

رو كه خواستيم اعدام كنيم.
برنامة تُرنابازي شب با توجه به طرح شعار «مرگ بر خميني » و حماسة ۵مهر 
شور و حال ديگري داشت. شاهِ اين برنامه محمود(ح)  بود و جلادي خونريز 
داشت. اكثر بچه ها را وادار به خواندن ترانه يا اجراي برنامه كرد. سعيد , با آن 
كه از زبان آذري چيزي نمي دانست, ترانه زيبايي به نام ملي اردوسون (ارتش 

ملي) اجرا كرد. حتي كلوديو  هم شعري ايتاليايي برايمان خواند.
بهانة  به  شد.  راحت  خيالم  نيست.  بازجويي  از  خبري  ديدم  وقتي  صبح 
ياد گرفتن شعر ملي اردوسون تمام اخبار جديد بيرون را از سعيد  گرفتم. ضمن 
ناهار چند نفر را آوردند كه همگي تا نقطة مرگ زير شكنجه بودند. مهدي ۱۲ 
از بچه هاي هفت حوض نارمك  با قدي متوسط, لاغر اندام, مو و ريشي بلند، 
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كه خالي هم در گونه داشت، بعد از چند روزكابل خوردن، جوجه كباب شده 
بود. يعني دست و پايش را حول ميله يي افقي بسته, ضمن چرخاندن, بدنش را 
با وسيله يي مي سوزاندند. او كه واقعاً معتاد بود، به قول خودش روز دوم بعد از 

دستگيري، مواد و… را به كلي فراموش كرده بود. 
قدي  با  مي كرد۱۳   معرفي  رزمي  ورزشهاي  استاد  را  خودش  كه  نفردوم 
حدود يك متر و نود سانت, چهارشانه, مو و ريشي بلند و اخمي كه ابروهاي 
پيوسته اش را در صورتي پهن برجسته مي كرد وارد شد. شاخص ديگري كه 
سبيل  هيچ  بلندش،  ريش  به رغم  كه  بود  اين  مي خورد  چشم  به  اول  نگاه  در 
نداشت و مي گفت كه سبيلهايش را دانه دانه در بازجويي كنده اند. او هم در 
چند هفته يي كه در بازداشت بود دو مرتبه بعد از آويزان كردن در حالت قپاني 
كتفش را شكسته بودند. پاهايش بدجوري ورم كرده بود. خودش مي گفت، 
مسئول حفاظت يكي از ارگانهاي مهم بوده و به پاسداران رده بالا، فنون رزمي 
آموزش مي داده. اين فرد با همه فشارهايي كه طي دو هفته مستمر تحمل كرده 
پايداري بچه ها قرار گرفته بود، به نحوي، كه تنها  بود تحت تاثير مقاومت و 
ساعتي پس از ورودش, در حالي كه به صورت جمعي مشغول شكار شپش 

لاي لباسهايمان بوديم، گفت: 
در  رو  انسان  توانايي  و  قدرت  زندگيم  در  بار  اولين  براي  ۴۰سال  از  بعد   -

اين جا از نزديك ديدم.
و  توانمندي  و  كند  تعريف  خودش   از  مي خواهد  مي كردم  فكر  كه  من 
نداشتم  را  حرفهايش  شنيدن  حوصله  زياد  بكشد  رُخمان  به  را  مقاومتش 

به خصوص كه كمي هم به او بي اعتماد بودم. 

١٢ ظاهرا سياسي نبود و شنيدم پس از مدتي که آزاد شده است.
١٣ اسمش را فراموش كرده ام
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او بعد از مكثي كوتاه و توضيح مختصري راجع به قدرت تخريب و قدرت 
احيا و سازندگي, به مقاومت چند خواهر و برادر كه از نزديك در شعبه  شاهد 

بوده اشاره كرد و گفت:
قابل  نميده  پستي  و  خيانت  به  تن  ولي  مي شه  تكه تكه  كابل  زير  كه  زني   -
ستايشه. مردي كه در مقابلش, همسرش رو آزار ميدن و مي سوزونن ولي باز هم 

ميگه اسرار خلقم رو نمي فروشم، دنبال قدرت و حكومت نيست. 
خوب نمي دانستيم چرا بدون اين كه شناختي از جمع و نفراتي كه حرفهايش 
را مي شنيدند داشته باشد و بدون هيچ زمينه و مقدمه وارد اين بحث شده. آيا 
واقعاً استاد فنون رزمي بود؟ آيا واقعاً با اين هيكلي كه بيش از ۱۰۰كيلو وزنش 
بود شب تا صبح آويزانش كرده بودند؟… البته آثار زخم كابل روي پاهايش 
واقعي بود, سبيلهايش هم مشخص بود كنده شده، ولي چرا؟ همان شب بعد 
از صحبتي كه “محمد“  با او داشت فهميديم تا قبل از دستگيري از مدافعين 
خميني  بوده و سازمان را گروهي خشن, بي احساس، با تمايلات ماركسيستي و 

قدرت طلب مي دانسته. خودش گفته بود:
- با خواهرزاده ام از شب تا صبح در مورد شكنجه بحث كرديم. خواهرزاده ام 
مي گفت شكنجه در زندانها بيداد ميكنه و من مي گفتم اينها شايعات منافقينه. 
ولي بعد از يك هفته كه در جريان بازجويي و مقاومت بچه ها قرار گرفتم فهميدم 
هر چه احساس و عشق و عاطفه است در اين بچه ها پيدا ميشه. اين افرادي كه 
من ديده ام حتي ارزني براي خودشون نميخوان. براي نجات و آزادي مردم مثل 

آب خوردن از جونشن مي گذرند.
 او نمونه يي هم از مشاهداتش در مورد تجاوز پاسداران به زن جواني را 
نقل کرد كه همسرش را به تخت شکنجه بسته بودند و زير ضربه هاي كابل 

شعار مي داد. 
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۱۱
با بالا رفتن تعداد نفرات سلول مشكل محل استراحت و شيوع بيماريهاي 

مختلف برجسته شد.
ضمن مراجعة حسين زاده ۱۴، مدير داخلي، توانستيم به زحمت قفسه يي آهني 
براي محل كفشهايمان، كه قسمتي از سلول را هم اشغال كرده بود، به دست 

آوريم. هم چنين قول داد مسألة حمام و هواخوري  را هم حل كند. 
ساعت ۲ يا ۳ نيمه شب پاسدار بند مثل هميشه با عربده يي هولناك بچه ها را 

بيدار كرد و گفت: 
- كل نفرات نيم ساعت وقت براي حموم دارين, بعد از نيم ساعت با همين 

چوب بيرون مي كِشمتون. 
سريع دو دسته شديم. اول افراد سن و سال دار و كساني كه آماده بودند را 
فرستاديم. قرار شد ۱۰دقيقه بعد جابه جا شويم, حمام ۳دوش داشت كه يكي 
برش  كج  كه  برزنتي  وسيله  به  ديگر  حمام  دو  و  نداشت  پوششي  و  در  هيچ 
توانستند  فقط  دوم  سري  نفرات  مي پوشاند.  را  دوش  از  قسمتي  بود,  خورده 
خودشان را خيس كنند كه دو پاسدار با چماق و شلاق وارد شدند. چون هيچ 
حوصله شلاق با تن خيس در آن هواي سرد را نداشتم سريع بيرون آمدم. با 
اين وجود، هركدام چند ضربه يي تا رسيدن به سلول خورديم. يكي از بچه ها 

كه دير جنبيده بود بدنش زير ضربات چماق و شلاق كبود شد.

١۴ حسين زاده  يكي از چهره هاي پيچيده و مرموز زندان بود كه تلاش مي كرد چهره يي خونسرد, صبور 
و معقول از خودش در ميان بچه ها به نمايش بگذارد تا بتواند در زمان مناسب زهرش را بريزد.
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۱۲
صبح, بعد از باز شدن در، هر كس منتظر ليست بازجويي بود تا ببيند 
آيا دوباره بدن زخميش زير كابل مي رود يا امروز هم بخير گذشته. پاسداري 

كريه و چاق كه دلش نمي آمد خبر هواخوري  بدهد، وارد شد و گفت:
-  يك ساعت وقت دارين برين هواخوري . 

سريع آماده شديم. همه را به صف كرد. از پله پايين رفتيم و وارد هواخوري  
شديم. ديدن خورشيد و بوي هواي تازه در آن هواي نسبتاً سرد، بعد از چند 
هفته صفا داشت. آفتاب ضعيفي كه با همه زيبايي و عظمتش به يك سمت 
ديوار تكيه داده بود بي اختيار بچه ها را به خودش جلب كرد. حياطي بزرگ 
با ديوارهاي بلند كه در سمت شمال و غربش نور آفتاب از كركره هاي افقي 
و مايل پنجرة سلولها منعكس مي شد، در سمت جنوب و شرق روي سيمهاي 
خاردار بالاي ديوار مي رقصيد. باورم نمي شد مي توانم بدون چشم بند در هواي 
حسن   و  بهروز   براي  علامتي  يا  يادداشت  مي توانستم  اي كاش  بروم.  راه  آزاد 
مي گذاشتم كه احتمالاً سلولشان در نوبت بعد از ما براي هواخوري مي آمدند. 
بعد از چند دقيقه هركس مشغول كاري شد چند نفر با گامهاي بلند شروع به 
قدم زدن دور محوطة هواخوري كردند. چند نفر شروع به نرمش كردند, چند 
نفري هم دزدكي پچ پچ مي كردند. دينو  كه با تكيه بر ديوار آفتاب, صورت 
سپيدش را به سمت خورشيد بالا گرفته  و پلكهايش را بسته بود, موهايلخت 
را  خورشيد  گرماي  و  حقيقت  همة  مي خواست  انگار  مي زد.  برق  طلاييش  و 
ديوار  از  متري  يك  فاصلة  با  آرام  هم  محمدرضا   و  من  كند.  لمس  و  فهم 
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قدم مي زديم. در حالي كه نور و گرماي ملايم خورشيد صورتمان را نوازش 
مي كرديم.  بررسي  پرونده ها  شرايط  مورد  در  را  مختلف  احتمالات  مي داد، 
چون نمي خواستيم صحبتمان جلب توجه كند در يك نقطه از هم جدا شديم. 

سراغ محمد نوري نيك  رفتم كه تنها قدم مي زد. 
- داداش مسافر نمي خواي؟
- بفرما, مسيرت كجاست؟

- ميرم تجريش , ميخوام برم جردن جنوبي، پولم ندارم.
- جردن جنوبي ديگه كجاست؟

- بابا نازي آباد …
به مهدي  كه با حالت جالبي روي پا نشسته بود و زانوهايش به سمت جلو 

خم شده بودند رسيديم. 
- نازي آباد  بيا بالا. 

- اون جا مأمور زياده، نميام. 
“محمد“  لبخندي زد و گفت:

- پسر خوبيه مثل اينكه دانشجو بوده ول كرده خيلي هم شعر بلده.
با حضور پاسدار بند در هواخوري  فهميديم كه وقتمان تمام شده, هيچ كس 
به روي خودش نياورد. به قدم زدن ادامه داديم كه صداي گوشخراش و زشتي 

در هواخوري پيچيد: 
- بدو منافق, مگه نميدونين وقتتون گذشته, مي خواين اين هواخوريتون قطع 

شه…
بود  پوشانده  را  حياط  از  قسمتي  كه  به خورشيد  نگاهي  هركس  بي اختيار 
انداخت. شايد فكر مي كرديم آخرين ديدار با خورشيد باشد و به سمت بند 

راه افتاديم. 
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۱۳
تا ساعت ده كه ديدم خبري از بازجويي نشد سري به آقاي مشتاق  زدم. 
هر وقت به بهانه يي به سراغش مي رفتم نكات و تجربيات خوب و تازه يي، البته 
در لفافه و كمي سربسته، برايم داشت. احساس مي كردم از بچه هاي قديمي 
زد  لبخندي  شدم.  داشتم.نزديكش  دوستش  خيلي  نشده,  شناسايي  كه  است 

وگفت: 
- فكر كن همة دنيا در همين چهارديواري خلاصه ميشه و چيزي بيرون اين جا 

نيست. 
من كه از حرفش خوشم نيامده بود گفتم:

- ما كه دنياي بزرگ و قشنگي داريم, همه مون اومديم جونمون رو بديم تا 
مردم بتونن از اين همه زيبايي استفاده كنن.

با لبخندي گرم و صميمي كه به زحمت دندانهاي سپيدش پيدا مي شد حرفم 
را قطع كرد و گفت: 

انرژي مون  و  ذهن  ما  بايد  زيبا  دنياي  همون  به  رسيدن  و  ساختن  براي   -
و  شكنجه  برابر  در  مقاومت  يعني  وظيفه مون  اصلي ترين  روي  كنيم  متمركز  رو 
ايستادگي در برابر نيرنگ و تهديد دشمن. پس هر چيز كه ذهنمون رو شلوغ 

كنه انرژي مون رو تلف مي كنه. 
خاطرات  ياد  بودم،  بازجويي  منتظر  شعبه ،  در  پشت  كه  پيش  روز  چند   -
و  مرگ  از  وحشتم  شد  باعث  همين  افتادم.  كودكي  دوران  آرزوهاي  و  خانواده 
ترسم از بازجويي بيشتر بشه، در حالي كه چند دقيقه قبل از اين  (كه اين خاطره 
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از ذهنم بگذره)، بازجو رو تو دلم مسخره مي كردم.

راحتي و رفاه  جونش رو واسه  حاضره  انقلابي كه  بيشتر از يك  - هيچ كس 
مردم بده احساس و عاطفه نداره. 

بعد هم در حالي كه مي خنديد سرش را نزديك آورد و گفت: 
ذهنمون رو  بخوريم  رو  دشمن  فريب  اين كه  از  قبل  تو  و  من  بايد  امروز   -

متمركز كنيم تا بتونيم فريبشون بديم.

۱۴
به  دليل شدت و شيوع بيماري, بعدازظهر يك نفركه خودش را دكتر 
معرفي مي كرد وارد سلول شد. از رفتارش معلوم بود كه در بهترين حالت فقط 

آمپول زن است. او گفت: 
- بايد دو روز در هفته لباسهاتون رو توي آب ۱۰۰درجه بجوشونيد. از پودر 

د.د.ت هم براي درزها و ديوارهاي سلول و وسايلتون استفاده كنيد.
احساس  بند  در  آمد  و  رفت  و  صدا  و  تردد  حجم  به  توجه  با  شام  از  بعد 
كريه  بسيار  چهره اي  و  شد  باز  سلول  درِ  بعد  دقيقه  چند  شده.  خبري  كرديم 
سرها  آرام  انداخت,  بچه ها  به  عينك  شيشه  پشت  از  كه  نگاهي  با  شد.  وارد 
پايين افتاد و نفسها در سينه ها حبس شد. از چند نفر مشخصاتشان را پرسيد و 

گفت:
-  اينجا پنچ مهري ندارين؟ 

سعيد  و رضا فلاح پور  كه پنج مهري بودند هيچ نگفتند. سرش را تكان داد 
و گفت:
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خلاص  تير  كه  نفري  هم  كنيم.  اعدام  رو  نفر  هزار  داريم  تصميم  امشب    -
بايد بزنه كم داريم و هم اونكه بايد بخوره. چن نفر تو اين اتاق داوطلب زدن 

تير خلاصن؟
وقتي جوابي نشنيد، ادامه داد: 

- يا مي زنين يا مي خورين, خودتون انتخاب كنين. 
باز هم جوابي نشنيد، با عصبانيت گفت: 
- هر كي منافق نيس بايد منافق بُكشه. 

يكي از محافظينش گفت:
- بدبختاي منافق، مث سگ مي كُشيمتون. 

محافظش  به  كوتاه  رو  مكثي  بعد از  نرسيد.  جلاد  به گوش  جوابي  هم  باز 
كرد و گفت:

رو  ما  هنوز  مي كنيم.  حساب كتاب  ما  كشتنشون  واسه  كردن  فكر   -
نشناختن. 

يكي ديگر از محافظينش خنديد و گفت: 
- حاج آقا همين امشب راحتشون كن! گناه دارن.

در حال برگشت بودند كه محافظ اولش گفت: 
- كسي نبـــــود؟ اگه يه ساعت ديگه التماس بكنين قبول نمي كنيم، همين 

الان هر كي ميخواد! بلن شه. 
يكي از افردي كه چند روز قبل آمده بود و به دليل سكوتش او را مشكوك 
مي دانستيم، در حالي كه سرخ شده بود و مي لرزيد، بلند شد و همراه پاسدار 

رفت. 
راست مي گفت “هنوز نشناخته بوديمش“.

صدايش  كيست و  اين فرد  اين فكر مي كردم كه  اين مدت به  در تمام 
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را قبلاً كجا شنيده ام. وفتي فهميدم جلاد معروف اوين ، لاجوردي  بود يادم 
بازجو  به  كه  شنيدم  بازجويي  زير  شعبة۴   در  را  صدايش  بار  يك  كه  افتاد 

گفت: 
- رحم نكن اينا فقط با كابل زبونشون باز مي شه.

 چند دقيقه بعد هم دوباره وارد شد و گفت:
- اگه نميتوني بيام… 

چند بار هم صدايش را از اتاقهاي ديگر باز جويي شنيده بودم.
شد.  شروع  خلاصها  تير  و  رگبارها  صداي  استراحت،  از  بعد  ساعت  نيم 

نمي دانم چه تعداد، ولي تمام نمي شد. انگار تا حوالي صبح ادامه داشت.

۱۵
آماده  هواخوري   براي  را  خودمان  بند،  پاسدار  لخ  لخ  صداي  با  صبح 
مي كرديم كه اسم من و چند نفر از بچه ها را با عصبانيت و پرخاشگري براي 
بازجويي صدا كرد. اين بار بدون معطلي مستقيم به سمت دادسرا  و شعبه  رفتيم. 
كدام  هر  زير  و  بود  شده  زيراكس  كاغذ  روي  كه  عكس  تعدادي  بازجو 

شماره يي داشت را نشان داد و گفت: 
- به هر كدوم كه اشاره ميكنم بگو اسمش چيه و ردش كجاست.

همة  فهميدم  بود،  خودم  عكس  هم  يكي  عكسها،كه  تركيب  از  بلافاصله   
عكسها را از مدرسه  گرفته اند. بعد از جوابهاي پرت و پلايي كه به چند عكس 
اول دادم، حسابي عصباني شد و  در حالي كه با خودكار به سر و صورتم مي زد 

گفت: 
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- بدبخت اينا كه ميگي ردشون رو نداري، دستگير شدن و همه اطلاعات تو 

رو دادن! 
بعد با خودكار به عكس خودم اشاره كرد. 

- اين خودمم. 
از آن جا كه فكر مي كرد دستش انداختم, در همان محل پشت صندلي با 
كابل و چوب به جانم افتاد. هر چه گفتم: عكس خودمه چرا مي زني؟ توجهي 

نكرد و گفت:
- فكر كردي بازم ميتوني ما رو برقصوني؟ 

- به خدا عكس خودمه. 
مكثي كرد و رفت. شماره زير عكس را با اسمهايي كه در صفحة ديگر 

داشت، مطابقت داد و ديد اسم خودم را نوشته و ديگر ادامه نداد.
از  بازجو  اين كه  به محض  كرده.  تغيير  كلي  يكماه  اين  در  قيافه ام  فهميدم 

اتاق خارج شد به پاسداري كه در اتاق بود، گفتم: 
- ميخوام برم دستشويي. 

- يه دقيقه صب كن الان بازجوت مياد بش بگو.
- توالت چيكار به بازجو داره يه ساعت منتظرم يكي بياد منو ببره.

مي خواستم به بهانه توالت، هم از اتاق بازجويي  كه تختش تازه خالي شده 
و ظاهراً به من چشم دوخته بود دور شوم و هم در آينه يي كه در توالت بود 
وجود  ببينيم  را  خودمان  بتوانيم  كه  وسيله يي  هيچ  هم  بند  در  ببينم.  را  خودم 
برد.  توالت  به سمت  و  گرفت  را  دستم  بعد  لحظه يي  پاسدار  همان  نداشت. 

همين كه وارد توالت شدم گفت:
-  دست به چشم بندت نميزني ها!, درم  باز باشه!.

به حرفش توجه نكردم در را بستم. با لگد در را باز كرد و گفت:
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-  آشغال مگه نشنيدي چي گفتم؟

چشم بند  دست،  شستن  ضمن  مي خواستم  آمدم.  بيرون  لحظه  چند  از  بعد 
را بالا زده و نگاهي به آينه كنم كه چون پاسدار همان جا كنارم ايستاده بود از 
خيرش گذشتم. به سمت شعبه  حركت كردم ولي به دليل اين كه بازجو نبود، 
نيم ساعتي بيرون شعبه نشستم و با اولين صداي “بنديها پاشن“ بلند شده و به بند 

آمدم. 
وارد سلول شدم محمدرضا  لاچين پور با چشمكي تيز همراه با تكان دادن 

سرش گفت:
- چه خبر؟

- هيچ خبري نبود. رفته بودم خودم رو شناسايي كنم. 
بعد موضوع عكس و كابل را با آب و تاب تعريف كردم. محمد نوري نيك  

گفت:
- يعني عكس قديميتو آورده بودن. 

- نه بابا, قيافة منو اين جوري نيگا نكن! تو مبارزه سوختم…
- يعني يكي دو ماه پيش اينطوري نبودي؟

- يه هيكل داشتم كه از اين در تو نمي يومد , قد ۱۹۵، مو بور, چِش آبي, هر 
طرف نيگا مي كردم ۱۰نفر ولو مي شدن. محمدرضا  بهشون بگو . 

محمدرضا  ضمن لبخندي صميمي گوشه لبش را گاز گرفت (تا من متوجه 
شوم که دارم رابطة بيرون را در جمع فاش مي کنم). در همين فاصله سه نوبت 
در باز شد و چند نفر جديد وارد شدند. ابتدا حاج زارع , مرد سال خورده يي 
كه خود شاهد زجركش و مرگ فرزندش در شعبة بازجويي  و بي حرمتي به 
عروسش در همان شعبه  و همان تخت بود، با لبخند گرمي كه در گونة سرخ 
و ريش سپيدش مثل شعله يي در برف مي درخشيد، با پاهاي زخمي و قامتي 
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خميده وارد شد. مشغول خوش و بش با پيرمرد بوديم كه حسين(الف)  بلندقد 
با ابروهاي مشكي و پيوسته كه در صورت قهوه يي (و به قول خودش برنزه) و 
ته ريش سفيد و جوگندميش جلب توجه مي كرد، وارد شد. آن موقع حدود 
چهل ساله  مي نمود, ظاهراً سالها در فرانسه بوده و بعد از انقلاب به ايران آمده 
و يک كارگاه توليدي در خيابان كوشك  حوالي ميدان فردوسي  راه انداخته 
در  تحصيلاتش  و   هنري  كارهاي  سابقة  از  كه  حالي  در  معارفه  ضمن  بود. 

فرانسه مي گفت، گفتم:
- امشب تُرنابازي داريم بايد هنرت رو، رو كني.

- براتون سوت مي زنم.
 بعد مكثي كرد و موزيک “قصة عشق“ را با سوت به طور كامل اجرا كرد. 
واقعاً در اين كار استاد بود. حسن حسيني , سربازي با سبيل كلفت و آويزان 

كه در  صورت زرد و تكيده اش برق مي زد، با حالتي نگران وارد شد.
آخرين نفري که وارد شد جوان بلندقد و لاغر اندامي به نام خسرو اميري  بود، 
كه به محض ورودش گل از گل حسين پروانه  شكفت و بدون هيچ ملاحظه يي 
به سمتش رفت. خسرو از بچه هاي سه راه آذري  و هم مدرسه يي حسين پروانه  
موج  نگاهش  در  شيطنت  و  شور  بي آزارش  و  ساكت  ظاهر  به رغم  كه  بود 
مي زد. از آن جا كه ظاهراً يك هفته بيشتر از دستگيريش نمي گذشت و به روز 

بود تمام اخبار بيرون را از طريق “حسين“  منتقل كرد.
كردند.  اجرا  برنامه يي  بچه ها  اكثر  تقريباً  افتاد.  راه  تُرنابازي  مراسم  شب، 
يكي از زندانيان سالخورده چند خاطره از بچه محلش (رجايي ؛ رئيس جمهور 
ناكام!) در زندان شاه تعريف كرد. آن جا كه رجايي  پسته و فندق ملاقاتش را 
از ديد مسئول صنفي پنهان مي كرد و شبها در زمان استراحت صداي قرچ و 
قرچ شكستن فندقها و خرچ و خرچ خوردنش از زير پتو همه را بيدار مي كرد. 
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هم چنين خاطرة ديگري از همان دوران كه يكي از مسئولان ساواك, زندانيان 
را جمع كرده و بعد از تهديد و تشويق بسيار خواسته بود هركسي عفو ملوكانه 
نمي رود,  بالا  دستي  هيچ  ديد  كه  رجائي،  و  كند  بلند  را  دستش  مي خواهد 
ترسان و لرزان انگشت اشاره اش را آرام از قسمت سينه تا مقابل صورتش بالا 

برد تا هم كسي نبيند و هم زندانيان و مأمور ساواك متوجه شوند.
در اين برنامه، محمد(ر)  خاطره و شعري زيبا, حسن  و يكي ديگر از بچه هاي 
شعري  هم  باز  من  كردند.  اجرا  اصيل  ترانه يي  و  شمالي  ترانه يي  غيرمذهبي 
از  يكي  سعيد   انقلابي,  و  تركي  ترانة  طنز, “حسين“   قطعه يي  هيبت   شاملو ,  از 
سروده هاي كوهستان, تعدادي شعر و خاطره و حسين(الف)  هم موزيک فيلم 

حكومت نظامي  را با سوت اجرا كرد.

۱۶
ليست  در  اسمم  شنيدن  آمادة  و  سلول  كردن  مرتب  مشغول  صبح 
و  نرمش  مشغول  كفشها  محل  كنار  گوشه يي,  در  خسرو   كه  بودم  بازجويي 
با  كنند  منصرفش  كردند  سعي  شوخي  با  بچه ها  هر چه  شد.  رزمي  حركات 
لبخندي كه در صورت سبزه و استخوانيش مي درخشيد به حركاتش كه گاه با 
صداي “ ها, هو…“ شكسته و ريتميك مي شد، ادامه داد. با صداي دريچه و 
ليست بازجويي، ورزش تمام و بچه ها آمادة شعبه  شدند. وقتي ديدم اسمم در 

ليست بازجويي نيست, نفس راحتي كشيده و سراغ خسرو  رفتم.
دارد  درد  خيلي  بود  معلوم  و  مي كشيد  را  پايش  هنوز  حالي كه  در  پيرمرد 

به سمت مان آمد, دستي به شانه خسرو  كشيد, خنديد و گفت: 
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- منو ياد علي محمد تشيّد  انداختي.

تقريباً هيچ وسيلة فردي و امكاني براي سلول نداشتيم. به همين خاطر قرار 
ضمن  ابتكاري,  روشهاي  با  نمي روند  بازجويي  براي  كه  نفراتي  صبح  شد 
بازكردن فضاي سلول؛ در زيباسازي محيط تلاش كنند. هرچند نفر دنبال طرح 
و ايده يي بودند كه بتوانند با دست خالي، امكان و وسيله يي براي سلول زنده 

كنند. در باز شد و پاسدار بند گفت: 
- يه ربع هواخوري . 

ديوارهاي  با  كه  شديم  محوطه يي  وارد  چشمبند  بدون  ناباوري  با  هم  باز 
كميته  از  كه  كهنه يي  پارچه (جوراب  تكه هاي  با  بچه ها  بود.  محصور  بلندي 
مشترك  آورده بودند و تكه ابري كه از زير هشت , قبل از ورود به سلول بلند 
بودند.  هواخوري   منتظر  و  كرده  درست  كوچكي  توپ  و…)  بوديم  كرده 
سريع ياركشي كرده, تيمهاي پنج نفره تشكيل شد و فوتبالِ ۴دقيقه يي راه افتاد. 
من كه مشغول صحبت با “محمد“  و مهدي  بودم از نگاه پاسداري كه به فوتبال 
و  شده  مچاله  توپ  به  بچه ها  كه  ضربه يي  هر  فهميدم  بود،  شده  خيره  بچه ها 
قلبشان  به  خنجري  و  نيشتر  مثل  مي زنند  نبود،  هم  كروي  چندان  كه  قلمبه يي 

مي نشيند. به مهدي  گفتم:
- نيگاش كن چشمش داره در مياد.

- حق داره داداش, آخه كي حالشو داره با پاي زخمي فوتبال بازي كنه, اينا 
حالا  ميشه.  ولو  گوشه يي  يه  كي  هر  كردن،  پار  لت و  رو  همه  وقتي  كردن  فكر 

فهميدن بچه ها هرچي كتك مي خورن روشون بيشتر ميشه.
بچه ها ضمن قدم زدن در جستجوي سيخي, ميخي, تكه چوب يا وسيله يي 
براي سلول بودند و دورادور هر كس با نگاهش كناره هاي ديوار و لاي درزها 
را بدون آن كه جلب توجه كند، مي جست. صداي نعرة پاسدار بند كه آرامش 
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چند دقيقه يي مان را برهم زد، علامت پايان وقت هواخوري بود. قرار گذاشته 
بتوانند  بوديم در مسير برگشت, چند نفر, پاسدار بند را مشغول کنند تا بقيه 
خرت و پرتهاي كنار پله (در راهروي ورودي بند) را بردارند. من موفق شدم 
كيسة نايلون سياهي كه چند چشم بند داخلش بود را زير پيراهن گشادي كه به 

تن داشتم جابدهم و به سلول برسانم.
و  پارچه  و  چوب  تكه هاي  و  خاشاك  و  خار  از  خاصي  اشتياق  و  شور  با 
درست  كوچك  دستي  ساك  چند  و  آينه  و  گلدان  و  جامسواكي  نايلون، 
ساك  ماشيني،  نان  كيسه هاي  از  چندساعت  ظرف  حساب،  اين  با  كرديم. 
دستي, از خرده چوب و قوطي خالي خمير دندان و برگ خشك شده، گلدان 
و از نايلون سياهي كه پشت شيشه نصب كرديم، آينه درست شد و چند طرح 

در برنامة روزهاي بعد قرار گرفت.
عدس پلوي ناهار,  هر چندكم, بي مزه و خشك بود ولي خيلي چسپيد. بعد 

از ناهار، آقاي مشتاق  صدايم كرد و گفت:
- چرا اينقدر وسط غذا آب مي خوري؟

 - از بچگي عادت كردم با هر قاشق يه ليوان آب مي خورم. 
هميشه  سياسي  زنداني  زندونه,  مخصوص  كه  هست  بيماريها  يه سري   -
به دليل كمبود غذا،  آفتاب, اكسيژن و هواي تازه و كمبود كلسيم و ويتامين ها…  
در معرض بيماريهاي معده, كليه, كوليت, پوكي استخوان, خرابي دندان, ميگرن 
و سردردهاي نوبه يي و… قرار داره. هر كدوم از اينا ميتونه انرژي هامون رو قفل 
و ذهنمون رو درگير كنه. حالا فكرشو بكن اگه هر كي فقط دو تا از اين مشكلات 

رو داشته باشه اين جا همه مون بايد دنبال دوا  و درمون باشيم.
- ببين آقاي مشتاق ، هر كاري بگي مي كنم ولي آب وسط غذا رو چون عادت 
كه  اينام  همه  از  بمونيم.  زندوني  نيست  قرار  كه  ما  تازه،  نمي كنم.  ترك  كردم 
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بگذريم مگه نه اين كه ترك عادت موجب مرضه؟

- ببين آب وسط غذا، تو اين شرايط براي معده از سم خطرناكتره. 
هنوز با لحن شوخي حرفهايش را رد مي كردم ولي او با صبر و شكيبايي 
توضيحاتي در مورد همة تهديدهاي جدي زندان و زندانيان مي داد و دست 

آخر هم گفت:
- روحية مقاوم و بالا و سرزندگي شرط اصلي مقابله با همة كمبودها و فشارها 

و محدوديت هاي زندانه..

۱۷
مشكل كمبود وقت براي توالت همه را كلافه كرده بود. هرچه مي گفتيم 
لااقل اين توالت خراب را درست كنيد يا براي بيماران و افراد سالمند وقت 
براي  فقط  دقيقه  پنج  گفتند  شب  آن  نداشت.  فايده  بگيريد،  نظر  در  بيشتري 
وضو وقت داريد و هيچ كس حق ندارد از توالت استفاده كند. اگر پنجاه شير 
بابلي  حسن  كه  سبزه رو يي  جوان  حسيني   حسن  نمي رسيدم.  داشتيم  هم  آب 
برق  سياهش  و  درشت  چشمان  حالي كه  در  و  سراسيمه  مي كرديم,  صدايش 

مي زد با عصبانيت گفت:
- يعني توالت خالي باشه ولي كسي استفاده نكنه؟

- آره چي ميگي؟ فوقش خودتون رو خراب مي كنين ديگه!
- ما چقدر ساده ايم كه به شما ميگيم اون خرابه رو درست كنين. خوب اون دو 

تا هم مث اون يكي سـوراخش رو پركنين تا خيالتون راحت شه.
- اون رو خودتون خراب كردين, خودتون هم بايد وازش كنين، ربطي به ما 
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نداره.

فرو  توالت  چاه  در  بازو  تا  را  دستش  و  زد  بالا  را  آستينش  حسن   بلافاصله 
حسن  صورتش  حسن  زد.  به  حال  همان  لگدي در  عصبانيت  با  پاسدار  كرد. 

محكم به كف توالت خورد. 
- بلن شو وقتتون تمومه. يالا برين گُم شين…

 اما حسن  به بازكردن چاه ادامه داد تا بالاخره يه مشت دستمال كاغذي يا 
روزنامه كه گوله شده و لاي لوله گير كرده بود را بيرون آورد.

پاسداران كه دستشان حسابي رو شده و عصباني بودند، سريع در سلول را 
ضربات  زير  صبح  اذان  تا  شوند  سلول  وارد  نشدند  موفق  كه  كساني  و  بستند 

مشت و آهن و… پاسداران قرارگرفتند.

۱۸
صبح، محمدرضا  لاچين پور   را همراه با چند نفر ديگر  براي بازجويي 
لبخندي  با  بود,  يافته  بهبود  اندکي  پايش  زخم  عفونت  كه  او  كردند.  صدا 
كه نگراني صورتش را مي پوشاند، از سلول خارج شد. محمود(ح)  به آرامي 

گفت:
- ديگه از جونش چي مي خواين! اين بنده خدا كه قبول كرده چند تا پاسدار 

كشته تا زودتر بكشنش…
 ساعتي بعد رضا فلاح پور  و سعيد  مرادي  را هم صدا زدند. سنگيني فضا بعد 
بازجويي تا اندازه يي طبيعي  بيخوابي ديشب و تركيب نفرات  از اضطراب و 

بود. در زمزمه و پچ پچهاي چند نفره، نگراني موج مي زد:
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- هر ۳تاشون اعدامين. 

رضا  و  سعيد   كردن.  چاپ  رو  اعدامش  خبر  پيش  چن ماه  كه  محمدرضا     -
فلاح پور  هم كه پنج مهري ان…١۵

در  بچه ها  اكثر  حضور  و  گل يا پوچ  بساط  پهن كردن  با  محمد(ر)   و  بيژن  
چيزي  داد.  تغيير  حدي  تا  را  فضا  مي شد,  هم  مهيج تر  لحظه  هر  كه  برنامه، 
نگذشت كه ۲۰ تا ۳۰نفر يك طرف و همين تعداد هم در مقابلشان نشستند. 
از هر گروه يك نفر با توجه به حالات دست و چهره در افراد مقابل دستها را 

پوچ مي كرد. 
دينو  و كلوديو  و افراد سالخورده هم در اين برنامه مهيج شركت كردند. 
هر كس با روانشناسي خاصي تلاش مي كرد محل گل را پيدا كند. اين بازي 
صفايي  لحظه  آن  در  بود،  جديد  برايم  كه  خودش  خاص  اصطلاحات  با  هم 

داشت, به خصوص وقتي از زبان كلوديو  و دينو  بيان مي شد:
- خالي كن بازي كن,

- چَپِت پوچ,
- بريز تو اون دستت,

- خالي بازي,
- داشتي بالا,

- شما چار نفر راستتون پوچ,
- شما, شما, شما كف بزنين,

 - يعني چه؟ يعني داشتي بالا… ركب قبول نيست…

١۵“پنج مهر“ي, كساني هستند كه در پنجم مهرماه۱۳۶۰ رسمأ شعار “مرگ بر خميني “را در تظاهراتي 
اعتراضي به خيابان آوردند سرنوشت بيشتر يا همة کساني که در جريان تظاهرات  نيمة اول مهر۶۰ دستگير 

شده بودند با حکم اعدام از پيش رقم خورده بود. 
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سعيد مرادي  و رضا فلاح پور  بعد از ظهر رسيدند. سعيد  گفت: 

- اسم همه رو براي دادگاه  خوندن. رفتيم طبقة بالاي دادسرا ، محمدرضا  هم 
اونجا بود. ۰مبشري  و گيلاني  تو شعبه  هاي مختلف دادگاه بچه ها رو يه دقيقه يي 
صادر  حكم  خوردن  آب  مث  بي شرف  مي كُشن.  آدم  ريگ  مث  ميكنن.  محاكمه 

ميكنه. 
با لبخندي صميمي و معصومانه رو به من كرد و آرام گفت: 

- مفسد في الارض و محارب با خدا. 
رضا فلاح پور  ادامه داد:

- خيلي خَر تو خَره, هيچي حاليشون نيست، فقط مي خوان هر شب چهارصد 
چي  هر  بود،  اومده  ۵مهر  تظاهرات  كيفرخواستش  تو  كه  نفر  يه  بكشن.  نفر 
مي گفت بابا من يه ماه قبل از ۵مهر دستگير شدم كسي گوش نمي كرد. آخرم 
آخونده گفت فرقي نمي كنه بدون پنج مهرم حكمت اعدامه, هر چي اين بنده خدا 
تلاش كرد بگه ديگه آخه من چيزي تو پروندم نيس واسه چي حكمم اعدامه، 
۵مهر  خفه شو اگه  بود،گفت  گيلاني   احتمالاً  آخونده كه  فايده نداشت. آخر سر، 

بيرون بودي مي رفتي. 
هنوز حرفهايش تمام نشده بود كه در باز شد و محمدرضا  لاچين پور وارد 

شد. پرسيدم:
- چرا دير اومدي مگه صبح نرفتي دادگاه ؟

 - بعدش رفتم بازجويي.
- بازجويي! واسه چي؟

- تو كيفرخواستم بازجو ده پونزده تا اسم رديف كرد كه من اونها رو كُشتم. 
حاكم شرع گفت تو رو بايد زجركُشت كنيم. منم گفتم كسي رو نكشتم اين اسمها 
رو واسه اين گفتم كه ديگه كابل نخورم. اونم عصباني شد و گفت سگ منافق 
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به نظام تهمت مي زني؟ حالتو جا ميارم. بعد هم يه چيزي در گوش بازجو گفت 
و از اتاق بيرونم كرد. چن دقيقه بعد به طبقة پايين اومديم و بازجويي دوباره 

شروع شد.
- از بقية بچه ها چه خبر؟ حسن  و بهروزم با تو بودن؟

- آره اونام اون جا بودن, حسن  قبل از من رفت. وقتي هم به شعبه  رفتم ديدم 
اونم بستنش به تخت. ولي بهروز  فكر مي كنم تو دادگاش هم قبول كرد پاسدارا 

رو كشته تا زودتر بزننش راحت شه.
- بازجويي تو چي شد؟

- هيچي بابا! من كه مي دونستم اعداممون ميكنن دوباره قبول كردم تا زودتر 
تموم شه.

- يعني كيفرخواست برات نخوندن؟
- چرا يه سري اسم كه خودشونم ميدونن واقعيت نداره رو به عنوان مقتول 
آخرش  بود.  آورده  كيفرخواست  تو  مي زد  به ذهنش  بازجو  هم  هر چي  خوندن, 

گفت مفسد في الارض و محارب  با  خدا…
كمي نزديك تر شد و با صداي پايين تري ادامه داد:

- ببين محمود! احتمالا فردا پس فردا ما رو مي برن, تو چيز زيادي ازت ندارن 
احتمالاً يكي دو سال ديگه آزاد ميشي. ميخوام حتماً بري يه صحبتي با مامانم 

بكني.
فكراتو  امشب  خوب  تو  بود.  راحت  خيالم  بودم  رفته  دادگاه   منم  كاشكي   -
بكن فردا هر چي وصيت مصيت داري بهم بگو. تازه من اگه آزادشم اول ميرم 
خونه مادرِ بهروز .  مادرشو ديده بودي؟ مي دوني بهروز  تنها بچه خونشون بود. 

مادرش واقعاً مي پرستيدش. رابطه قشنگي با هم داشتن… 
به خودم آمدم. ديدم به جاي آن كه فضاي محمدرضا  را باز كنم فضا خودم 
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هم بهم ريخت. به همين خاطر جهت صحبتها را عوض كردم.

- راستي محمدرضا ! هر طوري شده من بايد دريچة سلول بغلي رو باز كنم و 
بهروز  و حسن  رو ببينم. فردا كه اون پاسدار جيغ جيغو درو واسه دستشويي باز 
كرد تو يه دقيقه سرشو گرم كن, مثلاً يه چيزي ازش بپرس. يك نفرم مي ذاريم 

اين طرف, يه دقيقه دريچه سلولشونو باز مي كنم ببينمشون.
- باشه فردا ظهر خوبه چون به خاطر ظرفشويي وقت بيشتري داريم.

رفتنش  از  قبل  كردند.  صدا  بازجويي  براي  را  پروانه   حسين  صبح  اول 
گفتم:

- اميدوارم مثل اون دفعه كه گفتي بازجو تو شعبه  دنبالت مي گشت خبرش 
رو برام نياري. 

- دارم ميرم دادگاه . 
در كه بسته شد به سمت پنجره رفتم و از لاي نرده هاي افقي روي پنجره كه 
فقط نواري ۳ سانتي از آسمان ديده مي شد، به سمت آسمان خيره شدم. سعيد  

كه توجهش به من جلب شده بود، نزديك شد و گفت:
- به نظر مياد يه كم نگراني. 

- راستش خداخدا مي كنم امروز به بازجويي نرم، چون فكر مي كنم محمدرضا   
دريچه  امروز  شده  قيمتي  به هر  ميخوام  مي برن,  روزا  همين  رو  دوستامون  و 

سلولشون رو باز كنم ببينمشون.
- ميدونن تو اينجايي؟

- نه خبر ندارن. ديروزم كه محمدرضا  اونا رو تو دادگاه  ديده نتونستن صحبت 
كنن.

- اگه قرار بود بري بازجويي همون اول صبح با “حسين“  مي بردنت.
بعد از ناهار همين كه پاسدار  به سمت توالتها رفت، محمدرضا  مشكل كمبود 
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پماد براي پا و كمرش ر ا مطرح كرد. سعيد  هم حواسش به سمت زير هشت  
بود. صبر كردم تا همه بچه ها از سلول خارج شدند, آرام دريچه سلول را باز 
وسيله يي  درست كردن  مشغول  كه  افتاد  حسن   به  چشمم  نظر  يك  با  كردم. 
بود. برق ريشي كه در چانه اش جوانه زده و گودي چشمهايش را مي پوشاند 
لحظه يي مرا به شك انداخت. صورتش زرد و كبود, بدنش لاغر بود. با يك 
نظر سلول را دور زدم تا بهروز  را ببينم. بسياري از چهره ها شبيه هم بود چند 
جلب  دريچه  به  نفر  چند  توجه  مي نمودند.  بهروز   مثل  نيمرخ  يا  پشت  از  نفر 
نگاهش  بود  نشسته  چپ)  دريچه (سمت  روبه روي  تقريباً  كه  هم  حسن   شد. 
به دريچه افتاد. در يك لحظه با تمام وجود در ني ني نگاهش فرو رفتم. همزمان 
با لبخند و چشمكي تيز, با دستم بوسه يي به سمتش فرستادم و دريچه را بستم. 
همه اينها كمتر از ده ثانيه انجام شد. اگر صداي سرفه سعيد  بلند نمي شد، ادامه 
مي دادم تا از ديدن بهروز  مطمئن شوم. هر چند فكر مي كنم حسن  هم با توجه 
به هاج و واج بودنم و حالت نگاهي كه به دور و برش انداخت، مرا نشناخت.

و  حرف  با  تا  دينو   كنار  رفتيم  عيسي   و  محمد(ر)   با  همراه  توالت  از  بعد 
شوخي و خاطره كمي از نگراني و تنهايي بيرون بيايد. از وقتي كه ناخودآگاه 
بعد از ديدن صحنة حلق آويز در محوطه, با گفتن جمله يي, زبان و مليتش را 
لو داد، كمي ساكت شده بود. با كلوديو  هنوز ايتاليايي حرف مي زد و سعي 
و  اوضاع  و  شرايط  با  متناسب  البته  شود.  صحبت  وارد  كمتر  بقيه  با  مي كرد 

احوال در برنامه هاي جمعي فعال بود. گفتم: 
- دينو  امشب تو برنامة تُرنابازي بايد يه ترانه رشتي بخوني. 

خنديد و گفت: 
- ميخواي  همين جا دارم بزنن؟

- اگه نخوني شاه به جلادش ميگه يه سبيل آتشين با ۲۰تازيانه تقديمت كنه 
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بعدم همين جا سرت رو مي بره.

“محمد“  گفت: 
بازجويي  برين  ديرتر  چي  هر  نميان,  سراغتون  فعلاً  كه  تو  خوش به حال   -

بهتره. همين كه آبها از آسياب بيفته يه برخورد باهاتون مي كنن آزاد مي شين. 
مهدي  كه نزديك شده بود گفت: 

- راست ميگه اين روزا بازجويي صرف نمي كنه. اين بي پدر مادرا به هيچكس 
رحم نمي كنن… داستان اون يارو كه آدرس موسي خياباني  رو ازش ميخواستن 

شنيدين؟
- نه.

حرف  خياباني   موسي  اسم  به  رفيقش  از  داشته  محل هامون  بچه  از  يكي   -
زدن.  كابل  بهش  ريز  يه  ۸ساعت  اوين .  آوردنش  و  گرفتن  پاسدارا  كه  مي زده 
رو  خياباني   موسي  رد  ازش  نمي كردن.  گوش  مي كرد  التماس  چي  هر  بنده خدا 
مي خواستن. ديگه داشت مي مرد كه تو همون حالت گيجي تازه فهميد چي ازش 
مي خوان. گفت موسي يه چرخ طافي داره, صبح همين كه آفتاب مي زنه مياد سمت 
ميدون. بازجوها كه فكر مي كردن موسي با عادي سازي داره تو شهر مي چرخه 
هوا  همين كه  كردن.  قُرق  رو  منطقه  همه  و  برداشتن  رو  رفيقمون   شب  نصف 
روشن شد موسي با چرخ ميوه رسيد. هر سه چار متر يه پاسدار مسلح وايستاده 
بود. اين بنده خدا هم كه حسابي ترسيده بود تا چشمش به موسي افتاد، گفت 
خودشه. پاسدارا كه هول شده بودند همگي هجوم آوردن و گرفتنش. چن دقيقه 
بعد وقتي ديدن پيرمرد معتادي رو به جاي موسي خياباني  دستگير کردن, دوباره 
اين بابا رو كه ديگه جوني هم نداشت بردن زير كابل. فرداش معلوم شد يارو كه 
اسمش موسي و ميوه فروشه. چون خونه نداره و شبا تو خيابون مي خوابه بهش 

ميگن موسي خيابوني.
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خسرو  كه از  وارد شد.  لاش  باز شد و “حسين“  آش و  غروب در  حوالي 
صبح نگرانش بود، لبخندي زد و گفت: 

- چه بلايي سر خودت آوردي؟ 
- رفته بودم ملاقات. 

بازجوها  سر  بلايي  فهميدم  بود  رفتارش  و  نگاه  در  كه  آرامشي  و  وقار  از 
آورده. خسرو  ضمن رسيدگي, در چند دقيقه از ماجراي بازجويي و ملاقات 
با خبر شد, آب قند و مُسكني كه تازه تهيه كرده بوديم را به سمتش بردم به 

خسرو  گفتم: 
- رفيقت رو لت وپار كردن، داري مي خندي؟

چشمكي زد و گفت: 
- بهش ميگن “حسين“  زرنگ. 

“حسين“  با اشاره به خسرو  گفت:
- هر چي هست زير سر اينه. 

نشان  براي  را  دادستاني  ضربت  گروه  از  واحد  يك  “حسين“   شد  معلوم 
تا  را  ماشين  اين كه  از  بعد  برده،  خودش  محل  به  بچه ها  از  يكي  منزل  دادن 
جلو خانه خودشان هدايت كرده، گفته «حالا كه تا اين جا آمديم اجازه بدهيد 
به تور  طمع  با  هم  پاسداران  برويم».  بعد  بكنم  كوچكم  خواهر  با  ملاقات  يه 
انداختن و دستگيري بقيه بچه ها قبول كرده بودند. “حسين“  هم بعد از اين كه 
همه صحبتهايش با مادر و خواهرش تمام شده، به پاسداران گفته بوده “آدرس 
حالي  در  بازجو  بودند,  كرده  منتقل  اوين   به  را  او  وقتي  نمي دانم“.  را  كسي 
زرنگ  را “حسين“   او  مي كرده  تخليه  كابل  ضربات  با  را  عصبانيش  همه  كه 
خطاب کرده بوده. بعد از آن خسرو  با لحن با مزه يي او را با همين اسم “حسين  

زرنگ“ صدا مي كرد.
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حد  در  ولو  برنامه يي  بچه ها  همه  گذاشتيم  قرار  شب   تُرنابازي  برنامة  در 
پيش  خوب  خيلي  برنامه  كنند.  برگزار  خاطره,  يا  لطيفه  يك  كردن  تعريف 
چند  درگيريهاي  و  روحي  شديد  فشارهاي  از  ناشي  خستگي  حدي  تا  رفت. 

روز اخير رفع و رجوع شد.
بيشتر  كه  هم  شاه محمد   حتي  كردند.  اجرا  برنامه  همه  نكنم  اشتباه  اگر   
وقتها ساكت بود و به مشكلات طايفه اش فكر مي كرد, شعر يا ترانه يي بلوچي 
خواند. بسياري از آوازهاي شمالي برايم جديد و نيز ترانه هاي اصيل و قديمي، 
حرفي  بالاخره  و  هنري  ترانه اي,  شعري,  كس  هر  بود.  جالب  و  خاطره انگيز 

براي ارائه داشت.
كنار  و  گوشه  از  را  هنر  و  ذوق  اهل  همة  كردم  احساس  لحظه  يك  در 
مملكت در سلولهاي اوين  جمع كرده اند و چقدر زيبا در خشن ترين سياهچال 

زمان، لطيف ترين عواطف و نغمه هاي جهان بال گشوده و مي درخشيدند:
باز... اي الهه ناز
با دل من بساز

كاين غم جان گداز ز خاطر برود…
باز اين دژخيم پليد

از گلستان خلق
گلهاي تازه را از هراسش ربود…

     بلافاصله نفر بعد ادامه داد:
شب است و چهرة ميهن سياهه

نشستن در سياهيها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجويم…

برادر بيقراره
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• • •

بيّا ميرزا
تي شال مي كمر دود

تي رداي باور مي شانه تود
• • •

 انتقام مجاهد چنينه
عزم مرد خدا آهنينه

غم مخور ميهن آزاد ميشه
سينه مردمون شاد ميشه 

• • •
  توي كوهستون, دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم  داره مياره

توي سينه ش جان جان جان…
• • •

بيه شو  ونه بور   بزنم يا…
• • •

بخوان كين راه طولاني
به پايان مي رسد آخر
زمستان مي رود آري

بهاران مي رسد آخر…
 نترس از دشنه و دشمن
بخوان اي همسفر با من

• • •
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نيست ترديد زمستان گذرد

وز پي اش پيك بهار
با هزارن گل سرخ

بي گمان مي آيد
• • •

بخوان بنام گل سرخ در صحاري شب…
• • •

يه شيري گوشه زندون زنجير به گردن...
... دايه دايه وقت جنگ…

• • •
بهترين چيز رسيدن به نگاهي ست كه از حادثه عشق تر است…

و دوباره در دورافتاده ترين تابوت زمان؛ كه نه نشان نسيمي بود نه آفتابي, 
نه نشانة آبي و نه مهتابي؛ هر ترانه جوانه يي شد بر زخمي كه از دشنه و كينه و 

تازيانة دشمن هميشه تازه بود.
را  ياران  سپيد  سينه هاي  كه  رگبارهايي  و  تيرباران  صداي  با  هم  شب  آن 

مي شكافت به پايان رسيد.
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۱۹
اول صبح من و سعيد  و تعدادي ديگر را براي بازجويي صدا كردند. حضور 
سعيد  با توجه به اين كه قبلا محاکمه شده بود كمي نگران كننده بود تعدادي 
از بچه ها مي خواستند قبل از رفتن با او روبوسي كنند، ولي چون خودش گفته 
شاخص  شدند.  منصرف  شده“  اشتباه  ديگه  مرادي   سعيد   يه  با  “احتمالاً  بود 
اعدامي بودن, صداكردن زنداني با كلية وسايل بود. تقريباً همة بچه ها نگران 
بودند. با سروصداي پاسدار بند چشمبند زده و به سمت شعبه  راه افتاديم. پشت 
در راهرو دادسرا  قبل از بقيه نفرات اسم مرا براي شعبة۴  خواند و از بقيه جدا 
مشمئزكننده يي  بوي  كه  بودم  نشسته  بازجويي   اتاق  و  شعبه  در  پشت  شدم. 
كه حضور بازجو را اعلام مي كرد, فضاي ذهنم را سنگين كرد. لحظه يي بعد 
همان صداي جانخراش كه آرام و شمرده در گوشم مي پيچيد بدنم را داغ و 
ضربانم را بالا برد: “محمود پاشو“. با دو انگشت شست و اشاره شانه و پيراهنم 
را گرفت و وارد اتاق شديم. همين كه به تخت رسيديم ساعتم را باز كردم. 

مردي كه صدايش جديد بود، گفت: 
- يه دقه بشين كارت دارم. 

مقابلم روي صندلي نشست. مرد  همان جا كنار تخت نشستم و بازجو هم 
غريبه گفت:

همه  كه  ميدوني  خوب  خودت  توام.  پرونده  روي  تحقيق  مسئول  من   -
رو  چي  همه  شدن  دستگير  همشون  دوستانت  كرديم.  شناسايي  رابطه هاتو 
گفتن. چرا لجبازي ميكني؟ مگه پدر مادرت چه گناهي كرده بودن كه به خاطر 
هفته  بابات  بگم  بهت  روراست  محمود!  ببين  بكشن.  مصيبت  اينهمه  بايد  تو 
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پيش فوت كرد. مادرتم دو بار تا حالا سكته كرده, معلوم نيس زنده بمونه. اگه 
دست از لجبازي برداري و با ما همكاري كني ميذاريم يه صحبتي تلفني باهاش 
بكني. شايد زنده بمونه. من چون از نزديك شرايط خونوادتو ديدم دلم براشون 
سوخت از بازجوت درخواست كردم يه صحبتي باهات بكنم تا سر عقل بيايي 

شايد بتوني مادرتو نجات بدي. 
بازجو حرفش را قطع كرد و گفت: 

ميدوني.  تو  رو  سليماني   حميد  محل  ميگن  شدن  دستگير  كه  اونايي  همه   -
خودت هم مي دوني بخواي يا نخواي از كف پات مي كشيم بيرون. هر چي تا حالا 

داستانسرايي كردي بسه. 
وقتي ديد سرم پايين است و چيزي نمي گويم, دستهايش را مثل چنگالي 
بر موهايم انداخت و در حالي كه آرام به سمت خودش و بالا مي كشيد با غيظ 

پرسيد:
- حميد كجاست؟ 

- آخرين بار قبل از ۳۰ خرداد ديدمش. 
انتظارش  و  آمادگي  اصلاً  كه  محكمي  سيلي  كه  بود  نشده  تمام  جمله ام 
را نداشتم بگوشم خورد و از روي تخت پرت شدم. با مشت و لگد به جانم 
افتادند. بعد از ضربه يي كه به صورتم اصابت كرد چشمبندم كمي كنار رفت و 
يك نظر چهره اش را ديدم: ته ريش سياه و پرپشتي كه تا نزديك چشمهايش 
چشمها  گودي  كه  سياهي  ابروي  با  كبود  و  گرد  صورتي  در  داشت،  ادامه 
به سمت  نشست  سرم  بر  كه  لگدي  با  مي كرد.  برجسته  را  استخوانيش  بيني  و 
و  به صورت  كه  ضرباتي  توانستم  كردن،  مچاله  و  جمع  با  و  برگشتم  ديوار 
پهلوها مي خورد را كمي كنترل كنم. در حالي كه با جملات مبهمي (در جيغ 
و فريادي شكسته) تلاش مي كردم اثر ضربات را كمتر كنم كابل سنگين را 
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برداشت و شروع به فحاشي كرد:
- … اگه آدم ميشدي و بازبون خوش حرف مي زدي باهات كاري نداشتيم. 

بدبخت باباتو كُشتي مي خواي ننه تم بره… 
حركت  يك  با  و  نشاند  مرا  بود،  شده  وارد  كمكش  براي  كه  پاسداري 
دست چپم را بالا برد و به صورت قپاني با دستبند و حلقة فلزي به دست راست 
كه از پايين به بالا كشيده شد، بست. با شوكي كه بر اثر كشيدن عضلات كتف 
و استخوان شانه ام به وجود آمد، جيغي كشيدم. در همين موقع نايلوني بر سرم 
كشيده و بند يا نواري پارچه يي از روي نايلون بر گردن و گلويم بستند. اول 
نايلون  از  مي كردند  مچاله  دهان  در  كه  پارچه  يا  ملحفه  به جاي  كردم  فكر 
فرياد  و  جيغ  تا  كرده اند  استفاده  بود  كلفت  ولي  زباله  كيسه  شبيه  كه  سياهي 
خفگي  و  نفس  تنگي  احساس  به شدت  كه  نگذشت  ثانيه يي  چند  ولي  نكنم 
تمام  كيسه  داخل  هواي  مي شد،  بيشتر  نفسم  و  تكان  كه  ضربه  هر  با  كردم. 
و انگار با درد شديدي در بازوي راست و عضلات كتفم در خلأ مي خواهم 
به زور نفس بكشم. هر چه تلاش كردم با دندان نايلون را پاره كنم تا كمي هوا 
وارد شود فايده نداشت. انگار اين آخرين دم و نفس در قفس پلاستيكي بود. 
با يكي از ضربات كابل كه بر صورتم كشيده شد سعي كردم سرم را محكم 
آخرين  و  ضربه  آخرين  در  تا  بكوبم  است  ديوار  مي كردم  فكر  كه  به سمتي 
نفس راحت شوم ولي از ناحية كتف زمين خوردم و بازجو يا همان مرد غريبه 
گيجي  حالت  همان  در  نشاند.  راستم  پهلوي  بر  لگدي  تيزش  نوك  كفش  با 
تصميم  مي زد،  برق  ذهنم  تاريك  آسمان  در  ستاره  هزاران  هرلحظه   در  كه 
گرفتم حالت مردن و بيهوشي بگيرم. تكان نخوردم ولي به دليل حالت خفگي 
از  يكي  كردم  احساس  شوم.  پي در پي  و  تند  نفسهاي  نفس  مانع  نمي توانستم 
ضربات كابل قسمتي از نايلون را سوراخ كرده و هواي ضعيفي جريان دارد. 
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درحالي كه بي صدا و بي حركت در كنج ديوار حالت بيهوشي گرفته بودم، 
با فرود آمدن كابل سه لايه مفتولي كه حدود ده سانت سرش لخت شده بود 
و مثل چنگالي سه ميخ روي سر و صورتم كشيده شد, ناخودآگاه و دوباره 

فريادم بلند شد.
چند لحظه ساكت شدند. همان پاسداري كه دستبند را بست با عصبانيت و 
غيظ دستم را باز هم كشيد و دستبند را باز كرد. ظاهراً ميهمان ديگري داشتند. 

بازجو گفت: 
- همين جا بيرون اتاق بشين خوب فكراتو بكن چن دقيقه ديگه برمي گردم 

هر چي از حميد سليماني  مي دوني…
بلافاصله سؤالي كه زير نايلون مثل كابوسي سياه و سنگين در ذهنم  پيچيد 

و امكان تمركز و تشخيص نداشتم دوباره در ذهنم تداعي شد:
«آيا واقعاً پدرم تمام كرده؟» حرفهاي بازجوي دوم كه خودش را مسئول 

تحقيق معرفي مي كرد مرور  كردم تا باور كنم دروغ گفته…
حميد  به  مربوط  اطلاعات  تا  بود  داده  وقت  بازجو  كه  دقيقه يي  چند  در 
سليماني  را روي كاغذ بياوريم، تصاويري از آخرين خاطرات و ديدار با پدرم 

را به ياد آوردم:
«چند روز بعد از ۳۰خرداد به محلي، به قول خودش دِنج و امن، در خارج 
از تهران  پناه برد تا با اين روش بقيه بچه ها را به آن جا كشيده. مرا هم حفظ 
كند. دو روز قبل از دستگيري, پس از اين كه شنيدم بيماريش شدت گرفته و 
مي خواهد مرا ببيند، به ديدنش رفتم و در اوج ناباوري با صحنة عجيبي روبه رو 
در  اجتماعيش  و  شغلي  موقعيت  از  ناشي  احتمالاً  كه  خصوصياتي  با  او  شدم. 
علني  را  عواطفش  هرگز  و  مي شد  وارد  بالا  موضع  از  بود,(همواره  گذشته 
نمي كرد). مثل كسي كه يكشبه همه چيزش را از دست داده؛ بي اختيار اشك 
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مي ريزد و مي لرزد. التماس كرد همان جا پيشش بمانم. گفتم:
- نبايد اين قدر نگران باشي. كسي كاري با من ندارد.

از  يكي  اسم  حالت،  همين  در  بود.  سرازير  هم چنان  چشمانش  از  اشك 
دوستانش را كه پس از اعدام دخترش ديوانه شده بود، آورد. گفتم:

- باباجان من كاري نكردم كه اعدامم كنن. 
دوباره تعدادي از آشنايان را نام برد كه پس از شنيدن خبر اعدام فرزندان 
داد:  ادامه  و  بودند  شده  زمين گير  يا  كرده  دق  روز  چند  ظرف  بي گناهشان 
من  پيش  همين جا  هفته  يه  ميگيرنت.  بري  اگه  ديدم,  خواب  به خدا  باباجون 
سكوت  نشدم،  حريفش  و  بود  نيمه شب  چون  برو.  بري  خواستي  بعد  باش. 
كردم. چند ساعت بعد با روشن شدن هوا، آرام و بي صدا بيرون آمدم. همين كه 
ماشين را روشن كردم و در حياط باز شد، او را كه از صورتش اشك سرازير 

بود، مقابلم ديدم. گفتم:
- دو, سه روز ديگه ميام پيشت.

مرا  نداشتم  را  انتظارش  و  تصور  هيچ وقت  كه  حالتي  و  دورگه  صداي  با 
بوسيد و تمنا كرد:

- بابا نرو.
- قول  ميدم زود بيام».

در  بود  داده  سليماني   حميد  اطلاعات  نوشتن  براي  بازجو  كه  فرجه يي  در 
همين خاطرات فرو رفته بودم. با شنيدن صداي بازجو شيشه خيال و خاطراتم 

دوباره شكست.
- بُلن شو ببينم. فكراتو كردي؟ يادت اومد؟ 

دوباره  زشتي  حرف  و  فحش  با  برد  داخل  و  كشيد  را  دستم  كه  حالي  در 
تهديد كرد و رو به پاسدار يا بازجويي كه آن جا بود گفت: 
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- ببرش بيرون ناهارشو بخوره تا جون داشته باشه حرف بزنه. 

ضمن بيرون آمدن دستم را كشيد و آرام گفت:
- ۲۰مرداد كجا بودي؟ آخرين بار كه با حميد سليماني  تو خيابون بهبودي  
كار  خيلي  بات  بخور  پنير  و  نون  لقمه  يه  بشين  همين جا  بود؟  كي  داشتي  قرار 

داريم.
تكه يي  پاسداري  نشستم.  چهارزانو  شبيه  حالتي  با  بازجويي   اتاق  بيرون 
احتمالي  هر  گذاشت.  پايم  روي  را  مي داد  بد  بوي  كه  پنيري  با  خشك  نان 
دستشان  اين بار  و  شده  دستگير  كسي  بود  معلوم  مي كردم.  مرور  ذهن  در  را 
براي  دارند كه  نيست. خوب مي دانستم آن قدر از “حميد“  كينه  خالي  خيلي 
به دست آوردن هر اثر و نشانه يي, از هيچ تلاش و جنايتي فروگذار نمي كنند. 
حدود دو ماه از داغي كه “حميد“  به قلب پاسداران گروه ضربت گذاشته بود 

مي گذشت. در چند لحظه همه آن تصاوير را در ذهنم تجسم و مرور كردم:
دستگير  خيابان  در  اتفاقي  كاملاً  و  مشكوك  به صورت  روزي كه  «فرداي 
موتورسوار  و  ماشين  چند  همراه  و  شد  شناسايي  پاسداري  توسط  بود،  شده 
مسلح گروه ضربت به سمت اوين  حركت كردند. در نقطه يي از پارك وي كه 
پشت ترافيك منتظر بودند، “حميد“  با ضربه يي به دست و سينه پاسدار كنار 
دستش سلاحش را مصادره كرد و از ماشين بيرون پريد. بيست   پاسدار مسلحي 

كه مسئوليت انتقال او به اوين را دشتند نتوانستند حتي نزديكش شوند..».
آمد  بيرون  شعبه   همان  از  كه  فريادي  صداي  با  سكوت  لحظه يي  از  بعد 
دوباره به خودم آمدم و ترس از كابل و تخت و نايلون و قپاني تمام وجودم را 
پر كرد. صداي جيغ و  فرياد از بقيه شعبه ها هم بلند بود. هنوز نمي دانستم تا چه 
ميزان از رابطه هايم اطلاع دارند. ترجيح مي دادم قبل از شروع بازجويي وقت 
بيشتري داشته باشم تا سناريو معقولتري آماده كنم. به ياد آوردم يك ماه قبل 
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شكنجة  بمانم و شاهد  اينكه پشت در  در همين محل آرزو مي كردم به جاي 
ديگران باشم به جاي آنان مي بودم تا خواهر يا برادري كه ديگر ناي فريادزدن 
هم نداشت لحظه يي استراحت كند. ولي در اين لحظه تمايل داشتم برادري كه 
جاي من در شعبه به تخت بسته شده بازجويي اش بيشتر طول بكشد تا فرصت 
بيشتري داشته باشم. از خودم و لحظه ام بدم آمد و بهم ريختم. دوباره روي 

حرفهاي بازجو متمركز شدم. خيابان بهبودي , بيستم مرداد, آخرين قرار…
در خيابان بهبودي  مغازه يي بود كه از فاز سياسي برخي قرارها و تبادلات 
بود  خياطي  الزامات  و  دكمه  فروش  محل  كه  مغازه  اين  مي شد.  انجام  آن جا 
به دليل مشتريها و مراجعاتي كه روزانه داشت، همچنان محل مناسبي بود، ولي 
به دليل حساسيتهايش, در فاز نظامي زياد مورد استفاده قرار نمي گرفت. دقايق 
به سختي مي گذشت. انگار ابر سنگيني از ترديد و بي اعتمادي نسبت به كساني 
مي كند.  پيشروي  ذهنم  خستة  آسمان  در  مي رفت  دستگيريشان  احتمال  كه 

اسامي نفرات و تصاوير مختلف در مقابلم رژه مي رفت:
«حتمأ يكي از بچه هاي مغازه را گرفتند…

چه كسي از مغازه خيابان بهبودي  و رابطة من و “حميد“  با خبر است؟
شايد رضا(ح)  دستگير شده!

محمدرضا  و حسن  هم در جريان مغازه هستند، شايد آنها زير فشار چيزي 
از  را  موضوع  واقعيت  مي خواهد  الان  و  شنيده  چيزي  بازجو  شايد  نه!  گفتند! 

زبان من دربياورد.
چرا بازجو همان اول موضوع خيابان بهبودي  را نگفت؟

چرا وفتي دستم را باز كرد و از در بيرون آمد موضوع را رو كرد؟
مخصوصاً الان گفت تا چند دقيقه فكر كنم كه به همه بدبين و بي اعتماد 

شوم».
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هم چنان صداي دردناك ناله هاي بي رمق بچه ها و عربدة بازجوها در گوشم 
مي پيچيد. با يادآوري شرايط پدر و مادر دوباره به خودم تلقين كردم اين فقط 
سناريويي است براي فشار بيشتر و خبرش واقعي نيست. ديگر قدرت تمركز 

روي موضوع مشخصي نداشتم.
همين  احتمالاً  بودم؟  كجا  بود؟  خبر  چه  ۲۰مرداد  ۱۹مرداد,  «۱۸مرداد, 
روزها يك بار سري به آن مغازه در بهبودي  زدم ولي داخل نرفتم از بيرون با 
يكي دونفر احوالپرسي كردم و گذشتم. مثل اين كه يكي سراغ حميد سليماني  
را گرفت. نه! يادم آمد همين روز در خيابان شادمان  يكي از هواداران گروه 
اقليت به نام محمود(ح.ا)  را ديدم. با اصرار از من خواست كاري كنم كه بتواند 
“حميد“  را ببيند. گفتم اگر موفق شدم موضوع را دنبال مي كنم. گفت خيلي 
مغازه  يا  شادمان)  (در  بيژن   مغازه  در  كه  گذاشتم  قرار  او  با  است.  ضروري 

رضا(ح)  (در بهبودي) هم را ببينيم.
نبود.  بيشتري  اطلاعات  بازجو  حرفهاي  در  چون  شد.  راحت  كمي  خيالم 
دغدغه  به  نيازي  ديگر  و  شده  دستگير  محمود(ح.ا)   مي دانستم  اين كه  ضمن 
راجع به ميزان اطلاعات بازجو و ترديد نسبت به بچه ها نبود. از زير چشم بند 
بالا  را  دستم  مي برد.  توالت  براي  را  بچه ها  كه  شدم  پاسداري  حضور  متوجه 
انتظار  برخلاف  ببينم.  آشنايي  شايد  هم  و  بزنم  صورتم  به  آبي  هم  تا  بردم 
افتاديم. توالت كمي شلوغ بود. مرا تحويل  معطلي به سمت توالت راه  بدون 
پاسداري داد و گفت مي آيم دنبالش.  همين كه چشمبند را توسط ابروها كمي 
بالا كشيدم ضربه يي به پشتم خورد. يقه ام را گرفت و به سمت توالت هل داد 

و گفت: 
باز  هم  رو  در  بيرون.  كارتو بكن بيا  زودباش  دنبال چي مي گردي؟  منافق   -

بذار. 
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- مي خوام برم توالت نميشه كه در باز باشه.

با جمله زشتي ادامه داد:
-  مي خواي با شلنگ خودتو بكشي راحت شي؟

پاسدار اول دنبالم آمد: 
- زودباش! بازجوت منتظره.

آستينم را گرفت و با گامهاي بلند به سمت شعبه  راه افتاد. بازجو بيرون اتاق 
مرا گرفت و روي يك صندلي كه دسته اش شكسته بود، نشاند. كاغذي داد 

و گفت: 
- بنويس آخرين باري كه با حميد سليماني  تو اون مغازه قرار گذاشتي كي 

بود؟ همه چي رو مي دونيم اگه مي خواي ديگه نخوري همه چي رو بنويس.
تقريبا مطئمن بودم حدسم درست است گفتم: 

- كدوم مغازه؟
- كثافت خودتو به خريت نزن. تو خيابون شادمان  چيكار داشتي؟

نفري كه  به  جمله يي  داد و  زيردستي  به عنوان  نشد, تخته يي  جواب  منتظر 
روي  سؤالي  او  ديدم  زدم.  بالا  كمي  را  چشمبند  رفت.  و  گفت  بود  اتاق  در 
كاغذ به نقل از محمد(ح)  (يا اسمي شبيه آن كه در مغازه خيابان بهبودي  كار 
مغازه شان  به  با “حميد“   مرتبه  چند  كه:اخيراً  مضمون  اين  با  نوشته،  مي كرد) 
رفته ام. فهميدم محمد(ح) كه از مغازه اش براي قرار استفاده مي كرديم و اصلا 
هوادار هم نبوده دستگير شده است.  چون اخيراً با حميد سليماني  آن جا نرفته 

بودم خيالم تا اندازه يي راحت شد. بنابراين نوشتم: 
محمد(ح)  در مغازه يي واقع در خيابان بهبودي  كار مي كند. قبل از ۳۰خرداد 
چند مرتبه به آن جا مراجعه كردم. نفرات آن مغازه هيچ كدام هوادار نبودند و 

اگر گفتند من با “حميد“  آن جا رفته ام دروغ مي گويند.
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در مورد ۲۰ يا ۲۲ مرداد هم نوشتم: 

گفت  و  ديدم  را  محمود(ح.ا)   شادمان   خيابان  در  خواهرم  منزل  نزديك 
۳۰خرداد نديدم و خبري هم ندارم.  با “حميد“  كار دارد. گفتم او را بعد از 
به  مي گويم  ديدمش،  روز  يك  اگر  گفتم  او  به  دارد.  ضروري  كاري  گفت 
دلايلي كه براي  بوتيك خودش در شادمان مراجعه كند. در آخر هم ضمن 
اثبات حرفهايم نوشتم اضافه كردم اگر كسي اخيراً مرا با “حميد“  ديده بيايد 

روبه رويم بگويد…
درگير  و  عصبي  بود  معلوم  شد.  وارد  نفر  چند  با  بازجو  بعد  نيم ساعت     
است. چشمش كه به من افتاد كاغذ را گرفت و بعد از خواندن هر سطر ضمن 
ضرباتي كه با خودكار (يا وسيله يي نوك تيز) بر سرم كشيده و مي كوبيد. با 

تهديد  گفت:
خبر  چه  شادمان   خيابون  مياد  يادت   … هم  آبجيت  وقتي  عمت,  ارواح   -

بود…
يك نفر وارد شد. از زير چشمبند (كه هنوز كمي بالا بود) كفش و نعلين  
كرم رنگ و عباي سياهش را ديدم. از حضورش استقبال كردم چون تمركز 
با  كشيده,  نفسي  شد,  او  با  صحبت  مشغول  بازجو  مي خورد.  به هم  بازجو 
خودم گفتم، احتمالا با بازجوها كار دارد. براي ظاهرسازي هم كه شده جلو 
آمده كه ما را  آخوند  اين  شايد هم  ادامه نمي دهند.  بازجويي را  آخوند  اين 
و  خودم  خلاصي  رؤياي  به  خيال  خوش  و  آرام  كه  حالي  در  كند.  نصيحت 
دلايل احتمالي آن فكر مي كردم بازجو چشمبندم را پايين كشيد و شيخ نعلين 
پوش با يكدست موهايم را كشيد و با دست ديگر مشت محكمي بر گلويم 
زد. از زير چشمبند دستش را (كه هم چنان موهايم را مي كشيد) گرفتم تا جدا 
كنم كه چنان حرف ركيكي زد كه بي اختيار دوباره از زير چشمبند نعلينش 
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را نگاه كردم تا ببينم آيا خودش است يا اشتباه متوجه شده ام.
لحظه يي بعد بازجو و چند نفر ديگر با عجله از اتاق خارج شدند ولي شيخ 
اين كه  (بدون  ديوانه ها  مثل  بود,  درآورده  هم  را  عمامه اش  و  عبا  ظاهراً  كه 
چيزي بپرسد) يك ريز فحش داد و كتك زد. هر چه دستم را سپر مي كردم 
تا ضربات كمتر به سر و صورتم اصالت كند بيشتر عصباني مي شد. آخر كار 
هم تخته يي كه احتمالاً يكزمان تخته نرد يا صفحه شطرنجي بوده و بعنوان زير 
نفس نفس زنان  كوبيد.  سرم  بر  محكم  و  برداشت  را  بودند  داده  من  به  دستي 

يكنفر را صدا كرد و گفت:
- اين منافق رو ببر همين بيرون بشينه مسائلش رو بنويسه. 

نفر دوم بازويم را گرفت و از در بيرون كرد. چند دقيقه بعد شيخ وحشي 
حالي كه  خارج شد. در  عجله  بگويد با  بدهد يا چيزي  كاغذي  اين كه  بدون 
از خام خيالي و سادگي خودم نسبت به آخوند دهن دريده خنده ام گرفته بود 
ذهنم را روي صداهايي كه به سختي از اتاقها خارج مي شد متمركز كردم. نيم 
كنند,  صدايم  اين كه  از  قبل  و  شده  بلند  پاشن“  صداي “بنديها  با  بعد  ساعت 
كورمال كورمال دستم را به ديوار كشيده, به سمت صف بند راه افتادم. چند 
بازجويي  اتاقهاي  فرياد از  بودند، اما هنوز صداي  سري از بچه ها به بند رفته 
شنيده مي شد. همراه صف از كنار پاهاي كبود و باد كرده يي كه با باندهاي 

كثيف و خون آلود پيچيده شده بود، گذشتم.
همين كه وارد محوطه بيرون دادسرا  شدم، بازي بوزينه هاي پاسدار, همزمان 
با پخش اذان مغرب از بلندگوها شروع شد. اين چندمين بار بود كه در اين 
مي رفتم.  بند  به سمت  اذان  صداي  پخش  و  پاسداران  اذيت  و  آزار  با  مسير  
بعد از آن تا مدتها با شنيدن اين صدا در گرگ و ميش غروب؛ بوي گنداب 
و  قدرت  مي شديم  نزديكتر  به بند  هرچه  مي كرد.  كلافه ام  پاسداران  تيرگي  و 
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قوت بيشتري در پاهايم احساس مي كردم. يادم آمد سعيد  را هم صبح صدايش 
كردند. همزمان به موضوعات مختلف و شرايط بچه ها در بند فكر مي كردم. 
عمداً نمي خواستم به خبري كه در مورد پدر و مادرم شنيده بودم، فكر كنم. 
مشتاق   آقاي  ياد  گفته.  دروغ  كه  بودم  شده  مطمئن  تقريباً  بازجويي  از  بعد 
با  جنگ  صرف  را  قوايمان  و  انرژي  تمام  بايد  گفت  كه  افتادم  حرفهايش  و 
نيرنگهاي دشمن كرده و با شادابي و تقويت روحيه در جمع، او را خلع سلاح 
و نااميد كنيم. با ياد حاجي و “محمد“  و بقية بچه ها تمام دردهايم را فراموش 
كردم. ديدم وقتي در مقابل چشمان پيرمرد فرزندش را زجركش كرده و به 
عروسش تجاوز كرده اند، من حتي لحظه يي هم حق ندارم درگير موضوعاتي 

شوم كه در مقايسه با بقيه اصلاً به حساب نمي آيد.
نيم ساعت بعد به محوطة بيرون بندها رسيديم. من و چند نفر كه در سلو لهاي 
ديگر بند۱  بودند را از صف جدا كرده و وارد بند شدم. با باز شدن در سلول 

رنگ و روي من هم بازتر شد. محمدرضا  جلو آمد بغلم كرد و گفت: 
- چرا اين قدر طول كشيد؟ 

درازتر  پا  از  دست  آخرم  شدم.  معطل  حالا  تا  بود  خراب  شعبه   تخت 
برگشتم. 

- سعيد  كجاست؟ 
سعيد  با لبخند شيطنت آميزي نزديك شد و گفت: 

- تا چل تاشونو تو كفن نكنم نميذارم بكشنم. 
و  شد  نزديك  بود،  شده  چفت  بچه ها  با  كم كم  كه  رزمي  فنون  استاد 

پرسيد: 
- چه بلايي سرت آوردن؟ 

- نسبت به كارهايي كه با بقيه مي كنند هيچي!
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- چرا سرو كله ت باد كرده؟ چرا دير اومدي؟

- يه ساعت منتظر ماشين بودم گيرم نيومد. مجبور شدم تا بند پياده بيام. 
سعيد  تو كجا بودي؟

- رفته بودم عكاسي.
- عكس چي؟ كي عكس ميگيره؟

- چه مي دونم يارو يه شماره انداخت گردنم ده بيست تا عكس گرفت.
- مگه چه خبر بود كه ده بيست تا؟

مي گرفت,  دوباره  مي كردم  چپ  چشامو  بگيره  عكس  مي خواست  تا  آخه   -
بعد از چند تا كه عصباني شد گفت چشاتو اينجوري نكن منافق بذار كارمون رو 
بكنيم. باز سر عكس بعدي يه چشمو بستم. دهنمو مث كسايي كه سكته ناقص 

زدن كج كردم. بعد هم خسته شد و گفت برو گمشو بيرون.
و  شليك  با  هميشه  مثل  را  خاموشي  و  شعر  با  را  شب  و  شوخي  با  را  شام 

شكيبايي گذرانديم. 

۲۰
كه  بچه ها  از  تعدادي  اسامي  كه  بودم  بازجويي  ادامة  منتظر  صبح 
با  خودم  بازجويي  نكات  توضيح  مشغول  خواندند.  را  بودند  نرفته  بازجويي 
و  كرد  باز  را  دريچه  بند  پاسدار  كه  بودم  و…  پروانه   حسين  و  محمدرضا  

گفت: 
- محمدرضا لاچين پور  سريع بياد بيرون. 

محمدرضا  كه كمي نگران شده بود، آرام گفت: 
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- شايد محمد(ح)  (صاحب مغازه در بهبودي) اسم منم داده باشه.

- اگه اسم تو رو گفته بود كه از منم مي پرسيدن, شايد دوباره مي خوان ببرن 
دادگاه , شايدم ميري عكس بگيري, يادت نره به حسن  و بهروز  سلام برسون.

چند دقيقه بعد حسين پروانه  و رضا فلاح پور  را هم صدا كردند. رضا فلاح پور 
پنج مهر دستگير شده بود و مي دانستيم اعدام مي شود. با اين همه  خونسرد و 
پرشور و پركار و پرعاطفه بود. او هم مثل “حسين“  دادگاه  نرفته بود و منتظر 
دادگاه و بعد اعدام بود. ساعتي بعد از ناهار بچه هايي كه رفته بودند به تدريج 
برگشتند. به دليل اين كه تعداد زيادي از بچه ها با پاهاي ورم كرده وارد شدند، 

تصميم گرفتيم برنامه تُرنابازي شب را با تنوع بيشتري اجرا كنيم.
حوالي غروب محمدرضا  وارد شد. برخلاف دفعات قبل سرش پايين, به هم 

ريخته و عصباني بود. پرسيدم:
- شيري يا روباه؟ 

لبخند سردي زد و گفت: 
- گربه.

- دادگاه  يا بازجويي؟
- ملاقات داشتم.

- با كي؟
- همون داداشم كه تو سپاه كار مي كنه.
- چيكارت داشت؟ چي ازت مي خواست؟

- هيچي از اينجا كه رفتم يكي دو ساعت تو دفتر مركزي  منتظر بودم. بعد 
كرد  شروع  شدم  وارد  تا  بود.  نشسته  اونجا  نامرد  اون  كه  اتاقي  توي  بردنم 
اتاق  از  و  برداشت  چشمبندمو  بود  اتاق  تو  كه  نفر  يه  پلا.  و  پرت  و  فحش  به 
داد  سرم  دوباره  افتاد  چشمش  به  چشمم  همين كه  نميشد.  باورم  شد.  خارج 
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كشيد و گفت: لكة ننگ فاميل شدي, مادر به خاطر تو مريض شده داره مي ميره, 
خواهرمون يه عمر با آبرو تو بيمارستان  كار كرده بود به خاطر تو هزار بلا سرش 
دنبال  رفتم  مي خواي.  ما  جون  از  چي  كردي.  آواره  و  دربه در  تو  رو  همه  اومده. 

پرونده ات گقتن خودش اعتراف كرده ده پونزده نفر رو كشته, اعداميه…
- تو چي گفتي؟

اين  از  تا  سه  دو  لااقل  اي كاش  گفتم  و  كردم  بهش  نيگاه  يه  هيچي   -
و  خواهر  به  كه  دوستات  همين  نمي سوخت  دلم  تا  مي كشتم  رو  جونورها 
مادرمون رحم نمي كنن مث آب خوردن آدم مي كشن… خلاصه بهش گفتم 
برو روتو كم كن. اين جا رفيقات واسه شكنجه و تجاوز به خواهرامون با هم 
راحتم  زودتر  كه  اينه  واسه  كشتم  ۱۰نفر  گفتم  اگه  من  مي كنن.  شرط بندي 
پلا  و  پرت  مشت  يه  دوباره  اونم  نبينم…  رو  نامردي  و  درد  اين همه  و  كنن 
پاي  باشي ولت مي كنن. سر بي گناه تا  آخر گفت اگه بي گناه  تحويلم داد و 
دار ميره ولي بالاي دار نميره. منم گفتم تو اين مملكت غير از پاسدار همه 
گناهكارن. تو اين چن هفته يي كه به اين جا منتقل شدم شبي چارصد پونصد 
سر بي گناه رو همين بغل گوشم بالاي دار كشيدن. تازه اين غير از اونايي يه 
كه به دليل سوختگي كابل و قپوني و بقيه وحشيگريهاي دوستات زير شكنجه 
تموم ميكنن. تو هم مواظب خودت باش, درسته كه هيچ فرقي با اونا نداري 
ولي تا بخواي ثابت كني ده بار آويزون مي شي. اين جا حتي پسربچة هشت 
نه ساله رو به كابل مي بندند تا روي مادرشو كم كنن, به همين مادر جلو چشم 
همسرش تجاوز مي كنن تا بتونن از همسرش خائن يا يه آدم  رواني درست 

كنن…
باد  گردنش  رگهاي  عصبانيت  فرط  از  ريخته.  به هم  خيلي  بود  معلوم 
مي كرد.  تعريف  حرارت  با  و  تند  هنوز  بود.  شده  كبود  صورتش  و  كرده 
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تازه  نفسي  يا  بشنود  حرفهايش  تأييد  در  جمله يي  تا  كرد  توقف  لحظه يي 

كند. دوباره پرسيدم: 
- حالا چرا اين قدر عصبي هستي؟ بابا تو كه پدرشو درآوردي, اون بايد 

الان عصباني و به هم ريخته باشه، تو چرا رگ گردنت باد كرده؟
- آخه بيشرفا اون رو فرستادن منو وادار به همكاري كنه. نمي دوني چقدر 
دريده بود. اولش عين بازجوها حرف مي زد, از اين دلم مي سوزه كه بعد از 
الان  مادرم  مي دونه  خدا  شده,  زخم  لاي  استخون  هم  اين  مصيبت  اين همه 

چي مي كِشه.
- برو خدا  رو شكر كن ازت بازجويي نكرد. اينا همين كه پاسدار ميشن اول 
از همه احساس و عاطفه شون رو از دست ميدن مگه نمي دوني خواهر همين 

“محمد“   توسط برادرش دستگير شد…
تعريف  مشغول  اتاق  گوشة  در  بچه ها  از  تا  چند  و  مهدي   با  كه  بيژن  
كردن خاطره و مسخره كردن پاسداران بود, در حالي كه تكه كاغذي لوله 
فهميد  وقتي  مي زد,  پك  گاهي  سيگار  نشانه  به  و  بود  انگشتش  لاي  شده 

محمدرضا  با برادرش ملاقات داشته گفت: 
- بابا چار نخ سيگار از داداشت مي گرفتي. 

- تو چقدر ساده يي!ون  اومده جونشو بگيره, سيگار ازش مي گرفت؟
 محمدرضا  لبخندي زد و گفت: 

- حالا چرا اون سيگارو كه از ديروز تو دستت گرفتي  روشن نمي كني؟ 
بيژن  پُك عميقي به لوله كاغذي زد و گفت: 

- خاموش بكش, هميشه بكش.
عبدالله  و خسرو  و هيبت  به همراه دو نفر جديد (كه يكي برادر عبدالله  
بود) با پاهاي ورم كرده و بدنهاي آش و لاش وارد شدند. يكي از نفرات 
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جديد از اتاق مسجد۱۶  بند۲   آمده بود. 
وقتي چشمش به شرايط پاها و بدنهاي بچه ها افتاد گفت: 

- اين جا هم مسجده؟ 
محمود(ح)  با خندة بلندي كه دندانهاي سفيد و درشتش را در وسط سبيل 

سياه و براق برجسته مي كرد، گفت: 
- خيرِسر آخوندا همه جاي مملكت مسجده!

شام  زودتر  بوديم  منتظر  همه  بچه ها  به  رسيدگي  و  ماساژ  پانسمان,  ضمن 
نبود.  شام  از  خبري  هيچ  بيندازيم.  راه  زودتر  را  تُرنابازي  بساط  و  بخوريم 

محسن  گفت: 
شام  حتماً  نون.  ذره  يه  با  مرغ  تخم  يه  نفري  دادن,  شام  ناهار,  امروز   -

اساسيه واسه همين دير شده. 
حتماً  دادن.الآنم  صبونه  ناهار,  شام و  آشپزخونه   خرابي  بهونة  به  هفته  دو   -

دريچه رو باز ميكنن نفري يه تيكه پنير ميندازن جلومون. 
تصميم گرفتيم در بزنيم ببينيم چه خبر شده. چون براي وضو و توالت هم 

نيامده بودند. بعد از نيم ساعت پاسدار بند دريچه را باز كرد و گفت: 
- فقط هفت دقيقه براي وضو. 

- اين زمان حتي براي وضو هم كافي نيست.
-  توالت بعد از شام.

 از رفتارش معلوم بود كه مي خواهند اذيت كنند و خبري از توالت نيست. 
از  بعد  رسانديم.  توالت  به  صحنه سازي  با  را  بيماران  و  اضطراري  نفرات 

١۶ آخرين سلول هر بند در طبقة اول به “اتاق“ مسجد  معروف بود و در آن افرادي نگهداري مي شدند 
خارج  عادي  حالت  از  دستهاشان  يا  پاها  وضعيت  شكنجه,  مختلف  انواع  و  كابل  ضربات  شدت  به دليل  كه 

شده بود..
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هفت دقيقه  همراه پاسدار ديگري كه به جواد جيغ جيغو  معروف بود با كابل 
و چوب به جان بچه ها افتادند. وقتي همه وارد سلول شدند و مي خواستند در 

را ببندند گفت: 
- هر كي در بزنه همين جا آويزونش مي كنم. آشپزخونه  هم خرابه معلوم نيس 

شام بياد. 
به دليل ضعف شديد ناشي از گرسنگي و كابل و بيخوابي ترجيح داديم يه 
ساعت منتظر بمانيم بعد در بزنيم. چون علاوه بر شام نزديك به هشت ساعت 

بود توالت نرفته بوديم.
به نفراتي كه تازه وارد سلول شده بودند، توضيحي راجع به برنامة تُرنابازي 
بعد از شام و هنرهاي بچه ها دادم. معلوم شد آنها هم در سلول قبلي, شبها قبل از 

شروع تيرباران برنامه شب شعر و مسابقه هايي شبيه برنامه خودمان داشته اند.
هيبت  در حالي كه از درد پا به خودش مي پيچيد و صورتش سرخ شده بود، 

به بيژن  گفت:
- ديدي هنوز پاسدارا رو نشناختي همون پنيرهم بهمون ندادن. چي مي شد 

اگه خر مي شدن نفري يه كنتاكي مي آوردن. 
بيژن  خنديد و گفت:

- بابا كنتاكي هم شد غذا؟ مي فرستمشون دربند از حيدر نون داغ و كباب داغ 
بيارن واسه بچه ها با ريحون بخورن و صفا كنن. بعد كابل مي چسبه. 

سوژة خوبي بود هر كسي غذاي مورد علاقه اش را با شور و اشتياق خاصي 
توصيف كرد. حتي شاه محمد  از يك نوع غذاي محلي در بلوچستان  و دينو  از 
پيتزايي گفت كه يك بار در كودكي از رستوران كوچكي در رُم  بلند كرده و 
هنوز مزه اش زير زبانش است. كم كم با تحريك ذائقه ها و تَرشُح بزاق دهان, 

غذاها در قالب خاطره و مسابقه مطرح شد: 
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- بهترين سالاد الويه. الويه آندره…

- بهترين بستني و…
- همبرگر يكتا…

- بستني اكبرمشتي…
- آب گوشت  بزباش فرحزاد…

- آش كاردي شيراز …
دوست تازه واردي كه از بند۲ آمده بود گفت: 

بچه ها  كردن.  صدا  وسايل  كلية  با  رو  بچه ها  از  يكي  شام،  سر  پيش  هفته   -
همه حسابي دمق شدن, ديگه كسي نمي تونست شام بخوره ولي خودش انگار نه 
انگار كه يه ساعت ديگه قراره تيربارون بشه. بشقابشو داد گفت: آش ملي بده. 
شوخي شوخي سه بار ملي گرفت و خورد. پاسداره با سر و صدا اومد ببرش، گفت 
تا مسواك نزنم نميام. بعد رفت صورتش رو با صابون شست و مسواك زد. اومد 
تو سلول, شروع كرد به روبوسي, همين كه چشمش به يه بشقاب آش افتاد، گفت: 
شده  خرد  اعصابش  كه  بند  پاسدار  بخورم.  ديگه  ملي  يه  بده.  داريم؟  آش  بازم 
بود گفت بدبخت! چن دقيقه ديگه اعدام ميشي آش واسه چي مي خواي. خنديد و 

گفت مي خوام وقتي تيربارون شدم همه آش ها بريزه و شما جمعش كنين…
چشمش  در  اشك  هم  و  مي زد  لبخند  هم   بود؛  نشسته  كنارم  كه  محسن  
انگشت  با  فشردم.  را  شانه اش  و  كتف  مي شناسد.  را  او  بود  معلوم  مي لغزيد. 

شست و مياني, اشكش را پاك كرد و با صداي محزون و دو رگه گفت: 
- يه پارچه عشق و عاطفه بود. 

پدر گفت: 
- تو هيچ جاي دنيا سابقه نداره كسي كه داره اعدام ميشه چنين روحيه يي 

داشته باشه.
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عيسي  كه ۳۰خرداد دستگير شده بود و مدتي همراه بيژن  در كاخ دادگستري  

بود ادامه داد: 
- چن ماه پيش يكي از بچه ها رو كه حتي اسمش رو به بازجوها نداده بود 
از  يكي  كردن.  صداش  اعدام  براي  بودن,  كلافه  دستش  از  پاسدارا  حسابي  و 
بازجوها كه خيلي تلاش كرده بود حداقل اسمش رو بتونه ازش در بياره گفت 
امشب اعدام ميشي، اگه قبل از اعدام در خواست يا آرزويي داري بگو تا برات 
ولي  بدي.  انجام  مي توني  بخواي  اگه  كه  دارم  آرزو  تا  چار  گفت  بدم.  انجام 
چون دروغ ميگي بهت نميگم. بازجو كه فكر مي كرد موضع او را پايين كشيده 
و مي خواست با هر فريبي اونو به سازش بكشه گفت قسم مي خورم اگه بتونم 
بخورم.  خوش مزه  و  گرم  غذاي  يه پرس  كه  اينه  اولم  آرزو  گفت:  ميدم.  انجام 
يه  گفت  خورد  رو  غذا  اين كه  از  بعد  چي؟  بعد  گفت  و  آورد  غذا  سريع  بازجو 
سيگار  نخ  يه  كه  اينه  سومم  آرزوي  گفت  و  خورد   هم  را  چاي  داغ داغ.  چاي 
وينيستون بكشم. بازجو سيگاري داد و گفت آخرين آرزوت چيه؟ اين دوستمون 
كشيدن  از  بعد  بود  شده  سياه  كابل  زير  بدنش  تمام  و  بود  دانشجو  ظاهراً  كه 
سيگار لبخندي زد و گفت: آخرين آرزوم اينه كه آزادم كنين تا قيافه نحستونو 
نبينم. اونو تا شب كابل زدن و شب اعدام شد. اين موضوع رو يكي از پاسدارها 

كه ظاهراً تحت تأثير قرار گرفته بود براي يكي از بچه هاي اونجا تعريف كرد.
ساعت حوالي۱۱ شد. هنوز از شام و توالت خبري نبود. به دليل فشار زيادي 
كه تقريباً همه بچه ها تحمل مي كردند، تصميم گرفتيم براي توالت (كه نرفته 

بوديم) در بزنيم. همان پاسدار دريچه را باز كرد و گفت:
- فقط ۴نفر بيان دسشويي. 

ظاهراً مي خواست بين بچه ها اختلاف و مشكل ايجاد كند. چون مي دانست 
ده ساعت از نوبت قبلي گذشته و همه احتياج دارند. وقتي ديديم فايده ندارد و 
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اگر بيشتر اصرار كنيم امكان چهار نفر هم مي سوزد گفتيم  چهار نفر كه بيشتر 
احتياج دارند داوطلب شوند. لااقل پنجاه نفر اضطراري بودند اما  تنها يك نفر 

داوطلب شد. بالاخره سه نفر ديگر با اصرار بقيه بچه ها رفتند.
حوالي ساعت يازده و نيم با سوهان صداي جواد جيغ جيغو  حالت استراحت 
گرفتيم و نيمه هاي شب با صداي رگبار بيدار شديم. البته اغلب بچه ها به دليل 
درد و گرسنگي زياد حتي پلك هم نزدند و بيدار بودند. تلاش كردم تعداد 
به خواب  شود  تمام  اين كه  از  قبل  و  نبود  خوب  حالم  بشمارم,  را  خلاص  تير 

رفتم.

۲۱  
سه  همين  در  ظاهراً  شدم.  بيدار  به سختي  كوفتگي  و  سردرد  با  صبح 

ساعتي كه خوابم برد در خواب حرف مي زدم. محمد نوري نيك  گفت: 
مي دادي.  فحش  هم  ميزدي  داد  هم  چون  بودي  بازجويي  اين كه  مث   -
مي گفتي نامرد اون دنيا به حسابت مي رسم. فكر مي كنم تعبيرش اينه كه ميري 

بازجويي. 
- سرم درد مي كنه حالمم خوب نيست. اگه اسمم رو خوندن تو جام برو.

 حسين پروانه  گفت: 
- خواب ديدم يه بار ديگه رفتم ملاقات. بذار من جات برم. شايد يه بار ديگه 

پاسدارا رو ببرم خونه. دلم واسه بچه ها خيلي تنگ شده. 
“محمد“  گفت:

-  آره من هنوز ورم پام خوب نشده بهتره اگه صدات كردن حسين پروانه  
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جات بره.

را  بچه ها  از  تعدادي  و  نوري نيك   محمد  اسم  شد  باز  دريچه  بعد  دقايقي 
براي بازجويي خواندند. “محمد“  لبخندي زد و رفت. 

هنوز سر گيجه داشتم و بدنم خيلي گرم بود. ديدم هيبت  برخلاف هميشه 
مي زند  حدس  كه  است  برادري  درگير  ذهنش  زدم  حدس  نشسته.  ساكت 
به خاطر برادر بزرگترش دستگير شده. كنارش نشستم تا هم مشغولش كنم و 

هم كسي متوجه بيماريم نشود. گفتم:
- چته؟ ساكتي! يالا بلن شو يه فكري واسه امشب كنيم, چن وقته نمايشنامه 

درست نكرديم.
در حالي كه سرش را بالا آورد و انگار مي خواست با نگاه مهربانش نوازشي 

كند، گفت:
- يه نماز جمعه واسه اردبيلي  درست كردم اگه فضاش بود اجرا مي كنم.

خيلي  اومده  تازه  كه  پسره  اون  نكني.  غليظش  خيلي  مواظب باش  فقط   -
ساكته معلوم نيس چيكاره ا س. 

يدالله  پسري سبزه رو, با قدي كوتاه و صورتي پهن كه چند روز پيش وارد 
بند شده بود. ۲بار بي مقدمه صدايش كرده بودند, زياد هم با بقيه نمي جوشيد. 

به همين خاطر زياد قابل اعتماد نبود.
- بابا اردبيلي  خودش اين قدر غليظه كه اگه حرفهاي خودش  هم عيناً بگم، 

بچه ها روده بر ميشن. يه خطبه براش درست كردم خطاب به بازجوها.
- راستي ديروز تو بازجويي داداشت رو ديدي؟

- آره, بي ناموسا جفتشونو گرفتن, ول هم نمي كنن. بنده خدا اون يكي رو با 
۴۰سال سن جلو من مي زدنش. جيگرم براش كباب شد.

- چي مي خوان مگه؟ اونا كه برادرتو كه دنبالش بودن گرفتن. مگه نمي دونن 
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اين  كاره يي نيست؟

- مي خوان اطلاعات اكبرمونو از اين يكي در بيارن. 
در حالي كه سرش را پايين انداخت و صدايش آرام شد، ادامه داد:

- هيج غلطي نميتونن كنن.
كم  مي دهد  احتمال  و  است  برادرنش  از  يكي  درگير  ذهنش  زدم  حدس 

بياورد و با بازجويان همكاري كند.
يدالله  (همان فرد مشكوك) نزديكمان نشست. هيبت  سريع حرف را عوض 
كرد و بعد از چشمكي تيز مشغول صحبت با او شد تا شايد متوجه مشكل يا 
بابلي   حسن  دادم.  تكيه  پنجره  زير  ديوار  به  رفته  كمي  عقب  شود.  وضعيتش 

گفت:
- راست راستي مث اين كه حالت خوب نيست. 

دستم را فشرد و گفت:
- تب داري. 

دنبال آسپرين گشت. وقتي ديد حتي يك آسپرين هم نداريم با عصبانيت 
به سمت در رفت و با كف هر دو دستش محكم ضرباتي به در زد. گفتم: 

- مث اين كه تنت مي خاره. بيا بشين واسه خودت دردسر درست نكن.
 به زحمت يك آسپرين گرفت.

دقايقي بعد بچه ها با پاهاي ورم كرده و پشت زخمي, چندنفر چندنفر وارد 
شدند.

حوالي غروب براي توالت در را باز كردند. در صف توالت بودم كه يكي 
از بچه ها سراسيمه نزديك شد و گفت:

- محمدرضا لاچين پور  مث اين كه حالش خوب نيست. توالت هم نيومد.
- چيكار مي كنه؟
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- وقتي رفتم تو سلول ديدم نشسته سرش پايينه, اول فكر كردم داره نماز 

مي خونه. گفتم مگه دستشويي نميري گفت نه. ظاهراً  گريه مي كرد.
از صف كه برگشتم ديدم با همان حالت تنها در سلول نشسته. 

- محمدرضا  چيه؟ 
با شنيدن صدايم بغضش پاره شد و بدنش آرام لرزيد. گفت:

- هيچي مهم نيست. 
كاغذي مچاله شده در دستش بود.

- اين چيه؟ 
و  كتف  نشسته,  كنارش  نداد.  جواب  فشرد,  دستش  در  محكم  را  كاغذ 

شانه اش را فشردم.
رو  ما  وضعيت  اين  تو  بچه ها  نيست  خوب  شده,  چي  نميگي  من  به  چرا   -

ببينند. ببينم چي تو دستِته!
مچاله  دستش  در  كه  روزنامه يي  تكه  و  كردم  باز  را  انگشتانش  به زحمت 
شده بود را درآوردم. در قسمتي از صفحة تسليت روزنامه خبر فوت مادرش 

را نوشته بود. بغلش كردم و گفتم: 
- او هم مث صدها مادر ديگه قرباني ظلم خميني  شد…

فهميدم پاسداري كه درِ سلول را براي توالت باز كرده بود محمدرضا  را 
صدا كرده و بريدة روزنامه را به او داده و رفته.

ساعتي بعد حسين پروانه را با كلية وسايل صدايش كردند. “حسين“  لبخندي 
زد و به سمت پاسدار كه دريچه را هنوز نبسته بود رفت و گفت:

- يه ربع وقت بده برم مسواك بزنم و دوش بگيرم. 
“حسين“   مهاجمِ  و  بُراق  نگاه  با  كند  مقاومت  مي خواست  كه  پاسدار 

عقب نشيني كرد.
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- برو ولي زود بيا.

وارد  خندان  زد  مسواك  و  كرد  شهادت  غسل  سرد  آب  با  اين كه  از  بعد 
سلول شد و با خسرو  اميري  پچ پچ كرد. چند دقيقه بعد صداي پاسدار به گوش 

رسيد: 
- منافق بدو, بيا بيرون. 

روبوسي با بچه ها شروع شد. اشك در چشم بچه ها و لبخند بر لبان “حسين“  
كدام  هر  به  طنزآميز  جمله يي  با  مي كرد  تلاش  روبوسي  ضمن  مي درخشيد. 
از بچه ها، فضا را عوض كند. او را در آغوش گرفته محكم فشردم. ترجيح 

مي دادم چيزي نگويم. اما او گفت:
- تو هنوز تب  داري, فكر نمي كني منم ازت بگيرم؟…

اشكم را با پيراهنش پاك كردم, شانه و پيشانيش را بوسيدم و نفر بعدي او 
را در آغوش گرفت.

پاسدار بار ديگر “حسين“  را صدا كرد. در همين موقع، دينو  خيزي برداشت 
اصرار  به  اعتنا  بدون  و  مي خنديد  هنوز  او  گرفت.  آغوش  در  را  “حسين“   و 
كشيد  تي  خودش  به قول  را  همه  اين كه  از  بعد  مي بوسيد.  را  بچه ها  پاسدار، 

خوب سر و وضعش را مرتب كرد, خسرو  را بوسيد و رفت.
همة بچه ها منقلب شده بودند. شاه محمد  شهنوازي , مرد گوشه گير بلوچ با 
ريش سياه و بلند و شبكلاه سفيدش در گوشة سلول گريه مي كرد. آن قدر كه 

شانه هايش تكان مي خورد و با صداي بلند با خودش حرف مي زد: 
- آخه تا كي؟ نامردا چرا مي كُشين؟ 

بعد بقچه يي را كه از روز اول همراهش بود و نمي دانستيم داخلش چيست 
باز كرد و گفت: 

- اين مال شما. 
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داخل بقچه پول بود و از روز اول خوب حفاظتش مي كرد. حتي روزي كه 
به اصطلاح فروشگاه  بود و هر كس مسواك و حوله يي كوچك خريد, آن را 
رو نكرده بود. معلوم بود در اين مدت حسابي تحت تأثير قرار گرفته بود. چون 
مردم  براي  و  هم  براي  نيست شان  و  هست  از  خودن  آب  مثل  بچه ها  مي ديد 

مي گذرند و او…
با  شهيرافتخار )  محمدرضا  (توسط  مجاهدين  نيايش  با  برنامه  شام  از  بعد 

صدايي بلند و خروشي  آتشين اجرا شد.
صدايي  با  بود  عروسش  و  فرزند  زجركش  و  شهادت  شاهد  كه  پدري 

محزون اما پرطنين گفت:
گفتند: زمانة تو چون مي گذرد؟

عمر تو به عقل يا جنون مي گذرد؟
گفتم كه نه عقل مي شناسم نه جنون

عمرم ز كنار جوي خون مي گذرد
مهدي ، صبور و صميمي ادامه داد:
به شب نشيني زندانيان برم حسرت

كه نُقل مجلسشان دانه هاي زنجير است
بعد شعري از نسيمي  خواند:

مشتاقِ گل از سرزنش خار نترسد
جوياي رخ يار ز اغيار نترسد…

     …عيار دلاور كه كند ترك سر خويش
از خنجر خونريز و سر دار نترسد

…
بود،  شده  سرخ  صورتش  و  مي ريخت  اشك  هنوز  حالي كه  در  محمد(ر)  
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شعر زيبايي از فريدون مشيري  با همة احساس و عاطفه اش خواند. خسرو  اميري  
سرود همسفر را شروع كرد و اكثر بچه ها همراهيش كردند:

جهان گردد چنان گُلشن
بخوان اي همسفر با من, بخوان اي همسفر با من…

من شعري از شاملو  و ترانه باد صبا را (كه در زمان شاه به مناسب شهادت 
را  شعر  ترجيع بند  آرام  بچه ها  از  تعدادي  خواندم.  شد)  سروده  رضايي   احمد 

تكرار كردند:
انتقام مجاهد چنينه
عزم مرد خدا آهنينه

غم مخو ر ميهن آزاد ميشه
سينه مردمون شاد ميشه…

دقايقي بعد در حالي كه يكي از بچه هاي ماركسيست ترانة “مرغ سحر“ را با 
احساس مي خواند؛ صداي رگبار, سكوت مرگباري را در سلول حاكم كرد. 
بعد از لحظه يي مكث ادامة ترانه را لابه لاي گلوله و اشك و عاطفه, به صورت 

جمعي خوانديم:
ظلم ظالم, جور صياد

آشيانم, داده بر باد…
اي خدا, اي فلك, اي طبيعت
شام تاريك ما را سحر كن
نوبهار است, گل به بار است

ابر چشمم, ژاله بار است
زين قفس چون دلم تنگ وتار است

شعله فكن در قفس اي آه آتشين… 
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با شروع صداي تك تير دوباره فضا سنگين شد. احتمالاً بقيه بچه ها هم مثل 
من صحنة شليك تيرخلاص بر شقيقة “حسين“  را در ذهنشان تصور مي كردند. 
عيسي  در حالي كه به گوشه يي زل زده و با ريشش بازي مي كرد لبخند زد و 

گفت:
در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
روبه صفتان زشت خو را نكشند

دوباره خنديد و همين بيت را تكرار كرد. باز هم خنديد. بلندتر خنديد و 
شعر را تكرار كرد. هر چه تلاش كردم ساكتش كنم فايده نداشت. معلوم بود 
حالش و كنترلش در دست خودش نيست و نمي داند چه مي كند. دستش را 
فايده  هيچ  زديم,  صورتش  و  سر  به  كمي آب  زديم.  حرف  آرام  او  با  گرفته 

نداشت. با صداي بلند مي خنديد, قهقهه مي زد و فرياد مي كشيد: 
- در مسلخ عشق …

تكرار  با  كوفت.  در  به  دستهايش  با  محكم  و  رفت  در  به سمت  محمد(ر)  
فرياد و خنده و صداي در، اعتراض بچه ها هم بالا رفت. نيم ساعت بعد پاسدار 
بند دريچه را باز كرد.گفتيم يكي از بچه ها حالش خوب نيست. جواب نداد و 
رفت. دوباره در زديم. پاسداران كه ديگر كلافه شده بودند او  را در حالي كه 
بلند مي خنديد و همان بيت را مي خواند، با خود بردند و ساعتي بعد در حالي كه 

او را با آمپول خوابانده بودند به سلول برگرداندند.
بعد  كردند.  باز  توالت  و  وضو  براي  را  سلول  در  صبح  نيم  و  پنج  ساعت 
ناي بلند شدن  احساس كردم تمام سلول دور سرم مي چرخد.  از بيدار شدن 
گرفته و  بيني را  بار يك طرف  كشيدم. هر  نفس  بيني  نداشتم. چند مرتبه از 
آزمايش كردم. مطمئن شدم كه سرما خورده ام. چون هم سرم گيج مي رفت 

و هم بيني ام كيپ بود. از سعيد  پرسيدم:
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- عيسي  بيداره؟
- نه بذار بخوابه.

بدبو  و  ولرم  متوسط),  يكي  و  بزرگ  (يكي  چاي  دوكتري  نماز  از  بعد 
كه  رفتاري  آيا  كه  مي كردم  فكر  اين  به  عيسي   كردن  صدا  ضمن  آوردند. 
آرام  كردن  صدا  مرتبه  چند  از  بعد  نه.  يا  مي آورد  به ياد  را  داشت  ديشب 
پلكهايش را باز كرد, لبخندي زد و بدون اين كه چيزي بگويد دوباره شروع 
كرد. اين بار ديگر شعر نمي خواند، خنده هايش هم بلند و آزار دهنده نبود. نه 
به سؤالي جواب مي داد و نه حرفي مي زد. فقط يك ريز مي خنديد. اين اولين 
بار بود كه مي ديدم يكنفر مشاعرش را از دست مي دهد. لحظه يي ترسيدم. اول 

نگران خودم و بعد نگران بقيه بچه ها شدم: 
«نكند چند وقت ديگر همة ما مثل عيسي  بشويم».

به سعيد  گفتم: 
- حالم بدتر شده اگه پاسدارا اومدن، ببينيم قرصي چيزي مي تونيم بگيريم. 

پشت دستش را روي پيشانيم گذاشت و چند لحظه بعد گفت: 
- تب داري. 

با باز شدن دريچه، بچه ها به سمت در رفتند. سعيد  گفت: 
- دو تا مريض داريم.

يكي از بچه ها به من اشاره كرد و گفت:
 - دو روزه تب داره و  هيچ قرصي نداريم. 
محمد(ر)  هم عيسي  را نشان داد و گفت:

- ديشب بردن يه آمپول بهش زدن ولي خوب نشده. 
در  بود،  گرفته  تحويل  تازه  را  شيفت  جابه جايي,  به دليل  كه  پاسدار  اين 

جريان شب قبل و مشكل عيسي  نبود. نگاهي كرد و گفت: 
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- مگه اينجا هتله؟ به من چه كه مريض داري. 

مشغول جر و بحث بوديم كه پاسدار ديگر ليست بازجويي را آورد:
 هيبت  غلامي   و محمود رؤ.…

يكي از بچه ها گفت: 
- محمود حالش خوب نيست نمي تونه بياد.

پاسدار خنديد: 
- حالشو جا مياريم. 

واقعاً حال و حوصلة بازجويي نداشتم. “محمد“  يكي از پتوهاي سربازي را 
روي دوشم انداخت:

- اگه تونستي همون جا بخواب تبت بالاست.
پاسدار اول در حالي كه چشمبند را محكم مي بست با طعنه گفت: 

- الان سفارش مي كنم پاشوره ات كنن تا تبت بياد پايين. 
بدهد  دادسرا   پاسدار  تحويل  را  ما  مي خواست  وقتي  جلوتر  قدم  چند 

گفت: 
- حواست به آقاي شاملو  باشه. بنده خدا چاييده. 

من كه ذهنم تا آن لحظه درگير اين بود كه چه چيزي رو شده يا موضوع 
در  كه  ساكتي  فرد  يدالله ؛  زدم  حدس  جمله  اين  شنيدن  با  چيست  بازجويي 
گزارشي  داشت  پاسداران  و  هشت   زير  با  هم  مشكوكي  روابط  و  بود  سلول 
از من داده. چون گاهي اوقات بچه ها با كد شاملو  صدايم مي كردند. ضمن 
اين كه روز قبل بي مقدمه وقتي من و هيبت  با هم صحبت مي كرديم، كنارمان 
نشست. امروز هم من و هيبت  با هم مي رفتيم بازجويي. تا حدي خيالم راحت 
پاسداران  كه  فرصتي  در  برسانم.  هم  هيبت   به  را  موضوع  اين كه  براي  شد. 
به  را  خودم  صحنه سازي  با  نقطه  چند  در  و  رفتم  هيبت   پشت  نبود  حواسشان 
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او نزديكتر كرده و زير گوشش موضوع را گفتم. البته تلاش كردم احتمالات 
از  رابطه  همين  در  موضوعاتي  و  سؤالات  بيشتر  ولي  كنم  مرور  هم  را  ديگر 

ذهنم عبور مي كرد:
صبا  باد  ترانة  شاملو   بر  علاوه  من  باشد  شده  منتقل  ديشب  برنامه  خبر  «اگر 
(انتقام مجاهد چنينه…) را هم خواندم. چقدر از رابطه من و محمدرضا  سر 
از  اطلاعاتي  چه  داشتم؟  او  با  برخوردي  چه  شد  وارد  روزي كه  درآورده؟ 

سلول و بچه ها دارد؟…»
وفتي به در سالن دادسرا  رسيدم با خواندن اسم و شماره, هر كدام به شعبه  هاي 
مختلف بازجويي هدايت شديم. طبق معمول روبه روي در شعبه  نشستم. بعد 
با  تا  كرده  جابه جا  متر  چند  را  خودم  چشمبند  زير  از  نگاهي  با  دقيقه  چند  از 
توجه با اين كه خودم را كامل با پتو پيچيده بودم بازجو متوجه حضورم نشود 
و بعدازظهر با صف نفرات بند از مهلكه فرار كنم. بعد از چند دقيقه با اولين 
بلند  صدايي  سوراخ  هر  از  ساعت  نيم  از  بعد  شد.  پاره  چُرتم  فرياد،  صداي 
شد. باز هم ناله دو كودك و آه پيرمردي كه ظاهراً هر سه گروگان و قرباني 
بودند. سرگيجه ام بيشتر و تبم باز هم بالاتر رفت. با شدت ضربات كابل و جيغ 
و  لرزش  مانع  كردم  تلاش  چه  شد. هر  شروع  زانوهايم  لرزش  بچه ها  فرياد  و 
تكان پاها شوم موفق نشدم. از اين كه اين لرزش نشانة ترس و مقدمة لغزشي 
پروانه   حسين  اعدام  تصوير  لحظه يي  شدم.  اضطراب  و  وحشت  دچار  باشد، 
و بقيه بچه ها را به ياد آورده و به خودم نهيب زدم: «بلند شو خودت را جمع 
و جور كن. بدبخت خجالت نمي كشي؟ روشن است چون تب و لرز داري 
گرفتم  را  نبضم  دارد».  ترس  به  ربطي  چه  مي خورد  تكان  هم  پايت  و  دست 
حدود ۱۱۵ بود. مي خواستم روي موضوعات احتمالي بازجويي متمركز شوم 
كه بوي گند بازجو به مشامم خورد. تكان نخوردم. حتي سرم هم زير پتو و 
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بين زانوهايم پنهان بود. دقيقه يي نگذشته بود كه صدايي آرام مثل سيخي داغ 

در جمجمه ام وارد شد.
- محمود پاشو.

با پتو وارد شعبه  شدم. بدون هيچ سؤال و مقدمه يي پتو را كشيد و با كمك 
به  و  درآورده  را  جورابم  و  كفش  پيراهن,  ساعت,  ديگر  بازجوي  يا  پاسدار 

تخت بستند. 
- حالم خوب نيس, سرما خورم, چي كارم دارين… 

اولين ضربه بر پشتم فرود آمد. داد زدم.
- چي از جونم مي خواين, مگه نميبيني دارم مي ميرم.

هيچ جوابي و سؤالي در كار نبود. با بالا رفتن فريادها حوله يي كثيف و بدبو 
با لخته هاي خشك شده خون در دهانم مچاله شد. ديگر سرم گيج نمي رفت 
با هر ضربه انفجاري بزرگ در جمجمة كوچكم احساس مي كردم. با ترشح 
بزاق دهانم لخته هاي خوني كه در حوله خشك شده بود تازه شد و فكر كردم 
دهانم پر از خون شده. دقايقي بعد در حالت تهوع و گيجي و نفس تنگي از 

حال رفتم.
نمي دانم چقدر گذشت, يك دقيقه, يك ساعت يا بيشتر. بعد متوجه شدم 
در اتاقي كه به دليل چشمبند همه جاي آن تاريك است دست و پايم با طنابي 
زمخت به تخت بسته شده. بدنم خيس و پشتم درد مي كند. سرم گيج مي رفت. 
در همان حال پلكم را بستم تا قبل از اين كه متوجه به هوش آمدنم شوند خوابم 
ببرد، ولي درد كتف و سوز مرموزي كه در استخوان و كمرم تير مي كشيد 

امان نمي داد. چند لحظه بعد يكي از بازجويان دست و پايم را باز كرد.
- بشين رو صندلي. اگه با ما راه نياي ريز ريزت مي كنيم. 

حركت  صندلي  به سمت  همين كه  نداشتم.  ايستادن  و  رفتن  راه  ناي  واقعاً 
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كردم به زمين افتادم. از ترس ادامة بازجويي خودم را به بيهوشي زدم. برخلاف 
كابلِ ميخ داد زدم و معلوم شد كه بيهوش نيستم، اين  دفعة قبل كه با اولين 
بار وقتي محكم لگدي به پهلو و بعد باسنم زد، هيچ واكنشي نشان ندادم. از 

صداي پچ پچ بازجوها فهميدم كه فريب خورده اند.
-  اينجا نميره! 

نفر ديگر هم با فحش و جمله زشتي گفت: 
- به جهنم.

داشت خوابم مي برد كه مقداري آب روي سرم ريختند و به دليل واكنشي 
كه از روي ناشيگري نشان دادم فهميدند به هوش هستم. بازجو دستم را گرفت 
بود)  نوشتن  جاي  (كه  صندلي  دسته  روي  را  وسايلم  نشاند.  صندلي  روي  و 

گذاشت و گفت: 
- اگه من بزارم تو يه الف بچه اطلاعاتت رو حفظ كني از “زن“ كمترم. 

كرد  رديف  اسم  يكسري  گرفت.  خنده ام  جمله اش  از  عصبانيت  عين  در 
(علي سيار , ابوالفضل سبزواري ۱۷, فريد شاهين …) و گفت: 

- رد همه رو بايد بدي. منافق  آخرين بار كه حميد سليماني  رو ديدي كي بود؟ 
ديدم هيچ وسيله يي بهتر از سكوت و بيحالي نيست. با سيخي كه در دست 

داشت روي سر و صورت و گردنم فشار مي داد: 
اگه  به حالت  واي  بكني.  فكراتو  خوب  تا  ميارم  ناهار  برات  بپوش  لباساتو   -

دوباره بخواي دروغ بگي. 
بازجوي ديگر دستم را گرفت و بيرون شعبه  كنار ديوار نشاند. چند دقيقه 

١٧ بعدها از فريد شاهين شنيدم كه ابوالفضل دستگيرشد و زير بازجويي تن به خيانت داد. فريد گفت:
[ابوالفضل سبزواري تنها نفري بود كه آدرس من را داشت. پس از دستگيري گروه ضربت دادستاني را 

به خانه ام فرستاد و پاسداران چون مرا پيدا نكرند, پدر و برادرم را به عنوان گروگان دستگيركردند]
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آرام  و  آوردم  بالا  را  سرم  آورد.  برايم  پنير  مقداري  و  لواش  نان  يك  بعد 

گفتم:
 - لرز دارم, اگه ميشه پتوم رو بدين. 

پتو را آورد و مشغول خوردن نان شدم. مي خواستم دستم را براي توالت بالا 
كرده و پاسدار را صدا كنم, يادم افتاد كه يكبار پاسداري گفت: «مي خواي 
درو نبندم كه خودت رو با شلنگ بكشي». از اين لحظه فكر خودكشي به سرم 
زد. چند گاز از نان لواش زده بودم كه به ذهنم زد بهتر است چيزي نخورم تا 
ضعف بدنم بيشتر شود تا اگر وسيله يي براي خودكشي پيدا نكردم زير همين 
ضربات راحت شوم. نان را كنار گذاشته و به حالت جنيني (زانوها را داخل 
شكم جمع كرده, مثل قوس يا كمان كوچك…) خوابيدم. دوباره از لرزش 
مي كرد،  به صف  را  بند  نفرات  كه  پيرمردي  صداي  شنيدن  با  ترسيدم.  زانوها 

تصميم گرفتم خودم را به صف برسانم كه بلافاصله لگدي به پاهايم خورد:
- سگ منافق, كي گفت بخوابي, فكر كردي آوردنت هتل؟ پاشو بشين.

 بعد رو به پيرمرد پاسدار كرد و گفت: 
- اين امشب بند نميره. كارش داريم. ديگه از بند خبري نيست.

فهميدم شب شده. تا حالا شب بازجويي نشده بودم. بقيه بچه ها هم كه براي 
بازجويي مي رفتند تا بعد از ظهر برمي گشتند ولي هنوز صداي جيغ و كابل و 

فرياد قطع نشده بود:
- سوختم, سوختم…

- آخه به من چه ربطي داره, آي ي…
- نامردا, كشتين ولم كن…

خوب نمي دانستم دقيقاً دنبال چه چيزي هستند. هيچ حرف جديدي نداشتند. 
تلاش مي كردم حرفهاي قبلي را خوب به ياد بياورم تا تناقضي در حرفم نباشد 
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ذهنم هنوز درگير پيداكردن امكان و وسيله يي بود تا بتوانم خودم را زودتر 
بزرگترين  و  زندگي  زيباترين  برايم  مرگ  لحظه  آن  در  واقعاً  كنم.  راحت 

آرزو بود.
دوباره صداي “سوختم سوختم“ بلند شد. اين بار خواهري بود كه از طنينِ 
صدايش ، همة نجابت و مظلوميتش را احساس كردم. انگار بدنش را با شعله 
متفاوت  روز  با  شب  در  بازجويي  ابزار  فهميدم  مي سوزانند.  برقي  اجاقي  يا 
معرض  در  بود  معلوم  هم  ديگري  خواهر  اعتراض  و  فرياد  صداي  از  است. 
بي حرمتي و رذالت بازجويان قرار گرفته. همان لحظه بازجو رسيد پتو را كنار 
صندلي  روي  و  كشيد  شعبه   به سمت  و  انداخت  موهايم  در  را  چنگالش  زد؛ 

نشاند. 
- مي خوام برم دستشويي, از صبح نرفتم, حالم هيچ خوب نيس. 

سيلي محكمي  به گوشم زد:
- تا يه ساعت ديگه همين جا خودتو خراب مي كني. 

دوباره همان سؤالها را شروع كرد و من هم جوابهاي قبلي را دادم. چند اسم 
ضربات  از  يكي  با  بعد  ساعت  نيم  نزديك  نمي شناختم.  كه  گفت  هم  جديد 
كابل خودم را از صندلي انداختم و ديگر تكان نخوردم. بازجو هم مي دانست 
دوباره  كرد.  ترك  را  اتاق  لگد  و  كابل  ضربة  چند  از  بعد  اما  نيستم  بيهوش 

برگشت و گفت: 
- اگه دستشويي مي خواي بري بلند شو منافق.

دوباره  ندادم  جوابي  نه.  يا  هستم  بيهوش  كند  چك  مي خواهد  كردم  فكر 
با جمله يي ركيك تكرار كرد. بلند شدم و توسط پاسداري كه بيرون در بود 

به سمت توالت راه افتادم. پاسدار در را باز كرد و خودش همان جا ايستاد.
-  در رو مي خوام ببندم. 
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- خودتي, تُن باش…

بعد از اين كه دست و صورتم را شستم به سمت شعبه  راه افتادم. تقريباً از 
كنار هر اتاقي كه رد مي شدم صداي فرياد خواهر يا برادري كه بازجو را كلافه 

كرده بود به گوش مي رسيد. به شعبه كه رسيدم گفت: 
- همين جا بشين تا صدات كنم. 

راهرو  در  بيشتر  نفر  شش  پنج  كردم,  اطراف  به  نگاهي  چشم بند  زير  از 
نبودند، ولي اتاقها ظاهراً پر بود. بازجو نزديك شد و آرام گفت: 

- اگه فكر كردي قبل از اين كه همة اطلاعاتت رو بدي اعدامت مي كنيم كور 
خوندي. چند دقيقه همين جا دراز بكش تا كارم تموم شه بيام سراغت.

كف دستهايم را به هم چسبانده زير سرم گذاشتم. رو به پهلو (تقريباً جنيني) 
خوابيدم. در اين حالت درد كمتري احساس مي كردم.

بيشتر  چه  هر  تا  مي شستم  را  صورتم  نبايد  كه  مي كردم  فكر  اين  به  داشتم 
بدنم ضعيف و تبدار باشد و زودتر راحت  شوم و… كه خوابم برد.  با صدايي 
شبيه به رگبار از خواب پريدم. نمي دانم خواب مي ديدم يا واقعي بود. لحظاتي 
انداختم.  اطراف  به  نگاهي  چشمبند  دوباره از زير  پخش شد.  اذان صبح  بعد 

ديدم پاسداري كه گيوه و شلواري سرمه يي پوشيده بود نزديك شد گفتم: 
- مي خوام وضو بگيرم نماز بخونم. 

صدايش به نظر آشنا بود: 
- مگه منافقم نماز مي خونه؟ اين نماز تو كمرتون بخوره…

دقيقه يي بعد بالاي سرم آمد: 
- بلن شو منافق بيا وضو بگير.

وقتي داخل توالت شدم تلاش كردم با تكان دادن ابروهايم چشمبندم را بالا 
ببرم كه همين فرد چشمبندم را بالا زد و ديدم لاجوردي  است. 
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- خوب شناسايي كن من حاج اسدالله ام, دوستاتم دارن زير شكنجه بال  بال 

مي زنن خوبه؟ 
با ديدن لاجوردي شوكه شدم و  فكر پيداكردن وسيله يي براي خودكشي 
راه  قبلي  محل  به سمت  و  گرفتم  وضو  پريد.  ذهنم  از  تماس  براي  دوستي  يا 

افتادم.
ساعتي بعد دوباره بازجويي شروع شد. احتمالاً به دليل اين كه رنگ و رويم 
تمام  مي ترسيدند  بودم,  رفته  حال  از  كابل  زير  بار  دو  و  شده  زرد  بيماري   از 
كنم, مرا به تخت نبستند ولي با ضربات كابل روي زمين يا صندلي, كارشان را 
پيش بردند. نزديك ظهر بي حال و بي رمق به سمت بيرون در پرت شدم. ديگر 
فكركردن  حوصلة  حتي  مي گفتم.  بيراه  و  بد  زمان  و  زمين  به  نداشتم.  تحمل 

روي حرفهاي بازجو را نداشتم. با خودم گفتم:
«ولش كن هر چه بادا باد. آن قدر مي خورم تا بميرم. اگر خدايي هست, اگر 
هنوز انسانيتي و عاطفه يي وجود داشته باشد اينها روز خير نمي بينند. روز روشن 
دارند به ناموس مردم تجاوز مي كنند, بدن بچه ها را مي سوزانند, بيرحمانه با 
تا  درنمي آيد؟  هيچ كس  صداي  يعني  مي كنند…  زجركش  را  بچه ها  كابل 
همسرش  چشم  جلو  ۲۵ساله را  بخورد؟ زن  كابل  زخمهايمان  روي  بايد  كي 
بي رحمانه تجاوز و بعد جوجه كباب كنند… اگر فقط يك نفر از اين جهنم 
بيرون برود چقدر خوب است. هنوز مردم خميني  را نشناخته اند۱۸. اگر بتوانم 

بوده ام.  شاهد  من  كه  است  بازجويي  شعبه هاي  جنايات  از  كوچكي  بسيار  بخش  تنها  موارد  اين   ١٨
هيچكس خبر دار نشد چه بلايي سر بچه هايي كه در اتاقهاي دربسته, زير شكنجه به شهادت رسيده اند, آمد. 
اگر بخواهم اشارة مختصري هم به ساير روشها در بازجويي داشته باشم, (مواردي كه از وقوعش  اطمينان 
دارم و مي توانم در هر محكمه يي اثبات كنم)  , مي توانم به  صورت خلاصه و تيتروار اين موارد را هم يادآوري 

كنم :
ترقوه,  استخوان  دست,  انگشتان  پا,  ساق  مثل  بدن  استخواني  نقاط  به  گرد  ميله  و  آرماتور  با  ضربه   -۱

و…به منظور شكستن.
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۲- بستن مجاري ادرار: در اين حالت پس از بيست وچهار ساعت زنداني تعادلش را از دست مي داد.

زنداني با آتش سيگار شعار مي نوشتند. (درود بر…   ۳- سوزاندن با آتش سيگار: پشت و روي سينه 
مرگ بر…)

۴- سوزاندن نقاط حساس بدن, بوسيله ي شمع و فندك…
۵- آويزان كردن با حالت قپاني: ۹۰ درصد اين بچه ها بعد از چند دقيقه كتفشان مي شكست و بازجو در 

همان حالت شروع به بازجويي مي كرد. 
۶- اعدام مصنوعي: اين روش بسيار معمول بود (شهرام شاهبخشي  بعد از پنج بار اعدام مصنوعي دچار 

بيماري صرع شد)
۷- جوجه كباب: دستها و پاهاي زنداني را حول ميله اي محكم  بسته  و ضمن چرخاندن, زنداني را با 

كابل مي زدند. همچنين با آتش يا اجاقي كه در زير روشن بود, او را بتدريج مي سوزاندند.
۸- آويزان كردن از پا: همزمان با اين كار يا آب جوش از بالا مي ريختند, يا با آب يخ كابل ميزدند. 

زير  در  سال۶۵  سلاجقه   بهرام  (با  داغ:  و  نازك  اي  ميله  بوسيله  تناسلي  آلت  و  بيضه  كردن  سوراخ   -۹
بازجويي همين كار را كردند).

۱۰- شكستن ساق پا بوسيله پُتك.
۱۱- شكستن و قطع دست زير بازجويي.

۱۲- برداشتن كليه: اينكار در سال ۶۱ در اوين  و بسياري از شهرستانها باب شده بود و كلية زنداني را 
قبل از اعدام برمي داشتند.

۱۳- شليك به پا و قسمتهاي مختلف بدن قبل از اعدام.
۱۴- كشيدن ناخن با روشهاي مختلف.

۱۵- اعمال بطري: اين روش بمنظور فروپاشي زنداني و تحقير با زور انجام مي شد. علاوه بر تهران  در 
بروجرد و شيراز  هم رسم بود.

۱۶- تجاوز قبل از اعدام: اينكار طبق فتواي رسمي خميني  اجرا مي شد, الهه(د)  قبل از اعدام روي لباسش 
نوشته بود هفت بار مورد تجاوز قرار گرفته, مريم(ف) سه بار خونش را كشيده و قبل از اعدام مورد تجاوز 
قرار گرفته بود…  (بسياري از همين موارد با اسم و مشخصات كامل در هر محكمة قانوني  قابل اثبات است 

و به دليل محظورات مختلف از آوردن نام كامل صرف نظر مي كنم)
۱۷- پمپاژ كردن آب و تايد غليظ با فشار زياد به بيني (بوسيله تلمبه)

۱۸- سوراخ كردن قسمتهاي مختلف بدن با سيخ و چكش: براي ايجاد شوك و بهم زدن تعادل, ميخ را 
به زانو و قسمتهاي مختلف بدن با چكش مي كوبيدند.

۱۹- اتو: لباس زنداني را درآورده و قسمت هاي مختلف بدنش را با اتو مي سوزاندند. (اغلب باسن را 
مي سوزاندند تا زنداني قادر به نشستن هم نباشد)

۲۰- اجاق برقي: نفر را لخت كرده , روي صندلي فلزي مي نشاندند و دست و پايش را محكم مي بستند. 
با روشن كردن اجاقِ زيرصندلي, پوست بدنش را بتدريج و كامل مي سوزاندند.

۲۱- درآوردن چشم از حدقه: بازجويان به اين كار مي گفتند درست كردن غار در صورت.
 (مريم پروين  و روح الله ناظمي  زير بازجويي چشمهايشان توسط بازجوها از حدقه درآمد…) 

۲۲- كور كردن بر اثر ضربات كابل: با توجه به اينكه اغلب كابل را به نقاط حساس بدن مي زنند؛ تعدادي 
از بچه ها زيركابل كور شدند. (جمال صالح …)

۲۳- تجاوز به كودك در مقابل پدر و مادرش: اين رذالت آنقدر برايشان عادي و معمول بود كه حتي 
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اين مشكل را حل كنم ديگر هيچ مشكلي برايم لاينحل نيست ».
 حتي لحظه يي به ذهنم زد حاضرم سالم از اين معركه بيرون بيايم و ديگر 

ادامه ندهم.
بود. خوب مي دانستم به سادگي  كرده  كلافه ام  فشار  نكشيدن زير  ترس از 

اعدامم نمي كنند. يك ساعت قبل بازجو گفته بود: 
- قول ميدم اگه همه چيز رو صادقانه بنويسي امشب يا فردا اعدامت كنيم. 

اگه همكاري نكني از اعدام خبري نيست.
از ميان صداها اسم ميترا  كه نام خواهرم بود، توجهم را جلب كرد. روي 
بازجو  با  كابل  ضربات  درزير  ميترا  به نام  خواهري  ظاهراً  شدم.  متمركز  صدا 
مي جنگيد. آرام آرام خودم را به سمت صدا كشيدم.  صدا نزديكتر شد. بازجو 

كه حسابي از دستش كلافه شده بود، گفت:
- بيا بحث كنيم. 

ميترا , مصمم و با لحني قاطع پاسخ داد:
- ما با شما بحث نداريم. 

دوباره نعره بازجو؛ فرياد كابل و خروش خواهر…
- منافق… گنده تر از تو رو اين جا من آدم كردم تو كه چيزي نيستي.

شاهد  كه  آلماني  اسير  شيمكوس ,  هلموت  (دكتر  كردند.  اجرا  هم  آلماني  اسير  و  زنداني  يك  مقابل  در 
اشاره  آن  به  آزادي  از  پس  مصاحبه يي  در  بود,  مادرش  و  پدر  حضور  در  كودكي۹ ساله  به  بازجو  تجاوز 

كرده است).
۲۴- كشيدن بُرس سيمي روي زخم.

ناصر  بود.  فروپاشي  و  تحقير  براي  روشي  اينهم  خود:  مدفوع  خوردن  براي  زنداني  كردن  وادار   -۲۵
رضواني  بعد از تحمل همين فشار رواني شد.

۲۶- ادرار كردن به دهان زنداني: يكي از روش هاي سرگرمي بازجويان براي تحقير زنداني بود.
۲۷- شوك برقي: در مرحلِه اي از بازجويي با اين روش تعادل زنداني را بر هم زده و دوباره به بازجويي 

ادامه مي دادند.
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- هيچ غلطي نمي توني بكني.

بازجو باز هم عصباني شد, ضرباتش سنگينتر و عربده اش بالاتر رفت. بعد از 
چند لحظه كه كاملاً مستأصل شده بود با لحني آرامتر پرسيد: 

- اگه الان اينجا يه كلت پيدا كني چيكار مي كني؟
- تو مغزت خالي مي كنم…

بعد  و  شرم  احساس  شرايط)  آن  قهرمان (در  ميتراي  شهامت  و  صلابت  از 
آرامش خاصي پيدا كردم.

تمام قوايم را در گوشم جمع كردم تا از ميان همه فرياد ها, دوباره همان 
خواهر را پيدا كنم, ديگر خبري از آن صداي نيرومند  نبود…

هنوز منتظر بودم بازجو اسم ميترا  را صدا كند. آرام آرام خودم را به سمت 
صداهايي كه از سمت چپ به طرفم هجوم مي آوردند, روي زمين مي كشيدم 

كه لگدي بر صورتم نشست:
- سگ منافق كجا ميري؟ كي صدات كرد؟ به كي مي خواستي خط بدي؟

- اينجا زمين تميز نبود خواستم برم يه ذره اونورتر.
- … تو ۱۰متر تكون خوردي, فكر كردي با گاو طرفي؟
- نه من همين جا نشسته بودم. يه كمي  جابه جا شدم.

- پاشو, پاشو بيا تو, حالا حالاها با تو كار دارم.
- نمي تونم. بلن شم زمين مي خورم.

موهايم را كشيد و به سمت اتاق بازجويي  برد. 
- آي… مو رو ول كن, بابا! مو رو ول كن ميام…

دوباره همان اسمها و همان سؤالها را مطرح كرد. اول هيچ جوابي ندادم. 
وقتي از چند طرف به سمتم هجوم آوردند با صداي بلند گفتم: 

بگم؟  دروغ  مي خواين  گفتم.  مي دونستم  چي  هر  نميگم.  هيچي  ديگه  من   -
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چي از جونم مي خواين؟ بكشين راحتم كنين ديگه!

و  شدم  زمين  نقش  بود  محكم   و  سفت  چوب  مثل  كه  سنگيني  ضربه  با 
جند نفر همزمان با مشت و چوب و لگد و آرماتور و كابل به طرفم حمله ور 
از  كردم.  حفاظت  ساعدهايم  ميان  را  سرم  و  بازوها  بين  را  صورتم  شدند. 
كابلهايش فهميدم از تحقيقي كه در يكي از  لابلاي لگد و  صحبتهاي بازجو 
موردم  در  خبرهايي  نفر  چند  يا  يك  داده اند  انجام  اميري )  محلات(۱۶متري 

دادند. گفتم: 
منو  محل  كاسب هاي  همة  ولي  نداشتم  رفت و آمد  زياد  اميري   ۱۶متري   -

مي شناسن. 
- اكبر(ا)  رو مي شناسي؟ 

حدس زدم يكي از گزارشهاي منفي مربوط به اوست.
- در بنگاه معاملات ملكي  كار مي كنه. يك سال پيش ماشيني به او فروختم ولي 
چون كارت ماشين گم شده بود محضر قبول نكرد و سند قطعي به اسمش صادر 

نشد, به همين دليل با من خوب نيس. اگه چيزي گفته با من دشمني داره. 
- تو يه الف بچه خريد و فروش ماشين مي كردي؟ 

از اين كه توانستم موضوع را عوض كنم خوشحال شدم.
- من از ۱۵سالگي ماشين داشتم, برين از خودش بپرسين.

- بچه هاي مسجد اميرالمؤمنين   رو مي شناسي؟
گزارش  برايم  دارند  من  از  پري  دل  كه  هم  آن جا  فالانژهاي  فهميدم 

داده اند.
من  دست  از  اكبر  چون  اكبرن.  دوستاي  همه شون  مي شناسم,  همه رو   -
عصبانيه اونا هم دل خوشي از من ندارن. برين از كاسباي محل بپرسين. از بچه 

محلاي خودم تو سلسبيل .
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دوباره اسم حميد سليماني  را آورد و آهنگ بازجويي تغيير كرد. هر چه 
بيشتر خودم را جمع مي كردم. ضرباتشان با غيظ و كينة بيشتري وارد مي شد. 
بعد از يكساعت يا بيشتر كه ديگر حتي ناي ناله كردن هم نداشتم به بيرونِ در 
پرتاب شدم. تصميم گرفتم بخوابم. چند دقيقه بعد كه بازجو مرا درازكش و 

در آرامش ديد لگدي زد و گفت:
- نيم ساعت ديگه صدات مي كنم.

خيلي خسته بودم. به دليل درد و تب و لرزي كه هنوز ادامه داشت خوابم 
شدم  كمي  بهتر  وقتي  مي ديدم.  ستاره  فقط  سرم  اطراف  دقيقه  پانزده  تا  نبرد. 
ذهنم را دوباره روي صداها متمركز كردم تا آن صداي پرصلابت  را دوباره 

بشنوم.
با يادآوري نامش به ياد خواهرم ميترا  افتادم:

ميتراي  جريان  و  ببينمش  مي توانستم  اي كاش  داشتم.  دوستش  «چقدر 
قهرمان را براي او تعريف كنم و بگويم اين است زن در مسير رهايي… 

ميترا  يك سال از من بزرگتر بود. مي خواستم هوادار سازمان بشود. مدتي به  
او تراكت و نشريه مي دادم تا به مدرسه  ببرد. يك زمان هم قبض هاي كمك 

مالي (۱۰۰ريالي و ۲۰۰ريالي) را صبح تحويلش داده, مي گفتم:
-  بايد اينهارو بدي به دوستات كمك مالي جمع كني, نميشه من صبح تا 

شب برم تو خيابونا كتك بخورم تو يه قرونم كمك نكني.
 مي خنديد و ظهر گاهي با مقداري پول مي آمد…

نمي خواستم به پدرم فكر كنم و به خودم تلقين مي كردم بازجو دروغ گفته 
مغزم  در  گلوله اي  مثل  تصويرش  نداشت.  فايده  ولي  است.  زنده  هنوز  او  و 

بود:
يادش به خير, تنها كسي بودم كه جرأت سربه سرگذاشتنش را داشتم. هميشه 



۱۳۴

آفتابكاران

وقتي سوار ماشين مي شد سرود “ز خون“, يا بقية سرودهاي سازمان را سريع 
در ضبط مي گذاشتم. يك بار كه از دستم خيلي عصباني بود, وقتي پرسيدم 

كسي زنگ نزد؟گفت:
 - اين دفعه اگر دوستات تماس بگيرن ميگم اگه ديدينش سلام ما را هم 
برسونيد, بهشون ميگم اين كه خونه اش اينجا نيس كاري هم با ما نداره شماره 

تلفنش رو بدين ما يه زنگي بهش بزنيم…» 
با صداي ضجة زن سالخورده يي به خودم آمدم. خيلي هولناك بود. حتماً 
آدرس دختر يا پسرش را مي خواستند. شايد هم ردّ نوه اش را. صدايش خيلي 
پير و ناله هايش سوزناك بود. دوباره حوصله ام سر  رفت و درد بيماري بر من 
يارانم  شهادت  و  برادران  ايستادگي  خواهران,  شهامت  ياد  با  مي شد.  مسلط 

دوباره به خودم آمدم:
«چي شد! بازجو گفت نيم ساعت ديگر صدايت مي كنم، اما نيامد. احتمالاً 
مطمئن  كه  كنم  كاري  بايد  كنند.  راحتم  امشب  همين  كند  خدا  شده.  خسته 
شوند اين كارها فايده ندارد. شايد هم امشب تا صبح آن قدر بزنند تا خلاص 
شوم. اگر نيم ساعت ديگر ادامه مي دادند احتمالاً تمام مي كردم. چون نزديك 

به حالت اغما بودم و چيزي نمي فهميدم».
با خودم حرف مي زدم، انگار كسي روبه رويم نشسته:

ديگه يي  يه “عظمت“  تيربارون  كتك؟  زير  مردن  يا  بهتره  تيربارون  «اصلاً 
داره. دستت رو از پشت مي بندن. حتماً يه تيركي هست يه دقيقه هم بيشتر طول 
نميكشه. تازه ميتونم شعار هم بدم. چه شعاري بدم؟ نه! اولش شعار نميدم چون 
دست و پام رو باز ميكنن يه سري اساسي با كابل ميزنن بعد اعدام ميكنن. بهتره 
وقتي رگبار رو زدند قبل از تير خلاص بگم زنده باد آزادي. نه ميگم درود 
بر مجاهد. خيلي به هم ميريزند شايد هم زجركشم كنند. اصلاً چرا حتماً شعار 
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بدم. اينهمه از بچه ها دارن اعدام ميشن, اگه شد جمعي شعار ميديم… چقدر 
خوب بود تو برف تيربارون ميشدم. قطره هاي خون مي چكيد روي برف و من 
مي خنديدم, از كجا معلوم، شايد هم دار بزنن, اصلأ چه فرقي مي كنه دار يا 

تيربارون, كار ديگه يي كه نمي تونن بكنن۱۹ …»
 با تصوير صحنة اعدام و تيربارانِ خودم، صفا كردم.

دوستش  مثل  اونم  حتماً  ميشه.  چي  بابا  بشم  اعدام  امشب  اگه  «…راستي 
قاطي مي كنه. مامان كه حتماً ميميره …»

فضاي  از  دوباره  زهرا،  بهشت  در  خودم  عزاداري  صحنة  تجسم  با   
بازجويي بيرون آمدم. تصور فرياد و ناله هاي خواهرانم نزديك بود اشكم را 

درآورد…
مي ديدم,  رو  بچه ها  بند،  مي رفتم  سر  يه  مي تونستم  اگه  بود  خوب  «چقدر 
اگه خواستن نفرات بند رو ببرن يواشكي باهاشون ميرم. هم بچه ها رو مي بينم 
پيغام  يه  ميگم,  بچه ها  از  يكي  به  رو  بازجوييم  شرايط  و  وصيت  آخرين  هم 

به  كشتن  منافقين  كيفر  گفت:  بود  خميني   قاضي القضات  كه  گيلاني   محمدي  سال۶۰  شهريور  در   ١٩
چپ  پاي  و  راست  دست  قطع  يعني  ممكن  حالت  فضاحت بارترين  با  كردن  حلق آويز  و  وجه  شديدترين 
زجركش كنيم. (كيهان  شلاق  زير  را  اينها  از  كدام  هر  توانيم  مي  امام  فتواي  طبق  گفت  هم  آخر  در  است. 
۲۹شهريور۶۰) رفسنجاني  هم در مهر همان سال گفت: طبق احكام الهي ۴حكم براي منافقين در نظر گرفته 
شده: اول اينكه كشته شوند, دوم اينكه به دار كشيده شوند, سوم؛ دست و پايشان قطع شود و چهارم اينكه 
براي هميشه از جامعه جدا شوند. در آخر هم گفت: بار ديگر اعلام مي كنم ما به حكم قرآن راه قاطعِ قلع  و 

قمع اينها را پيش گرفتيم. (اطلاعات ۱۱مهر۶۰)
با اين حساب علاوه بر دار و تيرباران و آوار و انفجار بند و انهدام ديوارها به روي بچه ها, سوزاندن زنداني 
و به آتش كشيدن زندان و شليك به افرادي كه تلاش مي كردند خودشان را از شعله هاي مهيب آتش نجات 
در  مشروع  و  شده  پذيرفته  روش هاي  سال۶۲),  ۲۲اسفند  در  رشت    افسران  باشگاه  زندان  نمونه  دهند (مثل 
منطق زندانبان براي رويارويي با افكار مخالف و بطور خاص مجاهدين شمرده مي شود. (ده ها و صدها نمونه 
با اسم و تاريخ و بقيه مشخصات وجود دارد كه زير بازجويي به وحشيانه ترين شكلي زجركش شدند), ده ها 
نفر را پاسداران از فرط غيظ و كينه سر بريدند و بسياري از بچه ها حتي زمان تيرباران هم با شليك هاي مستمر 
به دست و پا و زانو و… زجر كش شدند.در شيراز  زهرا فروغي  را در حالي كه هنوز جان داشت ونفس مي 

كشيد زير خاك كردند… 
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هم براي خونواده ميدم تا زياد ناراحت نباشن. احتمالاً محمود(ح)  آزاد ميشه. 
از  بگه  و  بده  روحيه  بهشون  كم  يه  بزنه  خونه مون  سر  يه  بگم  اون  به  بهتره 
اعدام من ناراحت نباشن. به محسن  و هيبت  هم ميتونم بگم… نمي دونم عيسي  
بود  من  جاي  اگه  نشدم.  اين طوري  من  كه  شكر  رو  خدا  نه؟  يا  شد  خوب 
خنده هاش تموم مي شد… خوش به حال سعيد  و محمدرضا  و بقيه بچه هايي 
هر  با  رو  هماهنگي هاشون  همه  قشنگ  اعدام.  براي  ميبرنشون  بند  تو  از  كه 
كي مي خوان ميكنن, با همه خداحافظي ميكنن و با خيالت راحت ميرن واسه 
اعدام. چقدر من بدشانسم, چي  مي شد از پيش بچه ها ميبردنم اعدام؟ عجب 
ديوار  از  كوتاهتر  ديواري  انگار  نياوردم,  شانس  هم  دمِِ آخري  كردم,  گيري 

من پيدا نميشه…»
با صداي فريادهاي كشدار و دردناك يك زن دوباره صحبت با خودم را 

شروع كردم: 
«مگه خون تو از بقيه رنگين تره؟ اين همه از بچه ها زير شكنجه شهيد ميشن 
هيچ كس هم خبردار نميشه. تو ميخواي هم شهادتت حماسي باشه، هم همه 
بدونند, هم براي خونواده ات پيام بدي و بعد هم با به به و چه چه و مراسم شعر و 
سرود و سلام  صلوات بري يه تير بخوره تو كله ات راحت بشي؟ مگه نمي بيني 
بچه ده دوازده ساله رو جلو مادرش كابل مي زنن, جلو باباش تجاوز مي كنن, 
مگه پدر نگفت جلو چشمش سينة عروسش را با آتيش سيگار سوزوندن بعد 
بهش تجاوز كردن… . تازه اگه مي خواي بري بند يا پيام براي بچه ها برسوني 
نميشه همين جوري يه گوشه كز كني و بگي خدايا يه كاري كن من برم بند, 
وقتي اومدن نفرات بند رو ببرن قاطي اونها راه بيفت, فوقش مي فهمن كتك 

مي خوري, هيچ غلطي نمي تونن بكنن…»
دوباره صحنة عزاداري را به  ذهنم آوردم, اين بار تابوت حامل خودم را در 
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وسط محوطه يي از بهشت زهرا  تصور مي كردم كه جمعيتي اطرافم بودند:

تابوت  روي  را  خودشان  خواهرهايم  و  خاله  مي زند,  باد  را  مادرم  «يكي 
در  امير  و  علي  مي كنند.  تعجب  رفتارشان  از  كوچك  بچه هاي  و  انداخته 
گوشه يي تنها نشسته اشك مي ريزند و من از داخل تابوت همه را مي بينم. چند 
نفر هم در قسمتي كه ميهمانان وارد مي شوند ايستاده اند, عمويم اشك مي ريزد 
و پدر مي خندد. با خنده او بقيه گريه مي كنند. هر چقدر احمد(برادرم) تلاش 
مي كند او را ساكت كند خنده اش بند نمي آيد. انگار او هم مثل عيسي  دچار 

شوك شده و…»
خودم را آماده مراسم خاكسپاري مي كردم كه صدايي آرام و چندش آور 

بيخ گوشم گفت: 
- محمود پاشو.

 انگار سوهاني يا سمباده يي زبر بر روح و اعصابم كشيده شد. اين بار بازجو 
تنها بود و با كابل سنگيني كه در دستش بود, به محض نشستن, محكم بر سرم 
كوبيد. سرم را پايين گرفته و حفاظي از دستهايم برايش ايجاد كردم. ضربات 
همان  و  سؤالها  همان  دوباره  مي نشست.  دستهايم  پشت  بر  محكم  و  پي درپي 

رفتار…
 بعد ازاينكه هر دو خسته شديم كاغذي آورد و گفت:

-  اگه مي خواي ديگه نخوري درست جواب بده. 
در  مسئوليت  تا  هواداري  شروع  از  بودند.  جديد  بعضي  و  پراكنده  سؤالها 

۳۰خرداد و رابطه با “حميد“  و…
 براي اينكه تجديد قوا كنم جوابها را بسيار آرام و با احتياط نوشتم بعد هم 
كاغذها  باشد.  نداشته  تناقضي  قبلي  حرفهاي  به  نسبت  تا  كردم  مرور  به دقت 
نوشته ام  كجاي  از  نمي دانم  زد.  پشتم  به  ضربه يي  غيظ,  با  دوباره  و  خواند  را 
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عصباني شده بود ولي مثل شتري كه رم كرده باشد همة كينة حيواني اش را در 
چند دقيقه رويم خالي كرد. 

خوب همه فكراتو بكن,  ديگه بهت وقت مي دم,  بيرون يه ساعت  بشين   -
اين آخرين شانسته اگه بخواي بازم مسخره بازي در بياري تا صبح آويزونت 

مي كنم … 
بعد از اينكه نشستم, برگشت و با لحن آرامي گفت:

-  اگه گفتن بندي ها پاشن بُلن نمي شي بري بند.
     نزديك به نيم ساعت گذشت. صداي پيرمرد پاسدار، كه دنبال بچه هاي 
بند مي گشت، بلند شد. دل توي دلم نبود. از يك طرف مي خواستم خودم را 
لحظه يي  مي ترسيدم.  اقدام  اين  از  طرفي  از  و  برسانم  بند  به  لحظه يي“  “حتي 

خودم را در بند تصور كردم:
«بچه ها دورم جمع شده اند و من شوخي مي كنم. محمود(ح)  و محسن  را 
صدا كرده ام و چند پيام براي خانواده ام مي دهم. بايد آنها اين را بدانند كه من 
از سرنوشتم راضي هستم و به آن افتخار مي كنم. آنها هم نبايد در خودشان  
به  شايد  مي دهم  بقيه  و  رضا(ح)   سليماني ,  حميد  براي  هم  پيامي  بروند.  فرو 
دستشان برسد. به سعيد  مرادي  مي گويم زياد معطلش نكند برايش در بهشت 
جا رزرو مي كنم… اصلاً اگر وقت باشد مراسم تُرنابازي راه مي اندازيم و هر 
كس شعر يا ترانه يي مي خواند… و با شنيدن صداي پاي پاسدار, اين بار شعر 

“در قفل در كليدي چرخيد“ احمد شاملو  را براي خودم مي خوانم.
 در قفل در كليدي چرخيد

 لرزيد بر لبانش لبخندي چون رقص آب بر سقف…
 همه را مي بوسم و به هر كدام جمله يي زيبا و طنز مي گويم: دينو , كلوديو . 
محسن , محمود(ح) , هيبت , محمدرضا , خسرو , حميدرضا(ب) , عيسي , راستي 



۱۳۹

دشت آتش
عيسي ! خدا كنه كه حالش خوب شده باشه».

   صدا نزديك شد: “بندي ها پاشن“. با ياد جسارت “ميترا “؛ همان خواهري 
كه بازجو را زير كابل مسخره مي كرد، احساس قوت كردم, با خودم گفتم: 
چرا ترديد داري؟ بلند شو, هيچ غلطي نمي تواند بكند. مگر قرار نيست تا صبح 
پدرش.  نه،گور  مي ترسي؟  چه  از  شو!  بلند  بياورند,  سرت  بلا  هزار  جا  همين 
اگر توانستي خودت را به بند برساني كه خوب است، اگر هم نشد مگر چه 
كار مي توانند بكنند… آرام بلند شدم, دستم را به ديوار رساندم و كورمال 

كورمال به سمت صدا راه افتادم. پاسدار عبوس گفت: 
- بندي هستي؟ 

- بله. 
- مگه كَر بودي اين همه صدا زدم. 

دستم را گرفت و به آخر صف رساند.
در همان يكي دو دقيقه يي كه منتظر حركت صف بودم به اندازه چند روز 

گذشت. صف حركت كرد و من شروع به محاسبه كردم: 
«اگر زياد معطل نشويم چهل دقيقه ديگر به بند مي رسيم. بيست دقيقه هم 
زود  اگر  بازجو  ساعت.  يك  مي شود  تازه  ببينم  را  بچه ها  باشم  داشته  وقت 
طول  ساعت  يك  دست كم  بفرستد  دنبالم  را  نفر  يك  تا  شود  متوجه  هم 

مي كشد…»
هنوز يك دقيقه هم از حركتمان نگذشته بود كه صف باز هم متوقف شد. 
در حال غُرزدن به پاسدار بودم كه دستي به شانه ام خورد. همين كه برگشتم با 

سيلي محكمي نقش ديوار شدم:
- عوضي سگ منافق مگه نگفتم نرو بند؟ چرا پاشدي با اينا رفتي؟

- هفت هشت بار گفتن بندي ها بيان بيرون, فكر كردم كار دارن بلند شدم.
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در حالي كه يقه ام را محكم گرفت, با  تهديد و فحشهاي ركيك, به سمت 
شعبه  (اتاق بازجويي ) هولم داد و چند متر مانده به اتاق (شعبة ۴) نگه داشت: 

- همين جا بشين. نبينم دوباره راه بيفتي. 
و  مي شود  بازجويي  برادري  شعبه   همان  در  شدم  متوجه  شد  دور  وقتي 
به همين دليل هم مرا با فاصله از روي صندلي نشاند. از زير چشمبند با نگاهي به 
پيرامونم متوجه شدم تعدادي از خواهران و برادران با پاهاي باندپيچي شده و 
خون آلود منتظر بازجويي هستند. لحظه يي بعد صداي برادري كه ظاهراً سرود 
بكشانم,  صدا  به سمت  را  خودم  مي خواستم  كرد.  جلب  را  توجهم  مي خواند 
ترسيدم. ولي به همان طرف متمايل شده و گوشم را تيز كردم. از عربدة بازجو 
و فرياد آن برادر حدس زدم در همان اتاق از سقف آويزانش كرده اند. چون 

بازجو مي گفت ببينم چقدر اون بالا مقاومت مي كني…
از شعبه ۴ صدا خفيف و سخت به گوش مي رسيد. معلوم بود يكي  به تخت 
بسته  شده, يك نفر با كابل به جانش افتاده  و يك نفر هم با ملحفه محكم دهانش 
را گرفته است. خيلي دوست داشتم بدانم نفر آخري كيست چون اگر او نبود 
دوباره صداي پاسداري كه نفرات بند را جمع  من به جايش زير كابل بودم. 

مي كرد در راهرو پيچيد. باز هم وسوسه شدم. با خودم گفتم:
 «به قيمتش مي ارزد, مگر چه كار مي توانند بكنند, الان بازجو سرش گرم 
مي كنم».  امتحان  را  شانسم  ديگر   بار  يك  نيست.  به من  هم  حواسش  است. 

وقتي دوباره صدا كرد, بدون اين كه بلند شوم دستم را بالا  بردم. 
پاسدار بالاي سرم رسيد و گفت: 

- كدوم بندي؟ 
- يك. 

- كارت تمومه؟ بايد بري بند؟
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- نمي دونم بازجوييم تموم شده يا نه ولي بند يكي هستم.

- پاشو پاشو, از كنار ديوار چند قدم برو جلوتر. دستت رو بذار رو شونه نفري 
كه وايستاده.

آرام به طرف نفري كه منتظر ايستاده بود راه افتادم و قبل از اين كه به نفر 
جلو برسم با يك پشت پا تعادلم به هم خورد. مشغول جمع كردن خودم بودم 

كه زمين خوردم و لگدي به پهلويم نشست:
- كثافت… مگه نگفتم از جات تكون نخور, كجا باز راه افتادي؟ مگه نگفتم 

امشب با تو خيلي كار داريم.
- من بهش گفتم احتمالاً بازجوييم تموم نشده ولي گفت پاشو.

- آشغال من چي بت گفتم؟
خيلي عصبي شده بودم و حوصله تحقير و توحش بازجو را نداشتم. بلند 

گفتم:
- چه مي دونم چي گفتي! يه ساعت اين جا منتظرم دو روزه تو تب دارم آتيش 

مي گيرم حالم خوب نيس مي خوام برم بند.
بدبخت  نخور,  تكون  اينجا  از  گفتم  بهت  بار  ده  پايين!  بيار  صداتو  منافق   -
بهت فرصت دادم تا خوب فكراتو بكني شايد دلمون برات بسوزه و همين فردا 

اعدامت كنيم. 
موهايم را كشيد و به سمت محل قبلي هدايت كرد: 

- خوب گوشاتو وا كن اگه به زور هم خواستن ببرنت بند ميگي من بازجوييم 
تموم نشده نمي يام…

مي شد  بيشتر  لحظه  هر  كه  فرياد  و  جيغ  صداي  جز  گذشت.  يك ساعت 
هيچ خبري نبود. ديگر صداي برادري كه سرود مي خواند نمي آمد. ولي چند 
صداي ضعيف در ميان فريادهايي كه نزديك بودند آزارم مي داد. صدا ها از ته 
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راهرو مثل سوزن در مغزم فرو مي رفت. حدود نيم ساعت گذشت صدا بيشتر 
شد. همه نوع صدايي به گوش مي رسيد: صداي زن, صداي مرد, صداي بچه, 

صداي مادر يا پدري سالخورده و… 
با خودم گفتم پس همين كار را مي خواهند با من انجام دهند. بي خود نبود 
كه مي گفت شايد دل مان برايت بسوزد و همين فردا اعدامت كنيم. لحظه يي 
مملكتي!  عجب   : گفتم  و  گرفت  خنده ام  لرز  و  ترس  و  عصبي  حالت  در 
اين  هنوز  مي گذارند.  سرت  منت  اين همه  بكنند  هم  اعدامت  مي خواهند 

جانوران را نشناخته ام. 
بردم,  بالا  را  دستم  شدم  راهرو  در  پاسداري  زدن  قدم  متوجه  همين كه 

نزديك شد و گفت: 
- چه خبره؟ چي كار داري؟
- مي خوام برم دستشويي.

- بلن شو. 
درست  است.  خبر  چه  ببينم  صداها  به سمت  شدن  نزديك  با  مي خواستم 
حدس  زده بودم ضمن شنيدن واژه “سوختم“, آهنگ فرياد هم ممتد بود و 
صدا  دوباره  رسيدم  توالت  به  وقتي  نمي شد.  شنيده  هم  كابل  و  ضربه  صداي 
پايين آمد. هنوز همة هوش و حوصله و قوايم روي آن متمركز بود. صداي 
خارج  حنجره يي  از  قلبي  انگار  ولي  مي رسيد  به گوش  ضعيف  چه  اگر  جيغ 
مي شد. شك نداشتم كه همين امشب يا فردا اعدام مي شوم. شايد هم زير يكي 
از همين وسايلي كه نمي دانم اجاق است يا اتو؟ مشعل است يا كوره؟ تمام 
كنم. به همين دليل از اين كه موفق نشده بودم به بند برسم احساس ناتواني و 
ضعف مي كردم. در حالي كه پاسدار بالاي سرم بود، از توالت خارج شده و 
به سمت شير آب رفتم. دستم را شستم و با كف دست راستم كمي آب خوردم. 
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گلويم به شدت مي سوخت و درد مي كرد ولي انگار ديگر تب نداشتم. همين 
كه راه افتاديم همان پيرمرد پاسدار كه سري اول نفرات بند را برد، به پاسداري 

كه همراه من بود، گفت: 
- اگه كسي مونده مي خوام برم بند. 

   بي مقدمه وارد شدم كه: 
- من بند۱  هستم. 

- بايد بري بند؟ 
-  قرار بود بازجويي بشم ولي يكي دو ساعت گذشته فكر مي كنم بازجوم 

رفته چون حالم خوب نيس مي خوام برم بند. 
- كدوم شعبه  يي؟

- نمي دونم. 
حضور بازجو را در يك قدمي حس كردم؛ همان بوي چندش آوري كه 

تركيب بوي گند عرق بدنش با گلاب يا عطر مشهدي غليظ بود. 
- ولي بهتره به بازجوم بگين شايد كار داشته باشه.

- بازجوت كيه؟ كدوم شعبه ؟
- نمي دونم.

محكمي  سيلي  بودم  ضربه  آماده  و  كرده  محكم  را  خودم  حالي كه  در 
 به گوشم خورد. همانجا در راهرو چند پاسدار روي سرم ريختند. بعد از چند 

دقيقه در گوشه يي افتاده و نفس نفس مي زدم. بازجو بلندم كرده و گفت: 
- بدبخت همين جوري داري مي ميري. چون حالت خوب نيس مي فرستمت 

بند. تا فردا وقت داري فكراتو بكني. اين آخرين مهلته.
از  وقتي  افتاديم.  راه  بند  به سمت  و  گرفت  را  پيراهنم  پايين  پاسدار  همان 

راهرو دادسرا  خارج شديم پرسيد:
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- اين بازجوت بود؟ 

در دلم گفتم تو يكي ديگر حرف نزن. جوابش را نداده و ادامه داديم.
ذهنم  از  بخشي  هنوز  نمي گنجيدم.  پوستم  در  شادي  از  رسيدم،  كه  بند  به 
كرده  اراده  انگار  نمي آوردند.  بر  دم  و  مي سوختند  كه  بود  بچه هايي  درگير 
بودند دشمن را به هر قيمت به زانو درآورند. خوب مي دانستم در هر لحظه در 
هر گوشة اوين  جناياتي رخ مي دهد كه حتي به ذهن من هم كه اين همه جنايت 
ديده ام خطور نمي كند. قرار بود امشب من در كنار آنها باشم. اگر برادري كه 
احتمالاً  نمي رفتم.  بند  به  من  الان  نبود  مي شد  بازجويي  شعبه    در  من  به جاي 
ساعتي آويزانم مي كردند يا قپاني و كابل و بعد هم آتش… اي كاش همين 
امروز زير كابل مي مُردم. فردا چه مي شود؟ دو يا سه روز است نخوابيده ام, 
چيزي هم نخوردم. باز فردا صدايم مي كنند روز از نو روزي از نو… دوباره 
همان صداي زجرآور را به ياد آوردم و بخودم گفتم: عجب! هزار تا كلك 
زدي تا خودت را به بند برساني، حالا كه پيش بچه ها مي روي چرا ناشكري 
مي كني؟ خوب مي دانستم با همه بلاهايي كه سرم آوردند نسبت به ساير بچه ها 
و كارهايي كه هر لحظه در اوين انجام مي شود, هيچ كاري با من نكردند و من 

انگار در دنياي كودكانه يي سير مي كنم…
به بند كه رسيديم, مرا تحويل پاسدار بند داد:

- كدوم سلولي؟ 
- يكِ بالا. 

در حالي كه گوشه پيراهنم را گرفته بود و از پله ها بالا مي رفتم گفت: 
يواش, بي سروصدا ميري تو, همه خوابيدن. 

بعد كليد را انداخت و در را آرام باز كرد. 
با ديدن بچه ها كه تعدادي نشسته و برخي كتابي و فشرده خوابيده بودند 
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صفا كردم. انگار از جهنمي سوزان وارد بهشت شده ام. بچه ها آن قدر فشرده و 
جمع بودند كه در آن تاريكي نمي توانستم تشخيص شان بدهم. ديگر احساس 
پريده  خواب  از  صدا  و  سر  به دليل  كه  بچه ها  از  نفر  چند  نمي كردم.  تنهايي 

بودند, متوجه من كه كنار در ايستاده بودم نشده و دوباره خوابيدند. 
از  كه  شد  زده  ذوق  چنان  افتاد  من  به  چشمش  همين كه  نوروزي   عبدالله  
در  نكرد.  گوش  بخوابد،  كردم  اشاره  دستم  با  چه  هر  پريد.  به سمتم  جايش 

نقطه يي چسپيده به در سلول همديگر را بغل كرديم. 
- كجا بودي؟

- دادسرا ، هيچ خبري نبود. 
بودم  خوابيده  كه  جا  همون  برو  خسته يي  تو  خوابيدم  كافي  اندازة  به  من   -

دراز بكش.
- نمي خوابم. 

دستم را گرفت و به سمت محل استراحتش حركت كرد. اما با بلندشدنش 
هم  خودش  اگر  و  بود  شده  پر  سريع  جايش  بچه ها  زياد  فشردگي  به دليل 
جابه جا  با  و  زور  با  بالاخره  كند.  استراحت  نمي توانست  ديگر  مي  خواست 
كردن نفرات, كنار جا كفشي, پانزده تا بيست سانت جا باز كرد. من هم براي 

اين كه ناراحت نشود به صورت تيغه يي دراز كشيدم…
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ص بح با سر و صداي بقيه بيدار شدم. هر چه بچه ها اصرار كردند بخوابم 
دهم,  انجام  را  كارهايم  همه  يكساعت  ظرف  گرفتم  تصميم  و  نكرده  گوش 

چون معمولاً براي بازجويي زودتر از ساعت هشت نمي آمدند.
در اولين نظر متوجه شدم عيسي  و محمدرضا  نيستند. 

- عيسي ٢٠ چي شد؟ 
- همون روز صبح بردنش هنوز نياوردن. 

محمود(ح)  در حاليكه لبخند سردي برلب داشت ادامه داد: 
- احتمالاً دكترا ازش نااميد شدن. همون روز بعدازظهر اومدن وسايلش رو 

گرفتن. 
- محمدرضا  كجاست؟ 

از سكوت بچه ها و اشكي كه در كنار چشمهاي محسن  و “محمد“  حلقه زد 
فهميدم او هم ديشب يا پريشب اعدام شده. به روي خودم نياورده و موضوع 
را عوض كردم. چند دقيقه بعد پاسدار بند دريچه را باز كرد. اسم سه نفر از 
بچه ها را براي بازجويي خواند. با تعجب و البته با خوشحالي متوجه شدم اسمم 
را فعلاً براي بازجويي نداده اند. حدس زدم احتمالاً بازجو تا صبح مشغول بوده 

و خسته است, حتماً تا بعدازظهر سراغم مي آيند.
حواسم به صداي پاي پاسدار و تحركات بيرون بود و گوشم با هر صدايي 
(مثل دسته كليد, به هم خوردن در و…) تيز مي شد. با بچه ها در گوشه يي از 

اتاق صحبت مي كردم. محمدرضا شهيرافتخار  بي مقدمه گفت:

٢٠ بعدها شنيدم به ۳ يا ۵ سال حبس محكوم شد و در سال۶۵ از قزلحصار  آزاد گرديد.
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- ديشب براي محمدرضا  مراسم گرفتيم جات خالي بود. 

محسن   كه اشكهايش به آرامي سرازير بود و بي فايده تلاش مي كرد پنهانش 
كند رو به من كرد: 

رفتن  از  قبل  رو  محمود  كاش  مي گفت  بود.  سرحال  خيلي  محمدرضا    -
مي ديدم. 

- نميدوني هم پرونده يي هاش؛ حسن  سيار و بهروز  هم بودن يا نه؟
- چرا هر سه نفر با هم اعدام شدن. 

سعيد  كه ظاهراً مي خواست فضا را كمي عوض كند، نزديك شد. پيشانيم 
را بوسيد و با لبخندي كه هميشه در صورتش مي درخشيد، گفت:

روي  ماچ  يه  من  طرف  از  ديدي  رو  محمود  اگه  گفت  به من  رفتن  از  قبل   -
عزت  گفتم  منم  رفتيم.  ما  برسونه،  سلام  بچه ها  همة  به  بگو  و  بكن  پيشونيش 

زياد, خوش به سعادتت برو تا پشيمون نشدن…
طنز  حركات  با  گاه  و  خنده  و  شوخي  با  را  بازجويي  ماجراي  همه  تقريباً 
تعريف  بوديم،  نشسته  پنچره  زير  سلول,  چپ  سمت  در  كه  نفر  چند  براي 
گوش  به دقت  و  شد  نزديك  بود  شده  كنجكاو  خيلي  كه  هم  دينو   كردم. 
نم  مي خنديد,  حاليكه  در  بود.  معلوم  چهره اش  در  متناقض  حالت  مي كرد. 
بازجويي,  ماجراي  تعريف  در  من هم  مي زد.  برق  چشمهايش  در  هم  اشكي 
برخي از قسمتهاي آن را  كه بار اطلاعات خاص نداشت بلندتر مي گفتم تا بقيه 

هم بشنوند. هيبت  گفت:
- تو كه مي گفتي موضوع بازجويي مربوط به گزارش داخل سلوله و زياد مهم 

نيست. 
- راستي يدالله  چي شد؟

- همون روز بردنش. 
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بعد با آب و تاب تعريف كرد كه چطور در مسير بازجويي با آرتيست بازي 
خودم را پشت او رسانده و قاطعانه گفتم گزارش از داخل سلول رفته و مواظب 

باشم…
تلاش مي كردم با شوخي و ساده سازي مانع از سنگين شدن فضا شوم. زمان 
و  شد  سنگين  فضايم  كرد,  تعريف  محمدرضا   از  بچه ها  از  يكي  وقتي  ناهار 
لحظه يي در خودم رفتم. دوباره لبخند معصومانه بهروز  و نگاه نگران مادرش 
را به ياد آوردم. خاطرات گرم روز هاي تبليغات كانديداتوري برادر مسعود  با 
حسن سيار  و بحثهاي خياباني با محمدرضا  مثل فيلمي كوتاه از برابرم گذشت. 
از  تصاويري  با  همراه  مادرش  مرگ  داستان  و  محمدرضا   آخر  ملاقات  ياد 
ياد  شد,  نكرده  كارهاي  به  به اعتراف  منجر  كه  طاقت فرسايي  شكنجه هاي 
آخرين تصويرشان بعد از باز كردن دريچة سلول و نگاه دزدكي ام افتادم…  

اي كاش هر سه نفرشان را قبل از اعدام مي ديدم… 

۲۳
آن روز براي بازجويي سراغم نيامدند. روز بعد حالم خيلي بهتر شده بود. 

منتظر بودم صدايم كنند، اما خبري نشد.
بعد از شام برنامة تُرنابازي راه انداختيم. هركدام از بچه ها قرار شد شعر يا 
ترانه يي, خاطره يا برنامه يي اجرا كنند. اين بهترين روش براي بالابردن روحيه 
و تجديد قوا, آنهم بعد از فشارهاي اخير و شهادت بچه ها بود. هنوز نيم ساعتي 
از شروع برنامه نگذشته بود كه پاسدار مُسن و تازه واردي كه اهل نجف آباد  

بود، دريچه را باز كرد و گفت:
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- سعيد  مرادي با كلية وسايل بياد بيرون.

 هميشه از اين لحظه وحشت داشتم و اميدوار بودم با توجه به اين كه يك ماه 
از پنج مهر گذشته و خبري هم نشده, اعدامش منتفي شده باشد.

فضاي  سلول سنگين و ملتهب بود. انگار همه در جايشان خشك و ميخكوب 
و  شور  يكپارچه  كه  ساله يي  هيجده  جوان  سعيد ,  تيرباران  تصور  بودند.  شده 
عشق و مهرباني بود، در آن شرايط همه را عصبي كرده بود. خودش پرنشاط تر 

از قبل گفت: 
- بچه ها برنامه رو به هم نمي زنيم. منم بايد شعرم رو بخونم.

يكي از بچه ها گفت:
شب  موقع  اين  وقت  هيچ  ميبرن.  زودتر  رو  بچه ها  اعدام,  براي  هميشه   - 

نبردن. شايد مي خوان به يه بند ديگه منتقلت كنن. 
سعيد  هم حرفش را تأييد كرد:

- چون چند دقيقه ديگه معلوم ميشه اعدامه يا نه. من خودم يه جوري خبرتون 
مي كنم. 

مكث كوتاهي كرد و ادامه داد: 
- اين پاسدار نجف آباديه كه تازه اومده, زياد جنسش خراب نيست, وقتي 
رفتم ازش مي پرسم, اگه اعدام بود كه هيچي، ولي اگه انتقالي يا خبر ديگه يي 
بود بهش ميگم كاپشنمو جا گذاشتم. پس اگه اومد دنبال كاپشن بدونين اعدام 

نيس.
تك تك  كند.  گرم  را  سلول  سرد  فضاي  شوخي  با  مي كرد  تلاش  سعيد    
پاسدار,  مراجعة  با  بعد  دقايقي  و  فشرد  گرمش  آغوش  در  محكم  را  بچه ها 
لبخند  با  و  انداخت  جينش  شلوار  روي  را  سفيدش  و  سبز  چهارخانه  پيراهن 
زيبايي از ميان اشك و عشق  همرزمانش گذشت. قبل از اين كه در بسته شود 
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دوباره سرش را داخل سلول كرد: 
- برنامه رو قطع نكنين ها, ادامه بدين.

پدر  يافت.  ادامه  “محمد“   توسط  اعدام  لحظة  به نام  زيبايي  شعر  با  برنامه 
و  زدند  زُل  به گوشه يي  كلوديو   و  دينو   مي ريخت.  اشك  و  بود  پايين  سرش 
معلوم بود ذهنشان پيش سعيد  است. بقية بچه ها هم اگر چه تلاش مي كردند 
همة  تقريباً  ولي  برود،  پيش  خوب  برنامه  تا  دهند  جلوه  عادي  را  شرايطشان 
از  يكي  وقتي  بعد،  ۱۰دقيقه  نزديك  بود.  نگران  نگاه ها  و  برافروخته  چهره ها 
بچه ها مشغول خواندن ترانه يي با صداي بلند بود صداي به هم خوردن كليد در 

پشت در شنيده شد. آواز را قطع نكرد:
برادر نوجوونه

برادر غرق خونه
برادر, كاكلش آتش فشونه
تو كه با عاشقان در آشنايي

تو كه هم درد و هم زنجير مايي…
در باز شد و پاسدار نجف آبادي گفت: 

- دوستتون كاپشنشو مي خواد.
در يك لحظه تمام سلول غرق شور و شادي شد. پدر از فرط خوشحالي 
بچه ها را بوسيد و شاه محمد  كه هنوز اشك مي ريخت دستهايش را به نيايش 

بالا گرفت وگفت خدا را شكر.
كاپشن را داديم و برنامه را كه ديگر رنگ و بوي جشن گرفته بود ادامه 
داديم. وقتي نوبت من شد با توجه به اين كه ظاهراً پاسداران فهميده بودند شعر 

شاملو  مي خوانم, به شوخي گفتم: 
- بچه ها اصرار ميكنن از خيام  بخونم منم يك شعر نو از حافظ  پيدا كردم 
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براتون مي خونم:

هرگز از مرگ نهراسيده ام 
اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود

هراس من باري
همه از مردن در سرزميني ست

كه مزد گوركن
 از آزادي آدمي افزون باشد…

بعد  و  نواختم  بودم  شنيده  فروتن  كاشفان  نوار  از  كه  را  آهنگش  دهانم  با 
شعر ديگري خواندم.

هيبت  برنامه خطبه هاي نماز جمعة اردبيلي  را كه خطاب به بازجويان اوين  
تنظيم كرده بود اجرا كرد, اگر كسي نمي دانست و مي شنيد, واقعاً فكر مي كرد 

اردبيلي است. بچه ها از خنده روده بر شدند. 
از  بامزه يي  خاطرات  نفر  چند  كرد,  اجرا  زيبايي  پانتوميم  محمود(ح)  
ترانه  هم  تعدادي  و  كردند  تعريف  رژيم  نيروهاي  و  بازجويان  اذيت كردن 

خواندند.
آماده  دادند  را  خاموشي  تذكر  دوباره  اينكه  از  پس  ساعت  نيم  حدود 
پروژه يي  خودش  سلول،  در  تعداد  اين  استراحت  چند  هر  شديم.  استراحت 

بود، ولي تقريباً با رضايت و خيال راحت به خواب رفتيم.
پريدم.  خواب  از  رگبار  رعدآساي  صداي  با  نيمه  شب  ساعت۳  حوالي 
نمي دانستم خواب ديده ام يا واقعاً صداي رگبار بود. از محمد(ر)  كه نزديك 
بود و او هم ظاهراً از خواب پريده بود، پرسيدم تو هم شنيدي؟  قبل از اين كه 
جواب دهد, صداي رگبار بعدي هم - اگر چه ضعيف بود - در گوشم پيچيد 

و بعد صداي تك تيرها و تير خلاص ها… 
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همه با ناباوري تير ها و شليك ها را در دلشان مي شمردند.
 نزديك دويست ستاره به زمين نشست.نه! دويست شراره دوباره پركشيد. 

“آيا سعيد  هم يكي از همان شراره ها بود“؟
تا يك ساعت بعد كه براي وضو و نماز صبح بيدارمان كردند نخوابيديم. 
يكي از بچه ها همين كه چشمش به پاسدار نجف آبادي افتاد سراغش رفت و 

گفت: 
- سعيد  چي شد؟ 

پاسدار كه تحت تأثير سعيد  قرار گرفته بود، گفت: 
ديشب  نمي خواست  چون  بود.  مَرد  خيلي  بود.  شجاع  خيلي  دوستتون   -

برنامه تون بهم بخوره از من خواست تا بيام بگم كاپشنشو بدين. 
پاسدار پرسيد و  سلول رفته بود از همين  زمان كه سعيد  از  همان  فهميديم 

فهميده بود كه روانه ميدان اعدام است.
باشنيدن اين خبر اگر چه همه بچه ها به هم ريخته و لحظه يي در خود فرو 
رفتند، در عين حال همه تحسينش كردند. حتي شاه محمد  و مهدي  و دينو  و 
بقيه كساني كه زياد وارد اين مقولات در جمع نمي شدند، هر كدام با طرح 
نكته يا خاطره يي از سعيد  ياد كردند, خاطراتي كه بيانگر عشق سرشارش به 

سازمان, روحية بالا و اوج عواطف و فداكاريش نسبت به بچه ها بود.
هنوز وقار و عشق و سرشاري اش و آن نگاه بيقرار و لبخند ماندگاري كه 

بر صورت زيبا و سپيدش مي درخشيد از نظرم مي گذرد.
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۲۴
“با  را  بود)  مهر   ۵ بچه هاي  بازمانده  آخرين  (كه  فلاح پور   رضا  بعد  روز 
كلية وسايل“ صدا كردند. شب آماده گرفتن مراسمي به ياد او و بقية شهداي 

۵مهر بوديم كه در اوج ناباوري وارد سلول شد:
-  اون قدر خَرتوخَر بود كه وقتي همه رو جمع كردن و با ماژيك اسم و فاميل 
هر كس رو روي پا يا ساعدش نوشتن؛ من مسيرم رو عوض كردم و گفتم منو 
بند  از  گفتم  آن قدر  شدم  جدا  بقيه  از  اين كه  از  بعد  نيم ساعت  آوردن.  اشتباه 
خودش  به قول  و  بود  شده  خسته  دستم  از  كه  پاسداري  بالاخره  كه  موندم  جا 
نمي خواست شاهد اعدام ها باشم منو تا محوطة بند آورد و تحويل پاسدار بند 

داد.
را  اسمش  درشت  سياه  ماژيك  با  كه  ديدم  زد,  بالا  را  شلوارش  وقتي 

نوشته بودند.
رضا فلاح پور  هم چنان با حرارت ادامه داد: 

- در سالني كه مثل دفتر مركزي  بود نزديك دويست نفر از بچه ها مشغول 
نوشتن اسم و فاميلشون روي ساعد و پاهاشون بودن. ظاهراً حساب كتابي در 

كار نبود. چون چند نفر مي گفتند:
 من هنوز بازجويي نشدم…

 به خدا من اشتباهي دستگير شدم…
 حتماً اشتباه شده…

 براي چي مي خواين اعدامم كنين؟…
 يكي از پاسداران كه همه رو مسخره مي كرد در جواب اين تعداد كه معلوم 
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ميرين  باشين  بي گناه  اگه  نباشين  نگران  مي گفت:   آورده بودنشون  اشتباه  بود 

بهشت.
رضا را روز بعد دوباره صدايش كردند و همان شب اعدام شد. زماني كه با 

بچه ها روبوسي مي كرد، گفت: 
- درسته كه خيلي خرتوخره ولي هيچ وقت اين طرفي اشتباه نمي كنن هميشه 

از اون طرف اشتباه مي كنن.
منظورش بيست سي نفري بود كه معلوم بود به دليل تشابه اسمي يا هر اشتباه! 

ديگري آن شب به جوخه هاي تيرباران سپرده شدند.

۲۵
تب وتاب  و  دغدغه  ديگر  و  بود  گذشته  بازجوييم  آخرين  از  روز  چند 
بازجويي نداشتم. يك شب بعد از اين كه از توالت برگشتيم, يكي از دوستان 
بود)  موقعيتش چه  نمي دانم شغل و  نمي شناختمش و  پدرم (كه  دور  اقوام  يا 

دريچة سلول را باز كرد و گفت: 
- محمود ر ويايي دارين. 

من كه همان جا كنار در ايستاده بودم جواب دادم. در را باز كرد و گفت:
- سريع بيا بيرون. 

- با كليه وسايل بيام؟
- نه, يه دقيقه بيشتر كارِت ندارم.

كه  بودم  چشم بند  منتظر  نبود.  هم  بند  پاسدار  از  خبري  شدم.  راهرو  وارد 
نزديك شد:
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- منو مي شناسي؟

- نه!
- اسمم هفت تنيه ولي اين جا بهم ميگن نظري . حالا شناختي؟

به نظرم آمد هفت تني را قبلاً جايي شنيده ام. مثل اين كه يكي از اقوام دور 
پدريم بود.

- يه چيزي يادمه!
- من از پيش خونوادت اومدم. حال همه شون خوبه. فقط پدر و مادرت خيلي 

نگرانند. اومدم ببينم وضعِت چطوره, چيزي نمي خواي؟ مشكلي نداري؟
مي دانستم هر كه هست از نفرات نزديك خودشان است چون هيچ پاسداري 
نمي تواند به سادگي وارد اوين  شود، چه رسد به اين كه به سلول بيايد. به ذهنم 

رسيد شايد بازجو باشد.
ازم  اطلاعاتي  بازجويي.  مي برنم  دارن  ماهه  چند  كه  اينه  مشكلم  فقط   -
رو  ردشون  من  بگم  زبوني  چه  به  نميد ونم  نداره…  خبر  روحمم  كه  مي خوان 

ندارم. 
- شعبه  چندي؟

- شعبة۴ . الانم چند روز صدام نكردن خدا كنه زوتر برم دادگاه  راحت شم.
نداري؟  خونوادت  براي  چيزي  پيغامي  مي كنم.  درستش  نباش,  نگران   -

چيزي نمي خواي؟
- نه. سلام برسون بگو محمود حالش خوبه. هيچ مشكلي نداره فقط عينكم 
روز  يه  اينجا  شايد  بگير  پول  كم  يه  ندارم  پولم  خوبه,  بياري  بتوني  اگه  رو 

فروشگاهي چيزي بياد يه چيز بخرم. 
يا  دارد  رابطه  خوانواده ام  با  واقعا  مي فهميدم  كه  بود  مناسبي  وسيله  عينك 

نه.
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- خيلي خب برو چند روز ديگه عينكت رو مي گيرم ميارم يه سر ديگه بهت 

مي زنم.
بعد از شام موضوع را با تعدادي از بچه ها مطرح كردم. مشابه اين نمونه را 
قبلاً نداشتيم. هيبت  و “محمد“   گفتند احتمالاً اين نفر را بازجويت فرستاده و 

مي خواهد شرايطت را چك كند. يكي از بچه ها گفت: 
چه  و  ميگي  اصليت  مشكل  به عنوان  رو  چيزي  چه  ببينه  مي خواسته  شايد   -

پيامي براي خونواده ات داري. 
آقاي مشتاق  گفت: 

- برخوردت خوب بود. هيچي دستشون نداد. فكر مي كنم همين روزا بري دادگاه .
فكر مي كردم اين فرد آدم بانفوذي است و واقعاً از طرف پدرم آمده. چون 
مي دانستم او در اين شرايط به آب و آتش مي زند تا خبر از من پيدا كند. شايد 
پول زيادي به او داده. در هر حال اسمش آشنا بود و از لحنش احساس كردم 
خانواده ام را خوب مي شناسد. از اين كه حس مي كردم پدر و مادرم هنوز زنده 
تلقين  به خودم  كه  بود  دليل  همين  به  هم  شايد  شدم.  خوشحال  خيلي  هستند 

مي كردم كه از طرف آنان آمده.
چند روز بعد، صبح كه بيدار شديم به  “محمد“  گفتم: 

- احتمالاً امروز مي رم بازجويي. 
- بازم خواب ديدي؟

- نه تا حالا هميشه يكشنبه ها به طور ثابت بازجويي بودم. امروزم يكشنبه 
است, اگه امروز نرم فعلاً خبري نميشه,

 هنوز جمله ام تمام نشده بود كه پاسدار بند دريچه را باز كرد و اسمم را 
به  كه  پيامهايي  و  نكات  دقيقه  دو  يكي  ظرف  خواند.  بازجويي  ليست  همراه 

چند نفر از بچه ها گفته بودم را يادآوري كردم و از سلول خارج شدم.



۱۵۷

دشت آتش
طبق  در,  پشت  افتادم.  راه  دادسرا   به سمت    ۱ بند  از  ديگر  نفر  ده  حدود  با 
معمول توقف كرديم. محل هر كس را مشخص مي كردند و پاسدار دادسرا  
او را به محل مشخص شده هدايت مي كرد. تقريباً همة اسامي را خواند و در 
حاليكه منتظر بودم نفر آخر بگويد “محمود۴. گفت: “محمود ر… دادگاه “. 
از خوشحالي در پوستم نمي گنجيدم. در دلم گفتم خدايا شكرت! ديگه هيچي 
ازت نمي خوام. از اين كه بالاخره دوران بازجويي تمام شد و توانستم از دست 

بازجو خلاص شوم احساس پيروزي كردم. 
پاسداري  همراه  ديگر  يك نفر  و  من  بود.  دادسرا   بالاي  طبقه  دادگاه  
وقتي  پله  آخرين  در  رفتيم.  بالا  پله ها  از  مي كرد،  هدايتمان  دادگاه   به  كه 
و  نشسته  كوچكي  فلزي  تحرير  ميز  پشت  يكنفر  رسيديم,  دادگاه   راهرو  به 
اسامي را يادداشت مي كرد. قبل از اين كه از من بپرسد, يك نفر سراسيمه و 

نفس نفس زنان از پله ها بالا آمد:
- براتون محمود … نياوردند؟

- منم. 
دستم را گرفت و چند متر جلوتر رو به ديوار نگه داشت: 

- چشم بندت رو  كمي بزن بالا. 
همان طور كه حدس مي زدم همان فردي بود كه در سلول سراغم آمده بود. 

او گفت: 
كار(ساختن)  ديگه  هفته  چند  نباش.  نگران  زياد  ديدم.  رو  پروند ت   -
آموزشگاه٢١ تموم ميشه, تو رو به اونجا منتقل مي كنن. يكي دو ماه ديگه هم از 

٢١ : آموزشگاه  محلي است كه به دليل تراكم زندانيان, در همان ابتداي كار به دستور لاجوردي  ساخته 
شد و از آنجا كه نمي خواستند بزرگ كردن اوين  و زندان سازي را علني و افشا كنند, اسمش را آموزشگاه و 

بندهايش را سالن  گذاشتند. اين مجموعه از ۶ بند بزرگ تشكيل شده است.(سالن:۱,۳,۵و۲,۴۶)
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اونجا آزادت ميكنن,  فقط بايد حواست جمع باشه. وقتي رفتي بيرون دست از 

پا خطا نكني. 
جيبش  از  بود,  گرفته  خانواده ام  از  كه  را  پول  مقداري  و  عينك  هم  بعد 

درآورد: 
- اين عينك خودته؟

- آره. من دارم ميرم دادگاه ؟
تو  سر  فقط  آموزشگاه   ميري  ماهي  چند  يه  بعدشم  دادگاه   ميري  آره.   -
خونوادت  آغوش  به  ۲۲بهمن  تا  باش.  نداشته  هيچكي  با  كاري  و  پايين  بنداز 

برمي گردي. 
بعد هم كاغذ كوچكي از جيبش در آورد و گفت: 

- اين رو برادرت نوشته بخون بده به من. 
با يك نگاه خط برادر بزرگم احمـد  را شناختم, نوشته بود:

- محمود جان سلام. اميدوارم مثل هميشه خوب و سرحال و شنگول باشي. 
ما همگي خوبيم و هيچ مشكلي غير از دوري تو نداريم… 

كاغذ را برگرداندم و پرسيدم:
- پدر و مادرم چطورند؟

- الان احمـد  و عموت و بابات دم در منتظرند تا من برگردم. قراره با هم 
بريم قم. مادرت خيلي نگرانته. الان مي سپرم وقتي دادگاهت تموم شد يه زنگ 

خونتون بزني و باهاش صحبت كني. 
- فكر نمي كنم بذارن تلفن كنم. 

همان لحظه يكي از پاسداران محوطة دادگاه  را صدا كرد و گفت: 
- اين متهم وقتي  دادگاهش تموم شد بايد يه زنگ خونشون بزنه. 

به من هم گفت: 
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- بعد از دادگاه  بهشون بگو آقاي نظري  سفارش كرده, حاج آقا هم تو جريانه 

بايد يه زنگ بزنم.
خداحافظي كرد. چند جمله هم به نفري كه پشت ميز در راهرو نشسته بود 
گفت و رفت. پاسدار ديگري كه دورادور شاهد صحنه بود بلافاصله با رفتن 
او چشمبندم را پايين كشيد و در قسمتي از راهرو با چند متر فاصله از ساير 

نفرات نشاند.
باورم نمي شد تا چند روز پيش بزرگترين آرزويم اعدام بود و الان صحبت 
آزادي مي شود. «يعني حرفهايي كه در بازجويي زده مي شد و قبول نمي كردم 
ديگر تمام شد؟ چيزهايي كه بقيه گفته اند چي؟ اين فرد كيست كه اين قدر 

نفوذ دارد؟ يا كلكي در كار است يا پول هنگفتي از پدرم گرفته…»
اطلاعاتي كه در رابطه با دادگاه  شنيده بودم را در ذهنم مرور كردم:

زندانيان  است,  مستقر  سه  و  دو  و  يك  شعبه   دادگاههاي  طبقه،  اين  «در 
توسط مبشري  و نيري  و گيلاني  و… محاكمه مي شوند. ميزان حكم بستگي 
به تنظيم كيفرخواست توسط بازجو و خُلق و خوي حاكم شرع دارد. شرايط 
سياسي روز هم عامل خيلي مهمي در تعيين ميزان محكوميت است. مثلاً كسي 
به  شعبة۲   در  دارد  امكان  شده  تنظيم  كيفرخواستش  در  مشخصي  جرائم  كه 
۵سال زندان محكوم شود ولي مشابه همين اتهام در شعبة۳   به دليل كم خوابي 
يا اوقات تلخ مبشري  به ۱۵ سال يا ابد محكوم  شود. شايد هم اگر كسي با همين 

اتهام يكماه ديگر به همين شعبه  بيايد اعدام شود…»
نيم ساعتي گذشت هيچ خبري نشد. وقتي ديدم چند نفر از بچه ها را براي 

توالت بردند دستم را بالا كرده و گفتم: 
- ميخوام برم دستشويي. 

پاسداري كه در راهرو قدم مي زد و مواظب بود بچه ها با من صحبت  نكنند 
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بالاي سرم آمد:
- پاشو. ميري زود مياي فهميدي؟ 

وقتي وارد محوطة توالت شدم چشمبندم را علناً چند سانت بالا برده و وارد 
يكي از توالتها شدم. پاسدار ديگري كه در محوطة توالت قدم مي زد، نگاهي 
به دليل  ولي  آمدم  بيرون  سريع  بچه ها  صداي  شنيدن  با  نگفت.  چيزي  و  كرد 
حضور پاسداران كنارشان همان جا ايستادم. چند لحظه بعد  كه در حال شستن 
دستم  بودم يك لحظه فكر كردم يك نفر پشتم ايستاده. اين اولين بار بود كه 
خودم را واضح در آينه مي ديدم. چهره ام خيلي تغيير كرده بود. صورتي نسبتاً 
كبود و بادكرده, موهاي بلند و ريشي كم پشت و يك خط در ميان… هيچ 
دادگاه   پاسدار  شدم و   راهرو  وارد  كشيدم.  پايين  چشمبندم را  نيامد.  خوشم 
مرا به گوشه يي كنار ديوار هدايت كرد. چند لحظه بعد صدايم كردند و يك 
نفر مرا به اتاقي برد و روبه روي ميز حاكم شرع! بر يك صندلي نشاند و اشاره 
كرد چشمندم را بردارم. با كناررفتن چشمبند آخوندي را ديدم كه روبه رويم 

مشغول صحبت با تلفن است.
به دليل  كه  ديدم  اتاقي  در  را  خودم  كردم.  نگاه  را  اطراف  زيرچشمي   
ريخت و پاش و نامرتب بودنش خيلي كوچك به نظر مي رسيد. در سمت راست 
تقريباً پشت ميز حاكم شرع هم پنجره يي آلومينيومي با شيشه  هاي كثيف وجود 
داشت كه نور محوطة اوين  را در اتاق و روي ميز منعكس مي كرد. از نقطه يي 
مي شد.  ديده  به خوبي  محوطه  بلند  درختهاي  از  تعدادي  بودم  نشسته  من  كه 
رفتن  و  تلفن  شدن  قطع  از  بعد  كه  مي پيچيد  اتاق  در  هم  چندش آوري  بوي 

پاسداري كه كنارم ايستاده بود،  كمتر شد.
نگاه  مي رسيد.  به نظر  كمي  عصبي  بود)  مبشري   ظاهراً  (كه  رئيس دادگاه ! 
خشم آلودي به من انداخت و مشخصاتم را پرسيد.  سپس مشخصات و مواد 
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كيفرخواست را قرائت كرد. در اولين ماده گفت:

- عضويت در سازمان منافقين. 
من كه تا آن لحظه برداشت خاصي از عضويت داشتم و فكر كردم اشتباه 

ميكند. سريع حرفش را قطع كردم: 
- چي؟ عضويت؟ 

- خفه شو. حرف نزن. شركت در خانه  هاي تيمي و اقدام عليه امنيت نظام… 
و  ميتينگ ها  همة  در  شركت  و…  ارديبهشت   ۷ تظاهرات  در  فعال  شركت 

سخنرانيهاي منافقين… شركت فعال در تظاهرات مسلحانه ۳۰خرداد…
هم  آخر  و  خورده  كتك  ۳۰خرداد  به خاطر  روز  چند  اين كه  به  توجه  با 
قبول نكرده بودم، از اين كه در كيفرخواست آمده بود، تعجب كردم. خواستم 

اعتراض كنم كه با مجموعه يي از حرفهاي ركيك گفت:
- خفه شو حرف نزن وفتي كيفر خواستت تموم شد بهت وقت ميدم از خودت 

دفاع كني. 
تلاش كردم متمركز شوم تا موضوعاتي كه در بازجويي قبول نكرده بودم 
هم  ديگر  ماده  شش  يا  پنج  كنم.  رد  را  همه  دفاع  زمان  تا  بسپرم  به خاطر  را 
موارد  بقية  ادامة  در  را  نداشت  سنديتي  هيچ  و  بود  نظامي  فاز  به  مربوط  كه 
كيفرخواست با غيظ خواند. در آخر هم چند جمله گفت كه مضمونش اين 

بود: 
كرده  نفود  ذاتش  در  نفاق  اين كه  و  دروغ گويي  صداقت,  عدم  به  توجه  با   -

و… مفسد في الارض و محارب با خدا… 
- من بعد از فاز نظامي هيچ ارتباطي… 
قبل از اين كه جمله ام تمام شود گفت: 

- چن بار بگم حرف نزن كثافتِ سگ منافق. 
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- مگه نگفتين بعد از كيفرخواست وقت واسه دفاع ميدين؟

- خفه ميشي يا بدم همين جا روتو كم كنن. منافق دفاع نداره. يه سؤال ازت 
مي كنم فقط حق داري به اين سؤال جواب بدي. آيا حاضر به مصاحبه تلويزيوني 

هستي؟
- من كاره يي نبودم كه مصاحبه تلويزيوني كنم.

- جواب منو بده. بدبخت! حكمت اعدامه. اگه مصاحبه كني اعدام نميشي. آيا 
حاضر به شركت در مصاحبه تلويزيوني هستي؟ فقط بله يا خير بگو.

- مگه من چكاره بودم كه مصاحبه كنم؟
- خفه شو, آره يا نه؟

- اگه مصاحبه كنم ترورم مي كنن.
- الدنگِ بي شعور, نفهم, منافق… يه بار ديگه اين جوري جواب بدي صدا 

مي كنم مث سگ از همين جا بزنن ببرنت بيرون. 
بعد  لحظه  چند  كند.  جور  و  جمع  را  خودش  كرد  سعي  و  كرد  مكثي 

به صورت رسمي ادامه داد: 
آيا   …۱۳۴۲ متولد  شميرانات  از  صادره  ابوالفضل  فرزند  رويايي  محمود   -
منافقين  جنايات  افشاي  براي  تلويزيوني  مصاحبة  در  شركت  به  حاضر  شما 

هستيد يا خير؟
- من كه حرفي براي گفتن ندارم.

آخرين بار  كني؟  فيلم  مي خواي  منو  داري  حرف  به  چيكار  تو  نفهم  زبون   -
سؤال مي كنم, واي به حالت اگه غير از بله يا خير حرف ديگري بزني, فقط حق 

داري يك كلام بگي آره يا نه, و الِاّ سر از بازجويي در مياري. آيا حاضر… 
- حرفي ندارم, مصاحبه نمي كنم.

در حالي كه نيم خيز شده بود و با صداي بلند فحاشي مي كرد:
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 - ظاهرالصلاح باطن الخبيث برو گمشو. 

پاسداري كه صدايش را شنيد, دستم را گرفت و نزديك بقية بچه ها نشاند. 
هنوز كلمات ركيك و فحشهايش در گوشم زنگ مي زد. ياد روزي افتادم 
كه يك آخوند را در بازجويي ديدم و فكر مي كردم لااقل تا چند دقيقه ديگر 
كابل زدن قطع مي شود و در همان ساده لوحي كودكانه زير سم و چنگالش له 

شدم. او هم مستمر فحش مي داد. 
از تفاوت برخورد قبل از دادگاه  با نظري  و اين رفتار گراز گونه در دادگاه  
گيج شده بودم. به  ياد تلفن و سفارشي كه شده بود افتادم و تصميم گرفتم با 
چند شوخي در آخرين تماس با مادرم بفهمانم كه ذره يي احساس پشيماني 
نمي كنم و آنها هم ياد بگيرند. جملات مختلف را در ذهنم بالا و پايين كردم. 

حتي به ذهنم زد صحبت را با يك لطيفه شروع كنم…
از زير چشم بند دنبال نفري كه سفارش شده بود تلفن كنم  گشتم. در 
تا  بگويم  كدام  به  نمي دانستم  و  مي زدند  قدم  پاسدار  دو  فقط  قسمت  آن 
بگويم  شد  نزديك  كدام  هر  تا  بردم  بالا  را  دستم  نشود.  منتفي  موضوع 
چون حتماً در جريان تلفن بودند. بعد از چند دقيقه پاسداري نزديك شد 

و گفت:
- چته؟ چي ميخواي؟

- من دادگاهم تموم شده قرار بود يك زنگ خونه مون بزنم.
- كي قرار گذاشت زنگ بزني؟

- آقاي نظري .
- نظري  كدوم خريه؟

مي شد.  بدتر  مي دادم  ادامه  اگر  حرفهاست.  اين  از  خرابتر  وضع  فهميدم 
تصميم گرفتم يك ساعت بعد دوباره شانسم را آزمايش كنم. حدود بيست 
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انتقال نفرات بود  دادگاه  برگشت و پاسداري كه مسئول  دقيقه بعد يكنفر از 
گفت: 

- همه تون رفتين دادگاه ؟ خيلي خب بلند شين بريم بند. 
ضمن بلند شدن گفتم: 

- من قرار بود يه  زنگ به خونه مون بزنم, همين يكي دو ساعت پيش اين جا 
تأكيد كردن به دليل بيماري مادرم حتماً تماس بگيرم. 

كسي  ديگه  شن  تو  معطل  بخوان  اگه  بند.  برن  افتادن  راه  دوستات  الان   -
نيس ببرشون بند.

- يه دقيقه بيشتر طول نميكشه.
- خُب شماره ات چنده؟

شماره ام را دادم ولي معلوم بود يادداشت نكرد چون كمتر از نيم دقيقه بعد 
آمد و گفت:

-  كسي بر نمي داره.
گرفتين؟  سريع  اين قدر  رو  شماره  چه جوري  صب كن,  دقيقه  نيم  لااقل    -

احتمالا مادرم طبقه بالاست بايد چند بار زنگ بخوره تا بشنوه. 
- خب يه بار ديگه مي گيرم.

باز هم بلافاصله  آمد و گفت: 
- هيشكي خونتون نيست. حرفم نزن اگه مي خواي اين چند نفر كه بايد برن 
برادري كه  چون  معطل شن يه بار ديگه برات بگيرم,  بعدازظهر اين جا  بند تا 

بندي ها رو مي بره داره ميره.
- ولش كن نمي خواد, بريم بند.

در مسير تمام حرفهاي مبشري  را يك بار در ذهنم مرور كردم:
كه  محمدرضا   و  “حسين“   كنم؟  تلويزيوني  مصاحبه  داشت  اصرار  «چرا   



۱۶۵

دشت آتش
در دادگاه  چنين بحثي با آنها نشده بود. حتماً  خط جديدي را پيش مي برند. 
نظري  با حرفهايي كه قبل از دادگاه زد، پاك گمراهم كرد. من هم آن قدر 
و  مي كنند  معذرتخواهي  من  از  دادگاه  در  الان  مي كردم  فكر  كه  بودم  ساده 
مي گويند بفرماييد اينهم آغوش گرم خانواده! غافلگير شدم. ما را ببين عجب 
جايي گير كرديم. همه دادگاه مي روند ما هم دادگاه مي رويم. چقدر خوب 
بود مبارزة ما هم مثل جاهاي ديگر بود, قشنگ مي رفتم دادگاهي كه در آن 
چكش  و  كلاه گيس  و  شنل  با  قاضي  بود,  خبرنگار  و  وكيل  و  منصفه  هيأت 
چوبي وارد مي شد. تو دفاع مي كردي و او لبخند مي زد… واي خداي من! 
اين هم شد دادگاه! چند دقيقه در يك اتاق فسقلي با يك گراز وحشي كه غير 

از مصاحبه هيچ حرفي بلد نيست…»

۲۶
منتظر  و  بود  شده  راحت  بازجويي  از  خيالم  ديگر  جريان،  اين  از  بعد 
بودم يكي از همين روزها مثل سعيد  و محمدرضا  و… اسمم را با كلية وسايل 

صدا كنند.
جديدي  شكل  به  روز  هر  بيشتري  هم  باز  تحقيرهاي  و  فشار  ايام  اين  در 
و  تيغي  اين كه  به دليل  استراحت  براي  شبها  مي شد.  اعمال  پاسدارن  توسط 
نمي افتاد  اتفاقي  اگر  مي خوابيدند.  نشسته  تعدادي  نمي شديم،  جا  هم  كتابي 
تعدادي  مي رفتيم,  هواخوري   ساعت  نيم  صبحها  نبود،  عصباني  بند  پاسدار  و 
از بچه ها با توپي كه از جوراب درست كرده بوديم فوتبال بازي مي كردند. 
پاسداران  و  مي كرد  تبليغ  رزمي  را  حركات  و  ورزش  هم چنان  اميري   خسرو  
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كه تحمل روحيه و نشاط بچه ها را نداشتند, هواخوري را تعطيل و هر روز به 
هر بهانه يي اذيت مي كردند. 

مشكل محدوديت وقت و تازه محروم كردن از يك وعده توالت, هم چنان 
ادامه داشت. اين شيوه برخلاف ظاهر ساده اش, روش پيچيده و حساب شده يي 
براي خُردكردن و فشار رواني روي بچه ها بود. يك نوبت هم در هفته حمام 
داشتيم. حمام با همان اضطراب و دغدغه از اتمام وقت و فشار و بي تابيهايش 
شلاق و  نوبت چند نفر بر پشتشان اثر ضربه هاي  در نيمه شب. معمولاً در هر 
كابل وجود داشت كه نشانة  تأخير در زمانبندي مشخص شدة پاسداران بود. 

از روزهاي اول آبان هوا سرد شده بود. لباس و تن پوش مناسب هم هيچ كدام 
نداشتيم. شبها هر چند نفر دو پتوي نازك سربازي را روي خودمان كشيده و 
اغلب تا صبح مي لرزيديم. با اين وجود، روحية بچه ها خوب و روابطمان گرم 
آموزش  خاطرات,  و  تجارب  انتقال  به  نبود،  بازجويي  اگر  البته  روز ها،  بود. 
امكاني)  هيچ  بدون  سلول (البته  براي  مختلف  وسايل  كردن  درست  مورس, 
و  دارويي  امكان  هيچ  مي گذشت.  مجروحين  و  بيماران  حال  به  رسيدگي  و 

رسيدگيهاي اوليه هم از بيرون وجود نداشت.
يك بار كه يكي از زندانيان ماركسيست به دليل درد وحشتناك كليه تمام 
روز را به خود  پيچيد, هر چه در زديم كسي توجه نكرد. سرانجام شب او را 
برديم و يك آمپول به او تزريق كردند كه احتمالا بي ربط بود. چون يكساعت 

بعد دوباره دردش اوج گرفت. 
به لحاظ بهداشتي هم وضع هيچ تغييري نكرد. چون بدشان نمي آمد درگير 
احساس  هم  وقتي  شويم.  و…  عفوني  آلودگيهاي  انواع  و  قارچ  و  شپش 
حساسيت  بهداشتي  ملاحظات  به  نسبت  اندازه  از  بيش  خودمان  مي كردند 

داريم و رعايت مي كنيم, محدوديت را بيشتر مي كردند. 
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به لحاظ غذايي تقريباً در هيچ وعده هيچ كس سير نمي شد. صبحانه, يك 
نازكِ  نان ِ  تكه يي  روي  پنير  از  ردي  با  بدبو,  و  رنگ  بد  ولرم  چاي  ليوان 
(اگر  برنج  ليوان  نصف  ناهار  مي شد.  لقمه  يك  همه اش  كه  ماشيني,  لواشِ 
بهانة خرابي آشپزخانه  نبود) بدون نان و شب هم كمي  آش يا سوپ يا يك 
مشت  يك  در  مي كرديم  جمع  اگر  كه  نان  از  كوچك  تكه يي  با  تخم مرغ 

پنهان مي شد.
شبها هر قدر كه مي توانستيم سعي مي كرديم با برنامة تُرنا بازي فشارهاي 
البته  كنيم.  خارج  تن  از  را  روز  خستگي  و  سختي  و  بازجويي  طاقت فرساي 
پاسداران وارد سلول مي شدند, همه را به زير هشت  كشيده و وسايل بچه ها 
و  عربده كشي  و  فشار  با  مي خواستند  مي گشتند.  نبود)،  هم  وسايلي  (كه  را، 
تهديد، فضاي يأس و ترس و ترديد را همواره زنده نگه دارند. اما خبر نداشتند 
هم  باز  و  سرگرمي  براي  مناسبي  سوژة  مسخره  برخوردهاي  اين  از  كدام  هر 
ارتقاي روحية جمعي در بچه ها بود. ديگر با شمارش تير خلاصها كه تقريباً 
به يكي از كارهاي ثابت تبديل شده بود، فرو نمي رفتيم. هر چند فراق ياران و 
شهادت هزار هزار بيقراران سنگين بود ولي با هر شليك، مشعلي در قلبهايمان 
روشن مي شد. آتشي كه پيمانمان را در عشق و ايمانمان را در جنگ با هيولاي 

خونخوار بيشتر مي كرد. جنگي هماهنگ, عليه نيرنگ بزرگ زمانه.

۲۷
يك شب همه را جمع كردند و به حسينيه  بردند. 

به  حالا  و  بوده  تئاتر  آمفي  ظاهراً  انقلاب  از  قبل  كه  بزرگي  بسيار  سالن 
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براي  همدستانش  و  لاجوردي   سخنراني  و  اجباري  مصاحبه هاي  براي  محلي 
جنگ اعصاب و درهم شكستن زندانيان تبديل شده بود. 

يك قسمت از سالن را براي محل زنان به وسيله پارچه يي ضخيم جدا كرده 
ايستاده و از اين مرز حفاظت مي كرد. چون  و در هر چند متر هم پاسداري 
تعدادي  مي كردند؛   تبادل  را  اطلاعاتشان  و  مي گرفتند  تماس  دزدكي  بچه ها 
پاسدار هم در قسمتهاي مختلف مواظب بودند تا نفرات با هم ارتباط برقرار 
و  لبخند  هرگونه  كند,  نگاه  را  راست  و  چپ  نداشت  حق  هيچ كس  نكنند. 

پچ پچ و اشاره  ممنوع بود.
چند  كردند.  سُرفه  جلو  رديف  از  زندانيان  لاجوردي ،  صحبت  شروع  با   
دقيقه بعد بقيه بچه ها هم ادامه دادند. همه در هر دو طرف پرده سرفه مي كردند. 
و  سرفه  حال  در  يكپارچه  سالن  شد.  بدتر  ولي  داد  تذكر  بار  چند  لاجوردي 
عطسه و ايما و اشاره و لبخند شده بود. پاسداران تعدادي را با ضرب  و شتم 
شد.  مستقر  پاسداري  نفر  چند  هر  سر  بالاي  و  كردند  جدا  جمعيت  وسط  از 
با  دوباره  كرد.  تهديد  را  همه  توانست  تا  بود؛  شده  مستأصل  كه  لاجوردي 
تمام  به سرعت  و  شد  بلند  قسمتي  از  سرفه  صداي  لاجوردي  صحبت  شروع 
سالن را فرا گرفت. باز هم تعدادي را جدا كردند اما لاجوردي با عصبانيت 
سالن را ترك كرد. چند دقيقه بعد از بلندگو اعلام كردند براي حاج آقا كار 
و  بندها  به  دسته دسته  تا  كردند  جمع  را  همه  دوباره  است.  رفته  و  آمده  پيش 
محلهايشان انتقال دهند. وقتي بلند شديم همة نگاهمان به اطراف بود. هر كس 
دنبال دوستي و آشنايي مي گشت تا از فرصت پيش آمده براي ردوبدل كردن 
شرايط  اين  در  زيادي  تجربة  هنوز  پاسداران  كند.  استفاده  اطلاعات  و  اخبار 
نداشتند و خوب نمي دانستند نسبت به چنين شرايطي چه واكنشي براي كنترل 

اوضاع نشان دهند.
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هنوز چند قدمي جلو نيامده بوديم كه متوجه فرهاد(س) ۲۲ در سمت چپم 
شدم. حدس زدم تازه دستگير شده. تلاش كردم خودم را به او برسانم تا ببينم 
تا  كردم  اشاره  و  كشيدم  سرك  چه  هر  نه.  يا  دارد  خبر  سليماني ۲۳  حميد  از 
مرا ببيند فايده نداشت. سرعتم را كم كردم و آرام به سمتش رفتم. همين كه 
نزديكش شدم يك نفر كه ظاهرش به پاسداران نمي خورد بازويم را گرفت و 

با لحن محترمانه يي گفت: 
- اسم شما چيه؟

- چطور مگه؟ چه اتفاقي افتاده؟
- يه آقايي با شما كار داره, با من بيا بيرون سالن.

- مي خوام برم بند, الان صف مون ميره جا مي مونم.

٢٢ فرهاد را بعد از آن در زندان نديدم ولي بعدها شنيدم زير فشار تعادلش را از دست داد و چند سال 
بعد هم آزاد شد. از سرنوشتش خبر ندارم.

 ٢٣از سال اول دبيرستان با هم بوديم. در شيطنت و شرارت بي نظير بود.  به نحوي كه همه ي اهل محل از 
دستش عاصي بودند. سال۵۷  بعد از آزاد شدن يكي از اعضاي سازمان از زندان, (كه در همسايگي او بود) 
با سازمان آشنا شد. از اين لحظه شخصيت و كاراكتر حميد به كلي دگرگون شد. پس از مدت كوتاهي به 
الگويي براي همه ي اهل محل و آشنايانش تبديل شد. ديگر خبري از آن شرور هيجده سالة مردم آزار! نبود. 
هميشه در سلام كردن پيشقدم بود. بي نهايت به ديگران احترام مي گذاشت و در هر نوع كمك و فداكاري 
پيشقدم مي شد. در ابتداي سال۵۸ وارد بخش محلات و بعد دانش آموزي شد. عشقش به برادر مسعود؛  راز 
شكوفايي, تغيير و پايداريش بود. هميشه در نگاهش شور و در لبخندش سادگي موج مي زد. حميد در مرداد 
ضربت  گروه  از  خودرو  چند  با  كميته   پاسداران  زماني كه  ولي  شد.  دستگير  اتفاقي  به صورت  يك بار   ۶۰
دادستاني قصد انتقالش به اوين  را داشتند, توانست در يك فرصت استثنايي يكي از پاسداران را خلع سلاح 
كرده و از چنگشان فرار كند. صبح ۸شهريور قرار بود او را ببينم. ولي لحظاتي قبل از قرار, دستگير شدم و 

ديگر نديدمش.
در دوران زندان, ذهنم هنوز درگيرش بود و نگرانش بودم. چند سال بعد, يكروز از طريق ملاقات (با 
كجاست.  حميد  ببيند  و  بزند  سر  مادرش  به  كردم  تأكيد  و  دادم  مادرم  به  را  منزلشان  آدرس  اشاره)  و  ايما 
زنده است يا نه. به رغم اين كه مادرم رغبتي به اين كار نداشت, بالاخره بعد از چند هفته خبر آورد كه حميد 
ظاهراً در مشهد اعدام شد. چند سال بعد فهميدم روز آخر فروردين در سنندج دستگير شده. بعد از فشارها 
و شكنجه هاي طافت فرسا, دست راست و پاي  چپش را قطع كردند و با طناب ضخيمي كه بر گردنش بسته 
بودند در اطراف شهر او را چرخاندند. در آخر هم پيكر كبود و خون آلودش را داخل لاستيك بزرگي كه 

آغشته به نفت يا بنزين بود انداخته و ضمن چرخاندن لاستيك, او را آتش زدند.
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- اشكالي نداره, برادرا شما را مي برن.

در مسير به ذهنم زد كه احتمالاً نظري  دوباره سر و كله اش پيدا شده. تصميم 
گرفتم اگر دوباره ديدمش داد و بيداد كنم و بگويم كه اين چه دادگاهي بود 
ما را فرستادي؟ چند ماده از  مواد كيفرخواست حتي در بازجويي هم نبود. 
معلوم نيست پرونده چه كسي قاطي پروندة من شده… در همين حال  و هوا 
محكم  را  چشمبندم  نگه داشت,  مرا  رسيديم.  حسينيه   سالن  آخر  به  كه  بودم 
بست و چند قدم جلوتر بيرون سالن, كنار راه پله با اشاره همين فرد چند جانور 
ريشو به جانم هجوم آوردند. خودش فحش مي داد و بقيه با مشت و لگد مرا 
شروع  سؤالاتشان  بعد  ساعت  يك  يا  نيم ساعت  نزديك  مي دادند.  پاس  به هم 

شد؟
چي  مي دادي؟  علامت  كي  به  بزند؟  به هم  را  برنامه  كه  دادي  خط  كي  به   -

مي خواستي بگي؟…
فهميدم باز هم ناشيگري كرده ام. كمي آن طرفتر هم صداي كتك كاري و 
داد و بيدا مي آمد. آن قدر خودم را به گيجي و سادگي زدم كه انگار نمي فهمم 

راجع به چه صحبت مي كند. 
- شعبه  چندي؟ 

- نمي دونم.
- بازجوييت تموم شده؟

- نمي دونم چيزي به من نگفتن.
رفتار  و  لگد  و  مشت  كمي  با  پاسداران  و  رفت  فرد  آن  بعد  دقيقه  چند 
مرا  پاسداران  از  يكي  بعد  يكساعت  و  كردند  سرگرم  را  خودشان  مسخره 

تحويل پاسدار بند داد.
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۲۸
گرمايشي  وسيلة  هيچ  و  بود  شده  سرد  خيلي  هوا  آبان ماه  آخر  روزهاي 
نداشتيم. لباس زمستاني هم در كار نبود. هر كس با همان پيراهني كه دستگير 
شده، مجبور بود وارد محوطة بند (بازجويي, حسينيه  يا هواخوري  و…) بشود. 

يك شب (اول آذرماه) پاسدار بند در را باز كرد و گفت: 
- براتون وسيله اومده هر كس رو صدا مي كنم بياد قبضش رو امضا كنه و 

وسايلش رو برداره. 
وقتي اسمم را خواند ديدم يك كيسة بزرگ پر از لباس و وسيله با يك 
پتوي بزرگ برايم آمده. وقتي مي خواستم قبض را امضا كنم, همين كه اسم 
و فاميلم را كنار نام پدرم ديدم احساس عجيبي پيدا كردم. اين تركيب (…

فرزند ابوالفضل) يادآور روزها و شرايط مختلفي بود كه از روز اول مدرسه  
تا به امروز همراهم بود. لحظه يي بغض گلويم را فشرد. سريع امضا كردم و 
دور شدم. خوب نمي دانم علت چه بود. آيا دلتنگي بود يا يادآوري فشارها 
و مشكلاتي كه براي پدرم پيش آمده؟ حتي در روزهاي سخت بازجويي هم 

هرگز چنين احساسي نداشتم.
از  شد.  موضوع  همين  درگير  ذهنم  كمي  استراحت  زمان  هم,  شب 
مشتاق   آقاي  حرفهاي  ياد  بودم.  متناقض  بودم،  شده  دچارش  كه  احساسي 
نبايد  نيست,  دنيايي  هيچ  سلول  اين  از  خارج  كن  فكر  بود  گفته  كه  افتادم 
با  شود.  ديگري  چيز  صرف  اصلي  دشمن  با  مبارزه  از  غير  انرژي هايمان 
و  غني ترين  در  ريشه  بحث  اين  مي دانستم  خوب  بود  داده  كه  توضيحاتي 
زيباترين عواطف انساني دارد. عشق به ميهن و عاطفه به مردمي كه هر روز 
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عشقي  نمي رسد,  چنگال شيخ خرد مي شوند و هيچ كس هم به دادشان  زير 
ا ست كه نصيب هر كسي نمي شود. اصلاً هر كسي هم ظرفيت و استعدادش 
را ندارد. با حرف و حديث و بحثهاي روشنفكرانه هم پيش نمي رود. گُرده 

مي خواهد و اراده…
هنوز پلكهايم گرم نشده بود كه با صداي تيرباران به خودم آمدم. در آن 

لحظه احساس خوبي داشتم. احساس غرور و افتخار:
 خوشا به حال طلايه داراني كه در اين روزگار غدّار تن به هيولاي خونخوار 
ندادند و ماندگاري شان را در عشق به ميهن و وفاي به عهد به نمايش گذاشتند. 
درد,  شبهاي  تاريكترين  در  كه  آفتابكاراني  و  مشعلداران  حال  به  خوشا 
بيقرار؛  و  هشيار  سرشار؛  عشقي  با  و  كاشتند  تيرگي  دل  در  را  خورشيد  نهال 

طناب هاي دار را بوسيدند.

۲۹
بعد از بيدارباش در حالي كه مشغول صبحانه بوديم, پاسدار دريچه را 

باز كرد و گفت: 
- محمود… با كلية وسايل سريع بياد بيرون.

كليه وسايل هيچ معنايي غير از اعدام نداشت. ولي معمولاً بعدازظهر بچه ها 
را براي اين كار صدا مي كردند. به يكي از بچه ها گفتم:

مي خوان  شده  آماده  مي كنن  درست  دارن  كه  جديدي  ساختمان  احتمالاً   -
بچه ها رو ببرن. 

با آموزشي كه از سعيد  مرادي  گرفته بودم گفتم: 
- حتماً آموزشگاهه چون اول صبح, تا حالا كسي رو براي اعدام نبردن.
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ضمن روبوسي, پاسدار بند مستمر وارد مي شد و مي گفت سريعتر. من و 
بقيه بچه ها حدس مي زديم براي اعدام مي روم ولي هيچ كس به روي خودش 
نمي آورد. به همين دليل غير از پتو و يك لباس گرم وسيله يي برنداشتم. بالاخره 
پاسدار بعد از چند مرتبه تذكر كه بيشتر دست پاچه ام مي كرد مرا بيرون كشيد. 
وقتي چشمبند را مي بست متوجه شدم چند نفر هم از سلولهاي ديگر با كلية 
وسايل بيرون آمده و منتظر هستند. همه به صف شده, راه افتاديم و نيم ساعت 
شده  جمع  مركزي   دفتر  در  وسايلشان  با  همه  كه  نفري  چهل  يا  سي  به  بعد 
بچه ها  اين حال،  با  بودند.  سرمن  بالاي  پاسدار  دو  يكي  شديم.  ملحق  بودند، 
از زير چشم بند با هم رابطه برقرار كرده و پچ پچ مي كردند. همه شواهد از 
شرايط قبل از اعدام حكايت مي كرد. هيچ كس نمي دانست مقصد كجاست. 

يكي مي گفت: 
- قبل از اعدام بچه ها رو از همين جا مي برن. 

ديگري  گفت: 
- احتمالاً داريم آزاد ميشيم چون دادگاه  به من گفته آزادي. 

بعدي گفت: 
- چون اوين  جا كم داره دارن به يه زندون ديگه منتقل مي كنن…

بعد از چند دقيقه فهميدم همه به دادگاه  رفته اند و هيچ كس بلاتكليف نيست. 
پاسداران كه فهميده بودند بچه ها خيلي كنجكاو شده اند، با جملات بي سر و ته 

و پراكنده سعي در دست انداختن و گمراه كردن ما داشتند:
- اون بنده خدا فكر مي كنه مي خوان آزادش كنن.

- آدم دلش مي سوزه سنش براي اعدام خيلي كمه.
هم  هيچكس  كه  ميارن  سرشون  بلاهايي  بيابون,  تو  مي برن  بدبختارو   -

خبردار نميشه.
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- همه رو ميدون آزادي  آزاد مي كنن…

دقايقي بعد پاسداران مسلح گروه ضربت با سر و صداي زياد وارد شده، 
بچه ها را به صف كردند. يك نفر پرسيد: 

- ما رو كجا مي برين؟ 
بعد از لحظه يي مكث يكي از آنان گفت: 

- بعد مي فهمين. 
وارد محوطه شديم. بعد از چهل, پنجاه متر, كه يك دست به شانه نفر جلو 
و در دست ديگر كيسه يا نايلون وسايلمان را حمل مي كرديم به اتوبوسي كه 

شيشه  هاي آن خوب پوشيده بود، رسيديم.
سرمان  بالاي  مسلح  پاسدار  چند  و  شديم  اتوبوس  وارد  همه  بعد  لحظه يي 
در حالت آماده باش حاضر شدند. قبل از حركت يكي از پاسداران كه ظاهراً 
مسئولشان بود، آخرين ضوابط و تهديدهايش را بلند در وسط اتوبوس اعلام 

كرد:
- هيچ كس حق نداره پرده ها رو كنار بزنه و بيرونو ببينه. نبايد به چشمبندهاتون 
حركت,  كوچك ترين  ممنوعه.  كنار دستي  نفر  با  كردن  صحبت  بزنيد,  دست 

تكون خوردن و هر جابه جايي رو با گلوله جواب مي ديم
…

خارج  اوين   در  از  شدم  متوجه  بعد  دقيقه  چند  و  كرد  حركت  اتوبوس 
شده ايم. بعد از اين كه از شيب تند كنار محوطة اوين  گذشتيم و وارد اتوبان 
شديم فهميدم مقصدمان قزلحصار  است. هنوز حرفها و كنايه هاي پاسداران در 

گوشم بود و احتمالات ديگر هم وجود داشت ولي خيالم راحت بود. 
دينو ,  آوردم:  بياد  را  سلول  بچه هاي  از  تصاويري  و  خاطرات  بي اختيار 
كلوديو , بيژن , محمود(ح) ,مهدي , محسن  ميراب زاده, محمدرضا شهيرافتخار , 
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هيبت  غلامي, محمد نوري نيك , خسرو  اميري , عبدالله  نوروزي ,...۲۴  

حتماً  مي كنند؟  فكري  چه  الان  كنم.  خبردارشان  مي توانستم  «اي كاش 
چكار  الآن  مي شوند.  خوشحال  خيلي  شدم  منتقل  قزلحصار   به  بفمهمند  اگر 
مي شوند؟  منتقل  قزلحصار  به  كدامشان  ميبينم؟  را  بچه ها  دوباره  آيا  ميكنند؟ 
انتظارم  در  سرنوشتي  چه  است؟  چگونه  شرايطش  كجاست؟  قزلحصار  اصلأ 
بازجويي  دوران  زندان  اصلي  فشار  و  سختي  مي گفت  مشتاق   آقاي  است؟ 

است. هر كس آن را خوب پشت سر بگذارد تمام است. 
راست مي گفت اين جا فقط براي گذارندن دوران محكوميت است. حتماً 
ديگر كسي كاري به كارمان ندارد. زمان شاه هم كسي به محكومين كاري 
نداشت. بچه ها براي خودشان تشكيلات داشتند, كتاب مي خواندند… كابل و 
شكنجه فقط براي گرفتن اعتراف و دوران بازجويي است… آخيش! راحت 

شدم…»
هنوز در دنياي ساده و كودكانه خودم سير مي كردم. دنيايي كه خميني  و 

هيولاي افكارش را نمي شناخت و نمي خواست باور كند. 
صبح روز بعد هنگامي كه قسمتي از ابرو و موهايم را تراشيدند و بخوردم 
دادند, فهميدم دوران آسايش و آرامش در اوين  تمام شد و تازه وارد زندان 

شدم. 
…

پايان جلد اول

٢۴ از سرنوشت دينو  وكلوديو, بيژن , محمود و مهدي  خبردار نشدم. هيبت  غلامي  چند سال بعد از زندان 
عبدالله   رسيد.  شهادت  به  جاويدان  فروغ  عمليات  در  مرداد۱۳۶۷  و  پيوست  آزاديبخش  ارتش  به  آزادشد, 
نوروزي  هم پس از آزادي از زندان در سال ۱۳۶۶ به ارتش آزاديبخش پيوست و در خرداد۱۳۶۷ در عمليات 

چلچراغ جاودانه شد.
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 ،۴۰  ،۳۹  ,۳۸  ,۳۷ سليميان:  بهروز 
 ،۱۰۵ ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۷۸ ،۶۸ ،۴۲ ،۴۱

۱۴۸ ،۱۴۷
 ،۹۹  ،۸۲  ،۵۱  ،۴۹  ،۲۹  ،۲۷ بيژن:  

۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۱۱ ،۱۰۹ ،۱۰۷

ت
تهراني:  ۴۱

ج
جمال صالح:  ۱۲۹

جواد جيغ جيغو:  ۱۰۹, ۱۱۲

ح
حاج زارع:  ۷۵

حافظ:  ۱۵۰
حبيب الله اسلامي:  ۵۹

حسن حسيني: حسن بابلي:  ۷۶, ۸۰, 
۱۱۴

 ،۴۲  ،۴۱  ،۳۹  ،۳۸  ،۳۷ سيار:   حسن 
 ،۹۸  ،۸۶  ،۸۵  ،۸۴  ،۸۱  ،۷۷  ،۶۸  ،۶۲

۱۴۸ ،۱۴۷ ،۱۰۵
حسن(ك):  ۲۹، ۳۰

حسين پروانه:  ۱۵, ۱۸, ۲۵، ۶۰، ۷۶، 
 ،۱۱۵  ،۱۱۲  ،۱۰۶  ،۱۰۵  ،۱۰۴  ،۸۵

،۱۲۲

فهرست اسامي مندرج در كتاب
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حسين زاده:  ۱۲, ۶۷
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دينو ويلا:  ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۶، ۲۸، ۴۰، 
 ،۱۱۶ ،۱۰۹ ،۸۶ ،۸۲ ،۶۸ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۱

۱۷۵ ،۱۵۲ ،۱۵۰ ،۱۴۷
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رجايي:  ۷۶

رحيم(ف):  ۴۹، ۵۰
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 ،۱۰۷ ،۷۷ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۳ ،۴۱ ،۳۴ ،۳۳
 ،۱۴۷  ،۱۳۶  ،۱۲۱  ،۱۱۴  ،۱۱۳  ،۱۰۹

۱۷۵ ،۱۵۶ ،۱۵۱

ي
يدالله:  ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۴۷



۱۸۱

آ
آپارتمانهاي گروه ضربت:  ۵۴

آسايشگاه:  ۵۵
 ،۱۰۸  ،۲۹ آشپزخونه:   آشپزخانه: 

۷۹ ،۱۵۸
آموزشگاه:  ۵۵، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۷۲

ا
اتاق بازجويي:  ۷, ۱۷، ۲۱، ۲۴، ۵۵، 

۱۴۰ ،۱۳۲ ،۹۷ ،۹۲ ،۷۴
اتاق مسجد:  ۱۰۸

استخر:  ۵۵
اوين:  ۵, ۵۴، ۵۸، ۷۳، ۸۷، ۸۸، ۸۹، 
 ،۱۷۳  ،۱۶۰  ،۱۵۵  ،۱۵۱  ،۱۴۴  ،۹۷

۱۷۵ ،۱۷۴
ايران ناسيونال:  ۳۹

ب
بلوچستان:  ۱۶, ۱۰۹

بند ۱:  ۱۲، ۱۵، ۵۵، ۱۰۳، ۱۴۳، ۱۵۷

بند ۲:  ۱۰۸
بند ۲۴۲:  ۵۵
بند ۳۲۵:  ۵۵
بند ۴:  ۵۵

بند زنان:  ۵۵
بنگاه معاملات ملكي:  ۱۳۲

بهشت زهرا:  ۱۳۷
بيمارستان:  ۳۸, ۱۰۶

پ
پاركينگ:  ۵۵

پل رومي:  ۳۷، ۴۰، ۴۹، ۵۳

ت
تجريش:  ۴۰, ۶۹

 ،۹۵  ،۶۰  ،۴۶  ،۳۲  ،۲۸  ,۵ تهران:  
۱۲۹

چ
چهار راه رضايي:  ۴۵

فهرست اماكن مندرج در كتاب



۱۸۲

ح
حسينيه:  ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۱

خ
خرمشهر:  ۶۲

خزانه:  ۱۶
خيابان ۱۶متري اميري:  ۱۳۲

خيابان آذربايجان:  ۴۵
خيابان بريانك:  ۴۵

خيابان بهبودي:  ۹۸، ۱۰۰
خيابان جمهوري:  ۸

خيابان شادمان:  ۹۹، ۱۰۱
خيابان كوشك:  ۷۶

خيابان نواب:  ۳۹

د
دادسرا:  ۵, ۴۲، ۵۵، ۵۹، ۶۱، ۷۳، ۸۳، 
 ،۱۴۵  ،۱۴۴  ،۱۲۲  ،۱۲۱  ،۱۰۲  ،۹۲

۱۵۷
دادگاه:  ۴۱، ۵۷، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۱۰۵، 
 ،۱۶۰  ،۱۵۹  ،۱۵۸  ،۱۵۷  ،۱۵۶  ،۱۵۵

۱۷۳ ،۱۷۰ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،۱۶۳
دانشگاه تهران:  ۴۶

آزادگان:   صبح  روزنامة  فروش  دفتر 
۹

دفتر مركزي:  ۵۵، ۱۰۵، ۱۵۳، ۱۷۳

ر
رُم:  ۱۰۹

ز
زندان باشگاه افسران رشت:  ۱۳۵

زندان قزل قلعه:  ۳۲
 ،۱۲۱  ،۸۶  ،۷۸  ،۳۲  ،۳۱ هشت:   زير 

۱۶۷

س
سالن  تير:  ۵۵

سالن  ملاقات:  ۵۵
سلسبيل:  ۴۵, ۱۳۳
سلول يك ِ بالا:  ۱۲
سه راه آذري:  ۷۶
سينما ديانا:  ۴۰

ش
شعبة بازجويي:  ۷۵

شعبة۲:  ۱۵۹



۱۸۳

شعبة۳:  ۱۵۱
شعبة۴:  ۲۸، ۴۲، ۵۲، ۷۳، ۹۲، ۱۴۰، 

۱۵۵
شعبة۷:  ۱۷

شعبه:  ۵، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۲۴، ۲۵، 
 ،۶۰  ،۵۹  ،۵۷  ،۵۵  ،۵۲  ،۴۷  ،۳۴  ،۲۸
 ،۸۴  ،۸۳  ،۷۷  ،۷۶  ،۷۵  ،۷۳  ،۷۰  ،۶۶
 ،۱۲۲  ،۱۰۳  ،۱۰۰  ،۹۸  ،۹۷  ،۹۲  ،۸۵
 ،۱۴۰  ،۱۲۸  ،۱۲۷  ،۱۲۶  ،۱۲۴  ،۱۲۳

۱۷۰ ،۱۵۹ ،۱۵۵ ،۱۴۴ ،۱۴۳
شوش:  ۱۶

شيراز:  ۱۱۲، ۱۲۹، ۱۳۵

ف
فرودگاه مهرآباد:  ۱۶
فروشگاه:  ۲۶، ۱۱۷

فلسطين:  ۳۲

ق
قزلحصار:  ۱۴۷, ۱۷۴، ۱۷۵

قهوه خانه:  ۲۸

ك
كاخ دادگستري:  ۱۱۱

كميتة منطقة۸:  ۵
كميته:  ۷, ۱۰، ۱۵، ۴۱، ۴۴، ۵۳، ۷۸، 

۱۶۹
كميته مشترك:  ۷۸

م
محوطة اوين:  ۵۸، ۱۶۰، ۱۷۴

 ،۷۳  ،۵۰  ،۴۹  ،۴۶  ،۴۳  ،۸ مدرسه:  
۱۷۱ ،۱۳۳ ،۷۶

مسجد اميرالمؤمنين:  ۱۳۲
ميدان جمهوري:  ۴۱
ميدان فردوسي:  ۷۶
ميدون آزادي:  ۱۷۴

ن
نازي آباد:  ۶۹

نجف آباد:  ۱۴۸، ۱۴۹

ه
هفت حوض نارمك:  ۶۵

 ،۶۹  ،۶۸  ،۶۷  ،۵۵  ،۳۲ هواخوري:  
۱۷۱ ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۷۹ ،۷۸ ،۷۳




